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 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 

 :خلاصه

 .کندها را سردتر میبازمانده گیرد؛ بلکه نفس کسی را سرد و نفسمرگ جان یکی را نمی

 . ...دختری را یتیم کرد و مادری را !انفجاری که جان گرفت

 . ...رد و پدری راهایی که دختری را تنهاتر کشلیک گلوله

دیروزها کنار  با ورود شخصی مرموز، خاک .گذردهای تلخ میحال هفده سال از آن واقعه

ها شود و خیلی از ناحقرفته و دلیل مرگ پدر و مادری که به ظاهر حق بود، روشن می

 !شوندآشکار می

 :مقدمه

 .نفرت نگاهت را از من نگیر

 .امای سیاه روی دیدگانم چکید، رشد کردهرهقطها که چون قطرهمن با همین نگاه

 .بینیمنزجر کننده و غیر قابل پیش .من همینم

 .خوریمن را از خود بران؛ چون اگر بشکنم، این تویی که زخم می

 .من را از خود بران که اگر طلوع کنم، نوبت غروب توست

 .جا جایی برای تو نیستاین

 !من را بران
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 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 

 .توانست پایش را تکان دهدرا خیس کرده بود، نمی قطرات عـ*ـرق صورتش

بست ای از لباسش بود، به دور ساق پایش مییاسین با احتیاط داشت تکه پارچه را که قطعه

 .تا خونریزی را بند بیاورد

 .به خاطر گرگ و میش بودن هوا، گاراژ، نیمه تاریک و سرد بود

 .کردرفته افت میدمای بدن او هم داشت رفته

 .هایش را کم کندای یاسین باعث شد فشار پلکصد

 .کنیمما کار رو تموم می .فرستمتبا سهراب می -

 .چندان به مذاقش خوش نیامد

 ؟هلک آمده بود، حال به خاطر یک گلوله عقب کشدجا هلکاو که تا این

 .با اخم چشمانش را باز کرد

 .خواند، یک احساس مزخرفنگرانی را در نگاهش می

 .بریمباید  -

لند های سیمان فشار آورد تا بمنتظر نماند و با یک دست به زمین و با دست دیگر به کیسه

 .شود

 .ها خاموش شداعتراض یاسین با فرو ریختن کیسه

 .زیر لـ*ـب لعـ*ـنتی گفت و رو به یاسین لـ*ـب زد

 .کمکم کن -

 .اما یاسین آرام غرید

 ؟خوای بری با این پاتکجا می ؟احمق شدی-

 .شن نگاهش کرد؛ ولی یاسین کوتاه بیا نبودخ
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 .تعدادشون زیاد نیست، ما از پسشون برمیایم .ذارم برینمی -

 .باز هم اهمیتی نداد

 .این دفعه با تکیه به دیوار سیمانی سعی کرد بلند شود

 .یاسین او را گرفت

 .عصبی دستانش را آزاد کرد

 :یاسین اعتنایی نکرد و مصر گفت

باید  .تا به الآن هم خون زیادی از دست دادی .ی نادونونده دخترهرنگ به روت نم -

 .برگردی

 .اش سعی کرد تن صدایش را کنترل کندبا وجود خشم لبریز شده

 .یک زخمه، شلوغش نکن -

 .بایستی بلند میشد

 ؟مگر یک گلوله چه بود

 ؟او با داشتن دویست و شش استخوان به خاطر ترک یک استخوان جا میزد

 ؟کشیدعقب می

 .احمقانه بود

 !توقع بی جایی بود، آن هم از او

 .دفعه با خشم مشتش را به دیوار کوبید و به سختی ایستاداین

 .یاسین نیز بلافاصله بلند شد

 .گونه این دختر سرتق را تسلیم کنددانست چهنمی

 .گونه باشدکرد ایناز او شنیده بود، آن هم بارها؛ اما هرگز خیال نمی

 ؟سر سخت و سگ جان، سگ جان بود دیگر قدراین
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 .اش چنگی زد و با خشم به همتا نگریستعصبی به موهای آشفته

 ؟ی ابله، ابله بود دیگردختره

 .شاید هم احمق

 .هر چه که بود عاقل نبود

  

همتا خواست به قصد خروج طول گاراژ را طی کند که با اولین حرکت پایش، دردش، 

 .استخوانش را پودر کرد

اش را گرد و نفسش را حبس کرد، در پشت ای که پره بینیمانش را محکم بست و نالهچش

 .اش آزاد کردهای قفل شدهدندان

 .یاسین عصبی غرشی کرد و دیگر معطل نشد

 ؟ایستاد که چهمی

 !هرگز ؟با آن پای داغانش به دنبالش برود

 .یاسین او را با خود برد که شوک همتا را به خود آورد

 :فرسایش گفتد درد طاقتبا وجو

 ؟کنیکار میداری چی -

 .هایی گره خورده جوابش را نداد و به طرف خروجی رفتیاسین با اخم

 .دادندهایش صدا میها زیر گامزمین خاکی و سنگ ریزه

 .حتی مشت کم جانی را هم که به او زد، باعث نشد نگاهش کند .همتا دوباره ممانعت کرد

نزدیک سقف و چهارچوب بی در گاراژ، سرما را به داخل تاریکی دار های حفاظدریچه

 .ها اهمیتی نداشتکردند؛ اما هیچ یک از آنبیشتر پخش می

 ؟اش بوددانستشان وقتی که رقیه در چند قدمیگونه مهم میچه
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 . ...یاسین من -

 .هایش سنگین شده بودآمد و پلکنفس داشت، خوابش مینفس

 . ...رقیه -

های خشکش بیرون دوید و با از دست دادن تعادلش سرش از از میان لـ*ـب ایزمزمه

 .دست یاسین آویزان و چشمانش خمارتر شد

 .گاه و نعره این و آن شنیده میشدهای گاه و بیدر میان امواج تاریکی، صدای شلیک

تر و در آخر خاموشی مطلق قصد کرد رنگکم .رنگ شدبه مرور سر و صداها کم

 .اش را ببلعدهشیاری

تر بدن بی دفاعش را زیر سلطه گرفت؛ ولی همچنان سعی با بیرون رفتنشان سرما وحشیانه

 .دارد داشت خودش را هشیار نگه

 .ها که هنوز درگیر بودند، اخم کرددر پشت تاری چشمش با دیدن بچه

 .که کسی متوجه غیبتشان نشده بود، در عجب نبوداز این

 .کردهدانست غافلگیرشان می

کرد، قطعاً بازی را زودتر به پایان اگر آن درشت هیکل بی مصرف به او شلیک نمی

 .رساندمی

 شان یک غافلگیری بود،که سلاح اصلیکه تعدادشان کمتر از ده نفر بود؛ اما همینبا این

 .امتیاز خوبی برای بردشان محسوب میشد

 .اطراف را با همان حالت واژگون سرش از نظر گذراند

که خاموششان کنند، رهایشان کرده چراغ دو ماشینی که به همراه آورده بودند و بی این

 .داشتندبودند، فضا را روشن نگه می

 .پیدا کردن چنین جایی چندان برایش مشکل نبود
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 .هایی نیمه کارهمکانی دور افتاده و خارج از شهر با ساختمان

شان برای پست فطرتی چون همگی حدود پنج سوله در نزدیکی هم قرار داشتند که

 .داوودی بودند

 .اند، دیگر تعلل را جایز ندانستوقتی یاسین خبردارش کرد رقیه را از شهر خارج کرده

 .افرادش را جمع کرد

 .خان برایش فرستاده بودافرادی که دایی

 .همگی درشت هیکل و فرز

 .کردندبه زودی افراد داوودی عقب نشینی می

 !داوودی

 !دیدحالش میشد اگر او را می وای به

 .کردحساب میدید، حسابش را بیاگر پیش از دستگیری او را می

خان دست روی نه او ربطی به ماجرا داشت، نه رقیه؛ اما چون داوودی برای زمین زدن دایی

 .ها گذاشته بود، اجازه شرکت به بازی را داشتآن

 .به ماشین که نزدیک شد، چشمانش را بست

 :او را روی صندلی چند نفره خواباند و گفت یاسین

 .کنمرقیه رو پیدا می .بقیه رو بسپر به ما -

 .وار راشنید، صدایی زمزمههمتا فقط می

 .پایش داشت سر میشد

 .حسخیس و بی

 .هوشش کنداش سعی داشت بیاش سرگیجهدر پی

 .نیددیگر صدایی نش زیاد نتوانست مقاومت کند، یاسین رفت و نگفت نخواب و او خوابید و
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 .سکوتی مطلق و خاموشی محض تمامش را بلعید

مصرف داوودی استفاده کرد و به طرف ساختمان دیگر های بییاسین از حواس پرتی سگ

 .رفت

 .تر میشدکم داشت تاریکهوا کم

 .ها بودخانمانها و بیهای بی در و پیکری محل خوبی برای فراریچنین مکان

 .کرداش میدو شب را در چنین مکانی سپری کرده، دیوانه که رقیهتصور این

 .وارد ساختمان شد، تاریک و سرد بود

 .زمینش پوشیده از خاک و دیوارهایش سیمانی

 .خواستدانست داوودی چنین بناهایی را برای چه مینمی

 .هایی بعید نبودهر چند زدن حدس

اش به مکانی امن و دور از نونیهای غیر قاداوودی به حتم برای جاساز کردن محموله

 .دیدرس نیاز داشت

 .ها برایش چنین حکمی داشتندشاید این ساختمان

 .نیست -

 .هایش منعکس شدوارش فقط در گوشصدای زمزمه

 .جا را ترک کرددر سکوت آن

 .ها در پشت دو ساختمان دیگر بود، به آن سمت رفتیکی از سوله

 .نداشت جا قرارهیچ کس برای حفاظت از آن

 .تمام افراد جلو آمده و سد دفاعی خود را شکسته بودند تا این غافلگیری را مهار کنند

 .کردباید رقیه را پیدا می

 .وقفه طی نکرده بود که حال پا پس کشددو ساعت را بی
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 !وارد سوله شد، این یکی در داشت، چه خوب

 .در فلزی را به جلو هل داد

 .را زد، مردمکش را گشاد کرد نور سیاهی که از تاریکی چشمش

 .غر زد

 .خیلی تاریکه -

ای نور را به داخل ساطع فضا زیادی تاریک و خاموش بود چرا که هیچ پنجره و دریچه

 .کردنمی

 .چند قدمی را جلو رفت

ها کشیده میشد، تنها صدایی بود که سکوت ها و خاکریزههایش که به سنگصدای کفش

 .شکسترا می

 .را از جیب شلوارش بیرون آورد و چراغش را روشن کردتلفن همراهش 

 .سالنی بزرگ و پوشیده از خاک

 .کسی به چشمش نخورد

 .کسی که او را از نگرانی خارج کند

هایش به تاریکی عادت کرده بود؛ اما سیاهی و خاموشی همچنان او را به که چشمبا این

 .سلطه گرفته بود

 .جلوتر رفت

 .کرد بلکه اثری از آن دختر پیدا شودن سمت پخش مینور را به این سمت و آ

 .باز هم قدم برداشت

 ؟رقیه -

 .صدایش در فضا پیچید؛ ولی کسی پاسخگو نشد
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 .هایش را خیس کرد، گلویش خشک شده بودلـ*ـب

 ؟اندجا نیاوردهممکن بود اشتباه برداشت کرده باشد که رقیه را به این

 .یش ذوب کردهاسریع این افکار را با بستن چشم

 .کرد، نه، هرگزدر کارش اشتباه نمی

 .جا بودرقیه همین

 .کردعطرش را استشمام می

 .جاستمطمئن بود که همین

 .تقریباً به انتهای سالن رسیده بود

 .تازه متوجه جسمی جمع شده روی زمین شد

 .خشکش زد

 ؟رقیه بود

 .اش را روی جسم انداختنور گوشی

 !رقیه بود

 !هی -

 .یرت زده بودصدایش ح

 .بلافاصله به سمت دیوار خیز برداشت

 .های نحیفش را از پشت بسته بودنددست

 .رسیددر خود جمع شده، بیهوش و رنگ پریده به نظر می

 .با غرولند در حال باز کردن گره طناب بود

 .دید، عذاب نازل شده داوودی میشدای را میدانست اگر همتا چنین صحنهمی

 .کم برایش نداشت هر چند الآن هم
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 .از حساسیت آن دختر با خبر بود

 .ای از رقیه بلند شدناله

 .هیجان زده او را گرفت

 :تکان خفیفی به او داد و گفت

 .هات رو باز کندختر چشم -

 .رقیه دوباره نالید

 !همتا -

 .جاممن این -

 .رقیه سرش را روی ساعد یاسین چرخاند و با چشمانی بسته زمزمه کرد

 ؟قدر دیر رسیدینها چرا این*ـنتیلعـ -

 .غم زده نگاهش کرد

کرد، به طرف با فشار به زانوهایش بلند شد و در حالی که جسم ضعیف رقیه را حمل می

 .خروجی رفت

 .از پشت سوله خود را به ماشین رساند

 .وارد شد که چشمش به همتا خورد

 ؟هوشخواب بود یا بی

 .کرد، وقت نداشتندازی را تمام میبایستی سریع ب .ایعجب سوال مسخره

 .سریع رقیه را که از حال رفته بود، در صندلی ردیف آخر خواباند

 .پیاده شد و نگاه آخرش را حواله آن دو کرد

 .های محکم و بزرگش فاصله گرفتاز ماشین با قدم

 .کنار زدن یک مشت حیوان صفت که مشکلی نداشت

*** 
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 .شنیدهایی را میصدای زمزمه

هایش برای درخواست پتویی قصد باز شدن کرد؛ اما صدایش بالا ش بود و لـ*ـبسرد

 .نیامد

 .هایش را باز کردبا اکراه و گیجی بین پلک

 .کرددرد بدی را روی ساق پایش احساس می

 .تر شدپلکی زد و دقیق

 .داخل اتاقی بود

به او فهماند که همچنین غرغرهای فروزان  .این را از خوابیدن روی تخت نرم متوجه شد

 .کجاست

 !عه بالاخره به هوش اومد -

 .صدا، صدای رقیه بود

 .همتا سرش را به سمتش چرخاند و نگاهش کرد

 .نمودظاهراً بهتر می

هر چند فاصله زیادی نداشت، شاید  .فروزان با روپوش سفید دکمه بازش، نزدیک همتا شد

 .چهار قدم

  

 :یک نفس و عصبی گفت که رقیه حرفی بزند، فروزانپیش از این

هزار و  بارصد بار گفتم، هزار بار گفتم، این ؟هان ؟دختره بی عقل آخه من چی به تو بگم -

اگه قصدش رو داری بگو،  ؟قصد داری دقم بدی ؟هان ؟ها میشیچرا وارد این بازی ...یکم

 .تعارف نکن

 .رقیه محتاطانه نزدیکش شد و بازویش را به نرمی گرفت
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 .زمزمه کرد

 !فروزان -

 .فروزان با خشم دستش را آزاد کرد

 .نگاهش هنوز میخ همتا بود

 .اش را از بین نبرداویی که حتی جار و جنجال فروزان هم منگی

 .هایش هم نشدحتی متوجه حرف

 .شنیدتنها صدای بلندش را که روی اعصابش بود، می

 .ا رفتبا تیرکی که ناگاه پایش کشید، صورتش مچاله شد و ناله ریزش هو

 .فروزان دندان به روی هم فشرد و غرید

ات هنوز با این پای چلاق شده ؟دونی چه خونی ازت رفتهمی ...حالا مونده تا دردت بیاد -

 ؟بابا تو دیگه کی هستی ؟رفتیراه هم می

 :همتا با چشمانی بسته فکش را منقبض کرد و گفت

 .درد دارم، یک کوفتی بده .کم غر بزن -

 .ن دردت رو بخورفعلاً همی -

 .همتا نفسش را پرفشار خارج کرد

 :رقیه که متوجه اوضاع شد، عصبی گفت

 ؟کنیحالا وقت گیر آوردی مدام سرزنشش می ؟بینی حالش رونمی !عه بس کن دیگه -

 .های افتاده نالیدهمتا با همان پلک

 .زنههاش لااقل حق باشه، فقط حرف میکاش حرف -

 .ای رها کردسرخ شده نفسش را به مانند غده فروزان با صورتی از خشم

 .این دو دختر عذاب جانش بودند
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اقل و ها را عهایشان هیچ آناحتیاط بازیکه اختلاف سنی زیادی با هم نداشتند؛ اما بیبا این

 .دادبالغ نشان نمی

که دوباره روی سرشان آوار شود، سرش را با به سختی نفس عمیقی کشید و قبل از این

 .هایی بزرگ از اتاق خارج شدسف تکان داد و با گامتا

 .همتا بازدمی همراه درد کرد و لـ*ـب زد

 .یک مسکن بیار ...مسکن -

 .رقیه دستپاچه سرش را تندی تکان داد و فوراً اتاق را ترک کرد

 .هر چند که خودش هم کم و بیش وضعیتش بهتر از همتا نبود

ای خورده باشد، با هر تکانش به بود، گویا گرهشکمش بابت لگدهایی که نوش جان کرده 

 .گرفتشدت درد می

 .ها کوفته شده و ورم کرده بودهایش از صدقه سری سیلی و مشتسر و گونه

 .قیافه مضحکی به خود گرفته بود

خان به قدری وسعت داشت که بشود به راحتی خلوت کرد، در سکوت و عمارت دایی

 .راه مسکن و لیوان آبی دوباره روانه اتاق مهمان شدتنهایی وارد آشپزخانه شد و هم

 .در را کامل نبسته بود پس با هل کوچکی که داد، داخل شد

 .هایش از درد درهم رفته بودهمتا را دید که اخم

 .اگر خواهری نداشت، این دختر بود

 .اگر برادری نداشت، این دختر بود

 .اگر مادری نداشت، این دختر بود

 .میشه بودو این دختر ه
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داد، اش را نمیکه به احدی اجازه ورود به خلوت و تنهاییاین دختر همیشه بود و از این

 .خوردافسوس می

 .حسرت خوردن برای چشمانی که معصومیت دختر بچه ده ساله را فریاد میزد

 .آهی کشید و لیوان و قرص را روی پاتختی گذاشت و به کمک همتا رفت تا بشیند

 .های ایستاده تکیه داد و سپس قرص و لیوان آب را به طرفش گرفتالشپشتش را به ب

 .ای پایین فرستاد و لیوان را به رقیه دادهمتا قرص را با جرعه

 .نفس عمیقی کشید که درد پایش نیز عمیق شد

 .ای چشمانش را محکم بستبرای لحظه

 .اندکی بعد به رقیه نگریست و لـ*ـب زد

 ؟خیلی بد گذشت، نه -

 .ه پوزخندی زد و روی صندلی چوبی جای گرفترقی

 .اش کشیداش را روی گونهانگشتان سفید و کشیده

 .کند دردش باعث شد اخم

 ؟پذیراییشون مشخص نیست ؟بد -

 .همتا با تاسف به صورت داغانش نگاه کرد

 .کشتداوودی را می

 .با صدایی گرفته پرسید

 ؟ستخان خونهدایی -

 :تفاوت گفتگاه داد و بیهاش را به تکیرقیه تکیه

 ؟کارش داریچی .دونمنمی -

 .باید باهاش صحبت کنم -
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 .جا شد که پای مصدومش تکان خفیفی خوردجابه

 !آه -

 .رقیه سریع صاف نشست و اعتراض کرد

 ؟خوریچرا وول می .کوفت -

 .اش را آویزان کردهمتا چهره

 .یدسرش را به تاج تخت تکیه داد و با چشمانی بسته نال

 ؟با نسیم چی کار کنم -

 ؟نسیم -

 .گویی رقیه نیز تازه نسیم را به خاطر آورد

 .دونمراستش نمی ...خب -

 .باید بریم -

 :رقیه چشم گرد و متحیر گفت

 ؟لابد با این وضع -

 .همتا سرش را کمی چرخاند و از گوشه چشم نگاهش کرد

 .صورتی ورم کرده و کبود

 .این وضع شک کند خب بدیهی بود که نسیم با دیدن

 .جا بمونتو این -

 :رقیه با لحنی طلبکار گفت

 ؟اون وقت خانوم برن -

 :همتا نگاهش را از او گرفت و گفت

 .تا همین الآن هم کلی نگرانش کردیم .تونم تنهاش بذارمنمی -
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 .ریمبا هم می -

 .کنهببینتت شک می -

 .کنیم حالایک دروغی سرهم می -

 .کردا فشار وارد میخواب با قدرت به همت

 .خمار زمزمه کرد

 ؟ساعت چنده -

 .دونمنمی -

 :همتا با حرص گفت

 .خب نگاه کن -

م یک ک .های ده باشهفکر کنم ساعت ...هاشون جان به جان تسلیم کردساعتم زیر سم -

 .پیش که پرسیدم فروزان گفت ساعت نهه

 .کشتمپوف نسیم می -

 .کنهمن رو سالاد می -

 .قیه همتا را که دوباره روی تخت دراز کشیده و خوابیده بود، تنها گذاشتچندی بعد ر

 .خودش نیز به اتاق دیگری رفت

  

 .کردبایست استراحت می

 .کردحالش میبیشتر از این سرپا بودن بی

 .ساعت حول و حوش دو بعد از ظهر بود

 .ن بماندهمتا به اصرار یاسین و در نهایت تهدیدهای فروزان مجبور شد تخت نشی

 .فعلاً مدیونش بود
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 .همین که خطر عمل در خانه را به گردن گرفته بود، برایش زیادی بود

 .قدردانش بود که به بیمارستان منتقلش نکرد تا بابت گلوله درون پایش جواب پس دهد

 .آمد و او هیچ حوصله سوال و جواب را نداشتقطعاً اگر چنین میشد، پلیس هم به میان می

 .ساکت و خاموش گذشت؛ ولی هنوز یک کار برایش نیمه تمام مانده بودهمه چیز 

 !داوودی

 .کردباید پیدایش می

 .کرداش پشیمانش میآورد و از کردهتلافی این مدت را سرش درمی

 .دادخیالش میشد و به پلیس اجازه شرکت میآن وقت شاید بی

 .ها برایش دیده بود، کابوسش میشدبه راستی که خواب

 .کرد که پلیس برایش حکم فرشته نجات را داشته باشدری میکا

 .فقط کافی بود پیدایش کند

 .ای که به در خورد او را از فکر انتقام خارج کردتقه

 .حرفی نزد و منتظر به در چشم دوخت

 .خان به آرامی وارد شددستگیره کشیده شد و دایی

 .سلام -

 .داز دیروز تا به حال همدیگر را ندیده بودن

 .حال کلی حرف برای زدن داشت

 :که دایی خان جواب سلامش را بدهد، دوباره گفتقبل از این

 .زدمباید باهاتون حرف می .خوب شد اومدین -

دایی خان نگاه گذرایی به او که آرام روی تخت نشسته و پایش دراز و تکیه به تاج تخت 

 .داده بود، انداخت
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 .به طرفش رفت و روی صندلی نشست

 .دلی که در برابر هیکل بزرگش زیادی کوچک بودصن

 .بینم بهتریمی -

 .چه خوب -

دایی خان پا روی پایش گذاشت و دست راستش را درون جیب شلوارش فرو کرد، کت و 

 .شلوار به تن داشت و ظاهراً تازه از بیرون آمده بود

 ؟چه حرفی داشتی -

 .خوامداوودی رو می -

 ؟چرا -

 ؟دونینیعنی نمی -

 :ایی خان خونسرد گفتد

 .بهتره دخالت نکنی -

 .اون خودش بازی رو شروع کرد -

 .اش بدهد، کوتاه لـ*ـب زدکه تغییری به حالت خنثی چهرهدایی خان بی این

 .اش بدیولی قرار نیست تو ادامه -

اون رقیه رو دزدید، معلوم نیست چه بلایی سرش آورده که  !خیال رد بشمقرار نیست بی -

 .ور کبوده و از پا افتادهطاین

 .رویش را گرفت و تخس ادامه داد

 .تفاوت باشمتونم بینمی -

 :خان در کمال آرامش گفتدایی
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 .مشکل داوودی با منه -

 .اما با ما بازی شد -

گوش کن دختر، داوودی همین که دست گذاشت روی چنین انتخابی، مرگ خودش رو  -

نار کشی کتو می ...تا حداقل حبس ابد رو بیوفتهبه اندازه کافی مدرک هست  .امضا کرد

 . ...چون

 .ش را بلندتر گفت چون همتا قصد اعتراض کرد(چون)

 .خان ادامه داددایی

 .به فکر خواهرت باش -

 .تونین با وسط کشیدن نسیم منصرفم کنیننمی -

 .خیال میشی همتاتو بی -

 . ...اما -

 .تا ساکت شدتوجه به حرفش ایستاد که همدایی خان بی

 ...طوریاومدم ببینم چه -

 .با ابروهایی بالا رفته حرفش را کامل کرد

 .ظاهراً خوبی -

 .رفت، موکد؛ اما آرام لـ*ـب زدطور که به سمت در میهمان

 .استراحت کن -

 .سپس از اتاق خارج شد

 .همتا با فکی منقبض و دستی مشت شده خشمش را کنترل کرد

 .کرد، البته فقط کمیهای زندان کمی آرامش میشت میلهلااقل تصور داوودی در پ

 .ای باز شددر این دفعه، بدون کسب اجازه
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 .همتا پشت چشمی برای یاسین نازک کرد

 .خندی زد و با پیش آمدنش در را بستیاسین با این حرکتش تک

 ؟ردت کرد نه -

 :همتا تهدیدوار گفت

 .به اندازه کافی اعصابم ضعیف شده یاسین -

 !واو -

 :ای برایش رفت که یاسین با خنده گفتهمتا چشم غره

 .خوام منفجرت کنمخب بابا نمی -

 .کنیخوب می -

 .بود اشگاه مقابل سینهای که تکیهیاسین صندلی چوبی را چرخاند و نشست؛ به گونه

 .اش را روی دستانش گذاشتگاه و چانهدستانش را روی تکیه

 :چشمکی زد و گفت

 .دونی که بابا صبر ندارهکنه، میفردا کلکش رو میهمین فردا، پس .سپاربه خودش ب -

 .بینهحرصم از اینه که من رو کمتر از داوودی می -

 .یاسین از شنیدن حرفش جا خورد و صاف نشست

 .دِکی، من که پسرشم مثل تو بهم بها نمیده ؟بابا تو رو کوچیک ببینه !؟جان -

 :رنگی زد و گفتهمتا پوزخند کم

 .قدر بدبختیپس ببین چه -

 .یاسین سفیهانه نگاهش کرد

 .این دختر زبانش عقرب داشت

 .بحث را عوض کرد، از اول هم بحث خوبی را شروع نکرده بود
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قدر روی اطرافیانش حساس است، در موردش شنیده بود که هشت دانست همتا چهمی

 .سال زیر نظر پدرش بوده

اش در کارخانه، دشمنان خانی که جدا از حیطه کاریکسب هشت سال تجربه در کنار دایی

 .زیادی داشت، کم نبود

 .دشمنانی که خواهان خونش بودند، مرگش

 .که با این دختر برابر شود بایست هشت سال تجربه کسب کنددانست برای اینمی

هشت سال تهدید بشنود، تازه دو سال میشد که مادرش و ایتالیا را ترک کرده و نزد 

 .آمده بود پدرش

با ورودش به ایران با این دختر مواجه شد، بماند که اوایل چندی خشک و جدی بود؛ مثل 

 .ای سخت و نفوذناپذیر داشتسخت پوستان رویه

 .قدر از او متنفر شده بود؛ ولی حال همه چیز متفاوت بودبماند که چه

رد که کرفتار می مقابلش همان دختر قرار داشت، بدون در نظر گرفتن جنسیتش انسانی

هایی کرد و به جای بازی با بدنش، گامعوض آهنگ دادن به صدایش، مرام را بانگ می

 .داشتمحکم برمی

 .کردداد اگر توجه مضافی به او میبه پدرش حق می

د و آورچند باری شنیده بود که پدرش اعتراف کرده بود اگر با همسرش بیشتر دوام می

 .چو همتا داشته باشدمایل بود دختری همصاحب دختری میشد، قطعاً 

 ؟طورهپات چه -

 :همتا آهی کشید و کلافه گفت

 .خوب ...تا حالا بیشتر از ده بار این جمله رو شنیدم -

 ؟مطمئن -
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 .رویش لـ*ـب زدهمتا خیره به دیوار روبه

 ؟طوری گذروندهدیشب رو چه .فقط نگران نسیمم -

ها، بالغه و یک زن کامل، بچه که نیست اون شاغلهنا سلامتی  .دختر تو خیلی حساسی -

 .کنیطوری رفتار میاین

 .ستآه، اون برای من همیشه بچه -

 :یاسین پوزخندی زد و با نیش و کنایه گفت

 !چه مادر جوونی -

 .همتا تنها پوزخندی تلخ زد

 .اش بدانند که در ده سالگی مادر شدقرار که نبود همه از زندگی

 .اش شد؛ اما برای خواهرش بزرگ شدعزادار کودکی

 .اش را بخواندهیچ کس حق نداشت گذشته

 ؟فروزان رفته بیمارستان -

 .اوهوم -

 ؟رقیه کجاست -

 .یاسین عوض جوابش دوباره طعنه زد

 .پیوندینها از فضولی به آخرت میها رو اگه یک جا بند کننیعنی شما زن -

 .همتا بلافاصله جواب داد

 .کنهرو اگه دهنتون رو ببندن، دماغتون شروع به غرغر می و شما مردها -

 .یاسین خنده کوتاهی کرد

 .ای که زیادی به پدرش شباهت داشتاش را از نظر گذراند، چهرههمتا چهره

 .های سبز رنگ را داشتگویی دایی خان را ترجمه کرده باشند، همان چشم
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 .گون بودکه دایی خان گندمچهره سفیدش را ولی از مادر به ارث برده بود چرا 

 .هیکل عضلانی و استخوان بندی محکمش را نیز مدیون پدرش بود

 .نمودتر میخان هیکلیهایی پهن و قدی بلند، البته که داییشانه

 .به هر حال او از نسل مردان قدیم بود

 .آمدبا رفتن یاسین دگر بار تنها شد، باز هم خوابش می

 .کشیده بودخوابی این اواخر زیاد بی

 .کردبا این همه، فکر و خیال باز هم رهایش نمی

 ؟کردنسیم را چه می

دانست که این دختر درست بود که نوزده سال سن داشت؛ ولی به اندازه یک مادر می

 .زیادی حساس و شکننده است

 . ...گشتتر به ساختمان خودش برمیباید هر چه سریع

 .چهل و هشت ساعت دیگر نیز گذشت

 .شب اول که بالاجبار ماندگار شد، با نسیم تماسی گرفتدر 

 .اندتا بگوید در پی خانواده رقیه

 .ای به زیر و رو کردن زندگی رقیه نداشتچنین پیشنهادی را خود رقیه داد و الا علاقه

 .تفاوت عمل کنندزیر نگاه تیز و شکاکش سعی کردند بی

 .ها رفتحرف به طرف پلهرقیه آرام و بی

 .ها را داشتش هنوز هم ردی از کبودیصورت

 .هایش پشت سر رقیه گام برداشتهمتا نیز با لنگ زدن

 .اش پایان دادنسیم بالاخره به نگاه ریز شده

 .دست به سینه شده و آرام لـ*ـب زد
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 ؟این چه ریختیه که واسه خودتون درست کردین -

 .نگاهی بین رقیه و همتا رد و بدل شد

 .ه همتا زمزمه کردرقیه خونسرد خطاب ب

 .اممن خسته -

 .هایی که به طبقه بالا ختم میشد، پیچاندن نسیم را به همتا سپردسپس با بالا رفتن از پله

 .نسیم به سمت همتا رفت

 .نگاهی به سرتاپایش انداخت

 .داد را به زبان آوردسوالی که در ذهنش جولان می

 ؟زنیچرا لنگ می -

 :فتحوصله گهمتا آهی کشید و بی

 .پام پیچ خورده .چیزی نیست -

 ؟دوباره با ولگردها درگیر شدین -

 .خیالبی -

 :نسیم خواست اعتراضی کند که همتا تندی گفت

 .تونم برم بالابا این پا نمی ؟میشه برای من تشک و پتو بیاری -

 .کنیفهمم یک چیزی رو داری از من مخفی میهمتا فکر نکن نمی -

 .گفتم که چیزی نیست -

 ؟اش بودپس رقیه چه -

 .لـعـ*ـنت به داوودی .همتا اندکی درنگ کرد

 .نفسش را رها و دروغی سرهم کرد

 .خواستن کیفش رو بزنن -
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 .نسیم سرش را به چپ و راست تکان داد

 .شینشما دو نفر آدم نمی -

 .های چشمش را فشرد و لـ*ـب زدهمتا گوشه

 ؟میاری -

 .ها رفتبه سمت پلهنسیم نفسش را صدادار خارج کرد و 

 .همتا با نگاهش دنبالش کرد

 .چه خوب بود که زیاد پیله نمیشد

تمایلی به دروغ گفتن نداشت، آن هم برای خواهرش؛ ولی گاهی بیان حقیقت جان 

 .ستاندمی

که از نظر خودش خوب استراحت کرده بود؛ اما مجبور شد چند روز دیگر نیز خانه با این

 .نشین شود

که نزدیک شومینه قرار داشت و در این چند روز حکم تختش را داشت، بلند  از روی مبلی

 .شد

 .کمرش کرخت شده بود

 .چرخ کوتاهی به کمرش داد و چند حرکت کششی رفت

 .احساس بهتری داشت

 .کشیدپایش دیگر به مانند قبل تیر نمی

 .اش نیز بهتر شده بوددار و خوبش سرگیجههای آباز صدقه سری تغذیه

 .زمان ملاقات بود حال

 .دیدبایستی فرزین را می

 .شان هنوز ادامه داشت، ساعت هفت نشده ساختمان را ترک کردهای ناگفتهحرف
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 .قصد نداشت در زمان بیداری آن دو جیرجیرک خارج شود و غرغرهایشان را به جان کشد

 .در اصلی را باز کرد که نور سفیدی چشمانش را زد

 .کردسفید پوشیده شده بود و هوا را به تدریج سردتر می آسمان تماماً با ابرهای

 .روها را سفید کرده بودبرف باریده شده از دیشب، جاده و پیاده

 .رو نیز پوشیده از برف بودندهای کنار پیادهدرخت

 .دما پایین و هوا به شدت سرد بود

 .نفس عمیقی کشید و بازدمش با بخار خارج شد

 .پالتوی گرمش فرو کرد هایدستانش را درون جیب

 .ترجیح داد عوض رانندگی، تاکسی کرایه کند

 .بردتا رسیدن به زندان، نزدیک یک ساعت زمان می

 .چادر نسیم را داخل کیفش گذاشته بود

ه نتوانند ای نبود کتر بود؛ ولی اختلاف قدیشان به اندازهکه نسیم نسبت به او کوتاهبا این

 .ندهایشان را رد و بدل کنلباس

 .ماشین توقف کرد، پس از حساب کردن کرایه به آرامی و با احتیاط پیاده شد

توانست وزنش را روی پایش بگذارد، از این وضعیت لعـ*ـنتی هنوز هم لنگ میزد و نمی

 .خسته شده بود

 .چادر را سرش کرد و با انجام کارهای مربوطه، وقت ملاقات را گرفت

 .ار داشت، نشستای قرروی صندلی که پشت سد شیشه

 .ها به سوژه مقابلشان زل زده بودنددر آن چهاردیواری تمام چشم

 .کرداش توجه نمیکسی به شخص کناری

 .ها و رفت و آمد افراد اهمیتی نداشتاو نیز برایش همهمه
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 .به تلفن کنارش نگاه کرد

 ؟آمدجا میچندمین دفعه بود که به این

 .رویش نگاهش را بالا آوردفتن مردی در روبهآهی از کلافگی کشید که با قرار گر

 .بالاخره آمد

 .اش جای گرفتفرزین با لبخندی مسخره روی صندلی

 .ای به تلفن کنار همتا کرد و خودش نیز گوشی را برداشتاشاره

 .همتا گوشی را کنار گوشش نگه داشت

 .فرزین طعنه زد

 .گفتم فراموش شدیم .یادی از ما کردی -

 :گفتهمتا با جدیت 

مسخره بازی رو بذار کنار، به حسام زاده گفتم کارهات رو انجام بده که این چند ماه رو  -

 .کوتاه کنند، تا چند روز دیگه بیرونی

 .فرزین که گویی منتظر این حرف بود، با رضایت سری تکان داد

 .همتا چشمانش را بست

 .با وجود ضعیف بودن اعصابش؛ اما تن صدایش را کنترل کرد

 ؟رزینف -

 ؟جانم -

 :همتا چشم در چشمش خشن گفت

اگه یک دفعه دیگه پات بلغزه، دیگه کاری از  .بار آخر بود که گندهات رو جمع کردم -

 .دست من ساخته نیست

 .به شیشه نزدیک شد و ادامه داد
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حوصله طولانی شدن  .زرت درت میارمپس فکر اشتباه نکن که بهت محتاجم و زرت -

کش شاهین بشم تا شده تی .ا این به این معنی نیست که تو تنها راهمیراهم رو ندارم؛ ام

 .وارد سازمانش بشم، میشم؛ ولی دیگه تویی وجود نداری

 :خندی زد و گفتفرزین تک

 ؟جاتوپت پر بود اومدی این ؟دفعه جوش آوردیخب بابا چرا یک -

 ؟جاست که به خاطرت میام اینفهمی چند دفعهمی .خفه شو -

 .هایش را تکان دادتفاوت شانهن بیفرزی

 .گاه پایین شیشه خم شد و از آرنج به آن تکیه زدبه سمت تکیه

 .پدری که برای من شاخ کشید ساکت بمونمقرار نیست هر بی -

 !آه فرزین -

 .سکوتش باعث شد ادامه دهد

 ؟چند سالته -

 .جایش نشد؛ اما جواب دادکه متوجه سوال نابهفرزین با این

 ؟طورچه .ی و یکس -

و ها، بالغ بودنت رسر و کله زدن با پسر بچه ؟تو هیچ وقت قرار نیست بزرگ بشی، نه -

 .نشون نمیده

 :خند گفتفرزین با نیش

 .ها رو ادب کردباس اون پسر بچه -

 .تری داریم، امیدوارم یادت نرهاما ما کار مهم -

 .ای کشید و ایستادسپس آه دوباره

 :حوصله گفتبی
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 .فقط اومدم بگم تا چند روز دیگه کارهات تموم میشه -

 .منتظر نماند و گوشی را سرجایش گذاشت

 .توجه به نگاه شیطانی فرزین عقب گرد کردبی

 .گاه قرار نبود مرد شوداین پسر هیچ

 .به محض خروجش از زندان چادر را از سر بیرون کشید

*** 

 .ای گذاشتدایی خان فنجانش را روی میز شیشه

 :چشم در چشمشان شد و پس از درنگی گفت

 ...کنم؛ امابسیار خب، کمکتون می -

 .نفسی گرفت و در ادامه حرفش اضافه کرد

 .اگه به هویتتون پی ببره، همه چیز خراب میشه .همتا نباید بفهمه شما کی هستین -

 .دو مرد در سکوت نگاه کوتاهی به هم انداختند

*** 

 تفاوتی مشغول جمعهمتا؛ اما با بی .به سینه نگاهش کردای عبوس، دست نسیم با چهره

 .کردن چمدانش شد

 .کنی؛ ولی لطفاً مراقب خودت باشخیال این میشم که داری محترمانه پرتم میباشه، بی -

 .خواهشاً مثل سری قبل نشه که اومدم و دیدم تا دو روز پیدات نشد

 .همتا با بستن چمدان بلند شد و رو به نسیم ایستاد

 :چمدانش را به طرفش گرفت و گفت

بهونه هم نداریم  .زنمها هم ساعت هشت بهت زنگ میشب .وسایلت رو داخلش چیدم -

درسته که خونه عمه جات امنه؛  .که شارژ گوشیم تموم شد، خواب بودم، در دسترسم نبود

 .ولی لازمه که خیالم ازت راحت باشه
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 :خند عصبی زد و گفتنسیم تک

 .کنیخوام برم، خودت داری مجبورم میه نمیبابا من ک -

 .نیاز داری کمی استراحت کنی -

 :نسیم حرصی گفت

ر کاچی ؟رسمهام میبه شوهر و بچه ؟فشار دانشگاه رومه ؟کردمکار میمثلاً تا الآن چی -

 ؟کنم جز خوردن و خوابیدنمی

 .نکن، بگیرشبا من هم بحث  .گیرههمین که دست به قلم میشی خودش انرژی می -

 .و به چمدان اشاره کرد

 .نسیم به چمدان چنگ زد و نالید

 !روستا خیلی سرده -

 .کرد، لـ*ـب زدطور که او را به طرف در اتاق هدایت میهمتا همان

 .لباس گرم برات گذاشتم -

 .نسیم پا به زمین کوبید و صدایش را بالا برد

 !همتا -

 .اق خارج کردهمتا دستگیره را کشید و نسیم را از ات

 .ای نداشتزار است؛ ولی چارهدانست نسیم بیشتر از او از روستا بیمی

 .کردباید خانه را خلوت می

 .خواست نسیم هم وارد این ماجرای کثیف شودبه هیچ عنوان نمی

 .تر باشد، به نفعش بودهر چه دورتر و غریب

 .بردبود، بویی میای که نزدیک یک سال ذهنش را درگیر کرده نبایست از قضیه
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 .ها پایین رفتنداز پله

 .قدری وسعت نداشت که رقیه در دیدرسشان قرار نگیردسالن آن

شان از هایرقیه که روی کاناپه مشغول تماشای سریال تلوزیونی بود، با شنیدن صدای قدم

 .گاه گذاشتکمر چرخید و آرنجش را روی تکیه

طور پیش رفته که به او فهماند اوضاع همانچهره گرفته و عبوس نسیم و خونسردی همتا 

 .حدسش را میزد

هم داشتند؛ اما که نسیم و همتا از یک پدر و مادر بودند و شباهت زیادی بهبا این

 .هایی نیز بینشان موج میزدتفاوت

ه نظر تر باش اندامیجفتشان لاغر و اندامی بودند، با این تفاوت که همتا بابت قد کشیده

 .رسیدمی

اش نیز او را بیشتر به پدر خدابیامرزش شبیه مچنین دماغ قلمی و صورت نسبتاً کشیدهه

 .کردمی

 .هایی به پدرش داشتهر چند نسیم هم شباهت

 .هایش را هر دو خواهر به ارث برده بودندسیاهی چشم

 .شان بودها فرق اصلی که کور کننده بود، روحیهبا تمام این

هاست کرد گویی قرنای رفتار میی بهار دیده بود؛ ولی به گونهکه کمتر از سهمتا با این

 .تجربه دارد

مود و نتر سخت و نفوذناپذیر بود، نسیم نرم و شکننده میبه همان اندازه که خواهر بزرگ

 .کردهمین مورد همتا را به شدت نگران می

؛ چرا که کردچو مادری که در تربیت فرزندش کم کاری کرده، خود را سرزنش میهم

 .خواست اتفاقی برای نسیم بیوفتدشکنند و هیچ نمیها بالاخره میدانست شکستنیمی
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 .رقیه نیشخندی زد و از روی کاناپه بلند شد

 :به طرفشان رفت و گفت

 .بینم رفتنی شدیمی -

 .اش کرد و غر زدای حوالهنسیم چشم غره

 .ماآخر هم نفهمیدم چه سری بینتونه که فقط من غریبه -

 .نه ...بغض داشت؛ اما قصد شکستنش را

 .بیشتر از هر کسی به همتا اعتماد داشت

 ؟مگر غیر از او چه کسی را داشت

 .خواهری که برایش هم پدری کرد و هم مادری

 .اگر پدر نداشت تا برایش کوه شود، همتا را داشت

 .اش لالایی بخواند، همتا را داشتاگر مادری نبود تا برای کودکی

ای ندیده بود، همتا را داشت که غیرت به رخ کشد و برادر شود؛ اما تصور برادرانهاگر 

 .دادکرد، آزارش میکه این خواهر همه چیز شده به او تکیه نمیاین

 .خواستها را نمیدانست فرقش با او زمین تا آسمان است؛ ولی این جداییمی

 .دادهایی که به او هشدار میاین فاصله

 .دهدکه نفهمد خواهرش زیر پوستی اقداماتی انجام میبچه نبود 

اقداماتی که قطعاً خطرناک بود؛ اما مرموز بودن کارش هنوز که هنوز است برایش روشن 

 .نشده بود

 .شان شده بودبه رقیه نگاه کرد، دختری که چند سالی میشد هم خانه

 .ای سه خواهر بودندبه گونه

 .دانستاش را در حد چند جمله میزندگی
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خبریشان سیر اش است؛ ولی هنوز در بییتیم پرورشگاه بوده و حال به دنبال خانواده

 .کردمی

 .فرق چندانی با او نداشت

 . ...منتهی او همتا را داشت؛ ولی رقیه .او هم یتیمی را چشیده بود

 .نفس عمیقی کشید

 .فایده بودپافشاری در برابر همتا بی

 .رفت ناچاراً به سمت خروجی سالن

 :رقیه از شانه به دیوار راهرو تکیه زد و گفت

 !با گوسفند و گاوها ...خوش بگذره -

 .ای کرد، اشک به چشمانش نیش زدنسیم دندان قروچه

 ؟چرا محرم اسرار خواهرش نبود

 ؟قدر ضعیف بودیعنی آن

 .که متوجه چشمان پرش شوند، از خانه خارج شدپیش از این

 .اشت و چرخاندشاش گذهمتا دست روی شانه

 .هانبینم ناراحت باشی -

 .نسیم حرفی نزد

 .ای مصنوعی جلو رفت و نسیم را به آغوش کشیدرقیه با خنده

 .زیر گوشش لـ*ـب زد

من که از خدامه از این  .هات بدیدو دقیقه فرصت داری هوای پاک به ریه ؟ایدیوونه -

 .شهر و مردم بت صفتش فاصله بگیرم

 .زد و با سری افتاده منتظر ماندنسیم پوزخند محوی 
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 :همتا گفت

 ؟خوای تا دم در بیایمماشین پایین منتظره، می -

 .پوزخند دوباره نسیم دور از چشم نماند

 :با تلخی گفت

 .مشخصه خیلی عجله داری، مزاحم نمیشم -

 .آهی کشید و خواست عقب گرد کند که همتا با اخم به بازویش چنگ زد

 . ...خوام بری؛ امامطمئن باش خودم هم نمی .هحرف چرند تحویلم ند -

 .و امان از این اماهایی که خودشان هوار بودند

 :صبری گفتنسیم در برابر سکوتش با بی

 ؟هر دفعه هم باید برم پی نخود سیاه ؟اطلاعمکه من ازش بی کاریهچه ؟هان ؟کاریهچه -

 :نگاهی به هر دویشان کرد و گفت

 ؟کنینیکار مشما دارین چی -

کفشی که کنار در قرار داشت،  -توجه به حرفش روپوش گرمش را از کمد جالباسیهمتا بی

 .برداشت و پوشید سپس هم زمان با بیرون آمدنش لـ*ـب زد

 .کنمهمراهیت می -

*** 

 .رقیه در هال را بست و با برداشتن چند قدم خود را به همتا رساند

 ؟هاست دیگهگفتی همین نزدیکی -

 .روی کاناپه نشست همتا

 .اش را از روی میز برداشت و هم زمان چک کردنش جواب دادگوشی

 .احتمالاً یک ربع دیگه برسه .آره -

 .هام رو عوض کنماوه پس من برم لباس -
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 .ها رفتسپس به طرف پله

 :ای ایستاد و گفتها لحظهنرسیده به پله

 ؟کار کنیمواسه شام چی !راستی راستی -

 :ان نگاهش میخ صفحه گوشی بود که گفتچنهمتا هم

 .کنیمنیومده واسه مهمونی، حالا یک چیزی سرهم می -

 .ها سریع بالا رفتای تکان داد و از پلهرقیه شانه

 .اش را خاموش کرد و روی میز گذاشتهمتا پس از چندی گوشی

 .در خروجی مقابلش قرار داشت

 .یدپا روی پا انداخت و خیره به در نفس عمیقی کش

 .امیدوار بود این خلوت آخرین خلوتی باشد که مجبور به دور کردن خواهرش میشد

 .پایین آمدن رقیه هم زمان با به صدا در آمدن زنگ آیفون بود

 .رسید، دستی کشیدهمتا از روی کاناپه بلند شد و به لباسش که تا بالای زانویش می

 .م برداشترقیه نیم نگاهی به او انداخت و سپس به طرف در گا

 .جا به در چشم دوختهمتا حرکتی به خود نداد، از همان

 .رقیه در را باز کرد که صدای شلوغ فرزین سکوت را شکست

 ؟دلتنگم نشدی جغله !بینماوه ببین کی رو می -

 .رقیه پشت چشمی نازک کرد و در را بیشتر باز کرد تا فرزین داخل شود

 .ند شروری زدفرزین وارد شد و چشم در چشم همتا لبخ

 .پرسید

 ؟خانوم رو که معطل نکردم -

 .هایش نفسش را آه مانند خارج کرد و نشستهمتا خسته از کولی بازی



 

 

 
36 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 .خود برایش احترام قائل میشدبی

 .کردبایست به مانند بت با او رفتار می

 .بیشتر از این لایقش نبود

 .گاه گذاشتتکیه هایش را رویفرزین مقابل همتا روی کاناپه جای گرفت و دست

 .نگاه اجمالی به اطراف انداخت و طعنه زد

 .هنوز هم که این سگ دونی رو عوض نکردین -

 .رو به همتا ادامه داد

 ؟گیرهنفست نمی -

 :رقیه کنار همتا نشست و در جوابش گفت

 .فکر نکنم بحث ما به سلیقه تو ربط داشته باشه -

کرد، سرد که داخل دهانش میزمان اینشکلاتی از داخل ظرف روی میز برداشت و هم 

 :گفت

 .خبرمشاید هم هست و من بی -

کرد که چندی فرزین به زدن پوزخندی اکتفا کرد؛ اما نگاهش میل درونش را روشن می

 .مایل است دهان این دختر را ببندد

 .اش به فرزین خیره بودهمتا همچنان در سکوت با نگاه عصبی

 .و تتو زده بود این پسر دوباره دست به خال

توانست نقش پیچیده تتویی را روی ساعدش تا زیر آستین لباسش بالا رفته بود و می

 .رسیدآستینش ببیند که قطعاً این نقش تا بازویش هم می

کرد و به گوش چپش پیرسینگ حلقه مانند پشت گوشش تتو عقرب سیاه خودنمایی می

 .زده بود
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 .ادداشت؛ اما رفتارش او را زیادی بچه و خام نشان میکه هیکل چهارشانه و درشتی دبا این

 .کرداوقاتش را با یقه به یقه شدن الواط و ولگردها تلف می

که اگر به او نیاز نداشت، هرگز با چنین شخصی دهان به دهان هم نمیشد، چه برسد به این

 .اش راه دهداو را به خانه

 ؟کنیکجا سیر می -

 .دا شد، او را به خود آوردسوال فرزین که با تمسخر ا

 .نفس عمیقی کشید و بازدمش را صدادار خارج کرد

 :به سمت پاهایش خم شد و گفت

 .ردش رو زدم، اومده تهران -

 .فرزین یک ابرویش را بالا برد و منتظر نگاهش کرد

 .رقیه نگاه کوتاهی به جفتشان انداخت

 .کار دیگری نداشتخم شد و شکلات دیگری برداشت، فعلاً جز سکوت و خوردن 

 :همتا با درنگ گفت

 ؟گیری که منظورم چیهمی .خوام ما رو بهش معرفی کنیمی -

 .های فرزین به پوزخندی مرموز کج شدلـ*ـب

 .گاه فاصله گرفت و سمت پاهایش خم شداز تکیه

 .چشم در چشم همتا لـ*ـب زد

 ؟پس شروع شد ...تا تهش -

 .همتا صاف نشست و با سردی جواب داد

 ؟مگه قرار نبود -

 .خندی زد و او نیز صاف نشستفرزین تک
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 .خیال کردم فراموش کردی ؟به نظرت انتظار طولانی نشده ...چرا؛ ولی خب -

 .نگاه همتا سردتر شد

 !؟شاهین ؟چه کسی را ؟او ؟فراموش کند

 .هرگز قرار نبود آن فرد را فراموش کند !هرگز

 .کسی که مسبب تمام روزهای تاریکش بود

 .سی که شانه خالی کردک

 .رها کرد

برد، محال بود شاهین را فراموش اش را از یاد میهای گذشتهتک ثانیهحتی اگر تک .نه

 .کند

 .او را در ذهن و قلب سیاهش حک کرده بود و تا به همیشه در خاطرش بود

 .ها سکوت را چون عروسی پیش بردندثانیه

 ؟حرفی داری -

 ؟هوم -

 .تر بیان کردهمتا حرفش را صریح

 .برو دیگه ؟هستی معطل چی -

 :فرزین با حیرت گفت

 !؟الآن ؟چی -

 :رنگی زد و گفتهمتا پوزخند کم

 .نترس، هنوز نیمه شب نشده که بخواد طلسمت بشکنه -

 .چپ نگاهش کردفرزین اخم درهم کشید و چپ

 .یک تماس کافیه ؟چه نیازیه من برم -
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 .غرید ای نثارش کرد و آرامهمتا چشم غره

ای پاش به این خونه به هیچ عنوان قرار نیست کس دیگه .همین که تو رو راه دادم بسه -

 .باز بشه

 .انگار حالا قصره ؟کنیفرزین: خب بابا، چرا ترش می

 :رو به رقیه که در حال خوردن چهارمین شکلاتش بود، گفت

 .هاآوردنها چایی میقدیم -

 :زاری نگاهش کرد و گفترقیه با بی

 !هاخوبه میگی قدیم -

های دیگر روی میز پرت کرد سپس پشت چشمی برای و پوش شکلات را در کنار پوش

 .فرزین نازک کرد

ت، نمک اسهایشان سرد و بیفرزین که متوجه شد این پذیرایی نیز مثل باقی پذیرایی

 .خیال تازه کردن گلویش شد و با اکراه ایستادناچاراً بی

 .پس ما رفتیم -

 .ترها حرفی نزدنددخ

 .خیره به فرزین زل زده بودهمتا نگاهش به افق و رقیه خیره

 .اش زدفرزین نگاهش را از همتا گرفت و برای رقیه لبخندی از جنس همیشگی

 .بدون خداحافظی از خانه خارج شد

 .هایش کشیدرقیه با درنگ نگاهش را از در بسته گرفت، زبان روی لـ*ـب

 .دادندا میها رهنوز طعم شکلات

 ؟میگم شر نشه -

 .سکوتش باعث شد سرش را به سمتش بچرخاند
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 .همتا گویی غرق فکری باشد، دوباره به جلو خم شده بود و اخم کم رنگی داشت

 ؟هی -

 .و تلنگری به او زد که همتا تکان خفیفی خورد

 :صاف نشست و با حواس پرتی گفت

 ؟چیه -

 :رقیه با پریشانی گفت

 ؟بهش فکر کردی ...مون با خبر بشهاز قصد اصلیخان اگه دایی -

 .همتا با حرکت سر حرفش را رد کرد و به پشتی کاناپه تکیه داد

 .چشمانش را بست و زمزمه کرد

 .کسی قرار نیست بفهمه -

هایی هایش درد بگیرند، طوری که انگار انگشتفکر کردن به شاهین باعث شده بود شقیقه

 .شردندفنامرئی دو طرف سرش را می

 .رقیه به کاناپه لم داد و پاهایش را هفت مانند از هم فاصله داد

 :رو گفترو به روبه

 .حالا نزدیکیم، دلشوره دارم -

 .به آخرش که برسیم دیگه تمومه .خیلی نزدیکیمآه آره، خیلی -

 .رقیه نگاهش کرد، دقیق

 .دانستاش میرنگی از زندگیطرح کلی و کم

 .توانست درکش کندسختی میرنگ که به قدر کمآن

 !ای که شاهد مرگ وحشتناک مادرش بود، شاهد یک انفجارهمتای ده ساله

 !دانست به اندازه کافی آماده هستند یا نهحال برای گرفتن انتقام نمی
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 .زمزمه همتا بلند شد

 ؟ساعت چنده -

ن قرار رقیه از فکر خارج شد و برای جوابش به ساعت ایستاده که در نزدیکی تلوزیو

 .داشت، نگریست

 .لـ*ـب زد

 .شیش -

 .همتا آهی دردناک کشید و از روی کاناپه بلند شد

 .خوابیدها را نداشت؛ اما بایست میحوصله بالا رفتن از پله

 :داشت، گفتها گام برمیکنان به سمت پلهلخطور که لخهمان

 .خودتون شام یک چیزی بخورین .فرزین اومد بیدارم نکنی -

 ؟خواینمیتو  -

 :تر گفتهای چشمش را فشرد و آرامهمتا گوشه

 .خوام بخوابمفقط می -

چنان پهنا نداشت که اتاقش را تنگ که تختش زیاد بزرگ نبود و آنوارد اتاقش شد، با این

 .کند؛ ولی به خاطرش تقریباً اتاقی نسبتاً کوچک داشت

 .زیاد، خلقش تنگ نشودسعی کرده بود دکور اتاقش را منظم بچیند تا از شلوغی 

 .اش را به دیوار چسبانده بودمیز مطالعه

حال جز چند متر خالی یک صندلی راحتی داشت که آن را کنار پنجره قرار داده بود، با این

 .نمانده بود

اش بسته قرص را بیرون که روی تخت دراز بکشد، از داخل کشوی عسلیپیش از این

 .آورد
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دانست که دوباره کابوس با این حجم از افکار بعید نمی امشب ذهنش به شدت پر بود،

 .نبیند

 .دیدرویا میباید خوابی بی

 .خوابیدفقط می ...یک خواب خاموش

 .دو حبه قرص را با نصف لیوان آبی قورت داد

 .خودش را روی تخت انداخت

 .صدای جیرجیر ریزش بلند شد

 .نفس میزدنفس

 .هایش از درد سرش سنگین شده بودپلک

 ؟قدر تلخ بودچرا طعم دهانش این

 ؟سردش شده بود

 .ریخته بود برای این موقع برنامه

 .ها چیده بود؛ اما اینک حال خوبی نداشتای، هدفبرای چنین شبی، چنین لحظه

 .کردخواست نشده بود و حس خلاء میچه که میآن

باره راه نفسش را کرد؛ ولی دوفشرد و تا مرز مرگ هدایتش میگویی کسی گلویش را می

 .کردباز می

 .دیدانگار قصد داشت زجرش بدهد، لیاقت مرگ را در او نمی

ه ای کچشمانش را بست که بعد عصبی شد چرا که به محض تاریک شدن اطرافش صحنه

 .تمام باورهایش را به سخره گرفته بود، خودنمایی کرد

 .، کلاس سوم را داشتکه ده سالش بود؛ اما چون دیر به مدرسه رفته بودبا این

 .تازه از مدرسه آمده بود و از ذوق جشن تکلیفش همچنان چادر سفیدش را به سر داشت
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 .زبانش به خاطر کیک صورتی که خورده بود، هنوز شیرین بود

 . ...خندید و رویا داشت، رها بود؛ اماای که میها بود، فرشتهبه مانند فرشته

 .ک شود، سیاه شود، تار شود، طعم دهانش تلخ شودفقط یک اتفاق کافی بود لبخندش خش

 .دنیایش، آرزوهایش کدر و به مرور محو شوند

 .هنوز به خانه نرسیده بود، داخل کوچه بود که مادرش را دید؛ داشت سوار ماشینش میشد

خبری از پدرش نبود، همیشه پدر و مادرش مشغول بودند؛ اما این به این معنا نبود که 

 .را نادیده بگیرندحرمت خانواده 

 .حرمت آن فرشته کوچولویی که با دیدن مادرش خوش خنده به سمتش پرواز کرد

بیشتر از ده قدم با ماشین فاصله داشت، مادرش با نشستن پشت فرمان او را دید، قبل از 

 .که ماشین با روشن شدنش آتش گیرد، او را دیدبستن در او را دید، قبل از این

د ای که لبخند مادرش را دیای با چادر سفید، فرشتهلـ*ـب، فرشته یک فرشته لبخند به

 !که روزش سیاه شودپیش از این

 .هایش پخش میشدی انفجار در گوشهنوز صدای کرکننده

 !ها جان دادندروز فرشتهچرخش ماشین، تصویر حک شده ذهنش شده بود، آن

*** 

 .صدای زنگی ضعیف به گوشش رسید

 .آمد، حوصله بیدار شدن نداشتهنوز هم خوابش می

 .هایش زیادی سنگین شده بودندپلک

 .صدا قطع شد

 کم اطرافش را حسخاموشی قصد بلعیدنش را کرد که با دوباره بالا رفتن صدای زنگ، کم

 .کرد

صدای زنگ تماسش بود، با اکراه چشمانش را باز کرد؛ ولی جز چند میلی نتوانست بیشتر 
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 .هایش فاصله دهدبه پلک

 .ای زدپلک دوباره

 .تر اطراف را دید، سرش را به سمت عسلی چرخانداین دفعه واضح

 .لرزیدکرد و آرام میاش داشت تشنج میگوشی

 .اخم ملایمی کرد و روی آرنجش بلند شد که تازه متوجه درد گردنش شد

 .صورتش مچاله شد، ظاهراً دیشب بد خوابیده بود

 .اش را برداشت و نشستگوشی

 .خان روی صفحه بوداییاسم د

 .با دست آزادش پشت گردنش را ماساژ داد و تماس را وصل کرد

 :با صدایی گرفته گفت

 ؟خاندایی -

 .خوام ببینمتمی -

 .به ساعت دیواری نگاه کوتاهی انداخت

 .با دیدن عقربه که روی نه بود، چشمانش گرد شد

 .باورش نمیشد این همه خوابیده

 .باشه -

 .خان بدون خداحافظی تماس را قطع کردیطبق معمول دای

 .هایش کرختی را از بدنش خارج کردگوشی را کنارش گذاشت و با بالا کشیدن دست

 .پتو را کنار زد و از تخت فاصله گرفت

قبل از ترک اتاق، دست لباسی از کمد لباسش که سمت چپ تخت بود، برداشت تا دوش 

 .کوتاهی بگیرد
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 .ها بودحمام در طبقه اتاق

 .ای خودش را شستبیست دقیقه

 .اش را جلب کردساعت نه و نیم پایین رفت، صدای تلوزیون توجه

 .دیداش را میرقیه در حالی که پاهایش را روی میز انداخته بود، تکرار سریال مورد علاقه

 .همتا نگاهی به اطراف انداخت

 .دیدفرزین را نمی

 ؟فرزین رفته -

 :رسیداش شد و پرقیه تازه متوجه

 ؟عه بیدار شدی -

 :همتا منتظر نگاهش کرد که رقیه گفت

 .نه بابا هنوز کپیده -

 .رنگی کردهمتا اخم کم

 :با جدیت گفت

 خانمن هم دارم میرم پیش دایی .بهش بگو امروز باید همه چیز مهیا بشه .بیدارش کن -

 .کارم دارهببینم چی

 ؟بهت زنگ زده -

 .دادهمتا به سمت راهرو رفت و جواب 

 .آره -

 .هایش را پوشید و در جواب خداحافظی رقیه زمزمه کردکتانی

 .فعلاً -

 .در را باز کرد و بیرون رفت
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که راهروی بیرون سقف، پوشیده بود؛ اما همچنان سرما را میشد حیاطی نداشتند و با این

 .احساس کرد

 .اختنگاهی به دو گلدان بزرگی که نزدیک در و کنار هم قرار داشتند، اند

 .ها آب نداده بودخیلی وقت بود که به آن

 .های زبان بستهها رسیدگی کند، گلتصمیم داشت بعد از برگشت به آن

 .ها پایین رفت و در آهنی را باز کرد، حجم زیادی از سرما به بدنش نفوذ کرداز پله

 .آسمان در این وقت از سال بیشتر اوقات ابری و سفید بود

 .کشیدد از دهانش خارج میشد و شدت سردی هوا را به رخ میهایش بخار مانننفس

 .سر چرخاند و به دنای سفیدش که زیر سایه درخت پارک شده بود، نگاه کرد

 .های ماشین یخ زده بودندجز چند وقت پیش برفی نباریده بود؛ اما شیشه

خان یید که داکرد و این در حالی بوظاهراً تا گرم شدن ماشین، نیم ساعتی بایستی صبر می

 .زار استقدر بیدانست که از معطل شدن چهکشید و خوب میانتظارش را می

 .ناچاراً طول کوچه خلوت و ساکت را به قصد گرفتن تاکسی طی کرد

 .ساعت از ده گذشته و نزدیک یازده بود که به عمارت رسید

 .کرایه را بی هیچ حرفی به راننده داد و پیاده شد

 .رفت و سپس وارد حیاط عمارت شد روبه طرف پیاده

 .ی خدا چهارطاق، باز بودنددرهای عمارت همیشه

 .مسیر سنگ فرش را به تنهایی پشت سر گذاشت

 .خوردندهایی از دور و نزدیک به چشم میمحافظ

 .افرادی که با وجود سرد بودن هوا، تنها به پوشیدن کاپشنی اکتفا کرده بودند

 .های عریض بالا رفتاز پله
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 .دستگیره در چوبی و بزرگ سالن را کشید و وارد شد

 .تر بودداخل به نسبت گرم

 .داد صورتش از شدت سرما صورتی شدهحتم می

 .هایش داخل پالتویش جا خوش کرده بودندچنان دستهم

 :آمد، لبخند ملیحی نثارش کرد و گفتخانمی جوان درحالی که به آرامی سمتش می

 .سلام خانوم -

 .ابش را داد و لـ*ـب زدبا سر جو

 ؟خان کجاستدایی -

 .بفرمایین -

 :حوصله گفتو با دست به جلو اشاره کرد که همتا بی

 .نیازی نیست بیای، بگو خودم میرم -

 .توی پذیرایین -

 .با حرکت سرش حرفش را تایید کرد و در سکوت از کنارش گذشت

 .عمارت زیادی بزرگ بود

 .ر سکوت و خلوت سپری میشد، وارد پذیرایی شدقدر بزرگ که بیشتر اوقات دآن

 .خان در جایگاهش کنار شومینه نشسته بوددایی

 .متوجه دو مرد دیگر شد

 .خان جای گرفته بودندهایی در نزدیکی داییروی مبل

 .هر سه نفرشان سکوت کرده و غرق خودشان بودند

 .کسی متوجه حضورش نشده بود

 .نفسی گرفت و به طرف شومینه رفت
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 .سلام -

 .صدای رسا و محکمش حواس مردها را جمع کرد

 .خان با دیدنش سری تکان داد؛ اما دو نفر دیگر به احترامش ایستادنددایی

 .ها نیز به آرامی سلام کردندوار سلامی کرد که آنها زمزمهرو به آن

 .دایی خان لـ*ـب زد

 .خوش اومدی -

 .قابلشان بود، نشستتوجه به دو نفر دیگر روی مبلی که مهمتا بی

 :خان گفتخطاب به دایی

 .گفتین بیام -

خان نگاه کوتاهی به آن دو مرد که حال نشسته بودند، انداخت؛ سپس رو به همتا دایی

 :گفت

 .درسته، خواستم تو رو با دو نفر آشنا کنم -

 .همتا به افراد مقابلش نگاه کرد

 .ها را ندیده بودتا به حال آن

 :خنثی گفت

 ؟خب -

 :خان گلویش را صاف کرد و گفتدایی

 .کنیکسری و کارن دو تا از بهترین افرادم هستن، بهشون نیاز پیدا می -

ای به خان شده بود، ابروهایش را بالا فرستاد و نگاه دوبارههمتا که تازه متوجه منظور دایی

 .ها انداختغریبه

انه آشنایی تکان داد و مودبرسید، سری به تر به نظر میکارن که نسبت به کسری نحیف
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 :گفت

 .کارن آقایی -

 :خان گفتتوجه به حرفی که شنیده بود، خطاب به داییهمتا بی

 ؟طور تا به حال ندیده بودمشونچه -

 .مأموریت داشتن -

 :همتا شکاک گفت

 ؟چند سال -

 .چنین افرادی حیفه وقتشون بیهوده هدر بره -

 :چشم دوخت و با پوزخندی محو گفتهمتا برای باری دیگر به کسری و کارن 

 !پس رستمی هستند واسه خودشون -

 .تر نگاهشان کردو دقیق

 .های عضلانیشان زیر کت و شلوارشان هم به خوبی مشهود بوداندام

 .کرد، پس قطعاً بهترین بودندخان این چنین رویشان حساب باز میاگر دایی

 .ها نیاز داشتاز همین رو مخالفتی نکرد، به آن

 .اش به افراد کار درستی احتیاج داشتبرای نزدیک شدن به شاهین و دار و دسته

 .کردخیره نگاهش میکسری خیره

 .همتا از طرز نگاهش خوشش نیامد و با اخم روی گرفت

 .پس از مکثی لـ*ـب باز کرد

 .کنمدیگه دارم شروع می -

 .خان انداختگوشه چشمی به دایی

 .ی منظورش را نگرفتهکرد، گویبا اخم نگاهش می
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 .تر کردنفس عمیقی کشید و کمرش را صاف

 .به زودی ...قراره با شاهین وارد معامله بشم -

 .تر شدخان پررنگاخم دایی

 ؟گفتم بیای، قرار نبود بهم بگیاگه بهت نمی -

 .همتا خونسرد جواب داد

 .خواستم امروز بهتون بگم، منتهی شما عجله بیشتری داشتینمی -

 :از چندی به آرامی گفتپس 

 .پس فردا تموم میشه -فردا .به فرزین گفتم مدارک رو جور کنه -

 .تا چندی پذیرایی را سکوت گرفت

 .خان بود که دوباره بحث را شروع کرددایی

 !اما ماجرا تازه شروع میشه همتا ؟تموم -

رد ا لحنی سهمتا آهی کشید و خیره به فرشی که قسمتی از پذیرایی را پوشانده بود، ب

 :گفت

 .ستهمین که وارد سازمانش بشم، برای من همه چیز تموم شده -

 .دور از چشم همتا نگاه مرموزی بین سه مرد رد و بدل شد

 :خان دستی به کتش کشید و گفتدایی

حالا که تصمیمت رو گرفتی پس بهتره این دو نفر رو هم با خودت همراه  .بسیار خب -

 .کنی

 .شد و سرش را بالا آوردهمتا از فکر خارج 

 .هر وقت زمانش شد بهتون خبر میدم .نه -

 .کسی حرفی نزد
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 .باید همه چیز رو قبل رفتن آماده کنم .اگه کاری ندارید، من برم -

 ؟طعم لحنش تلخ نبود

 ؟گرفته و غم زده

 ؟با افسوس و حسرت

 .دایی خان حرفی نزد

 ؟رنگ نگاه او چه

 ؟سیاه نبود

 ؟گرفته

 :خان گفتبل بلند شد و رو به داییهمتا از روی م

 .گیرمباهاتون تماس می ...پس فعلاً -

 .صدای سرد دایی خان شنیده شد

 .با راننده برو -

 .ترجیح میدم پیاده برم -

 .های مصمم همتا دوختخان نگاهش را از افق قرض گرفت و به چشمدایی

 .خیرگی نگاهشان داشت طولانی میشد

 .شان را قطع کردیهمتا پلکی زد و تماس چشم

 .اش بیندازد، از پذیرایی خارج شدکه نگاه دیگری به کارن و شخص کناریبدون این

 .عمارت را ترک کرد و بعد از چند دقیقه دو کوچه از عمارت فاصله گرفته بود

 .غرق فکر بود

شناخت، او بود که شاهین را برایش معرفی کرد، بود که می فرزین را نزدیک یک سال

  !اش را برملا کردترین راز زندگیپلید و کثیفش را و فرزین بود که مهمذات 
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 اش را در پستوی ذهنش انداخت،که اسطوره

 .تر شدکه ترک قلبش عمیق

 .با عبور موتوری از کنارش به خود آمد

 .صدای بلندش روی اعصابش رفت

 .اش داخل جیب پالتویش لرزیدگوشی

 .آن را بیرون آورد

 !حلال زاده

 .زین با او تماس گرفته بودفر

 ؟چیه -

 .صدای پشت خط جواب داد

 .حل شد -

 .پاهایش خشک شدند

 .؛ اما زمان برای او ایستاده بودکردندوقفه حرکت میکنار خیابان بود و ماشین و موتورها بی

 !امروزش چه با سر و صدا شروع شده بود

 .چیزی نگفت

 .کلام فرزین خودش انتها بود

 .اش را خاموش کردای گوشیبه مانند مرده

 .هیچ حسی نداشت

 .چنان از خلاء لبریز شده بودهم

 .هایش را سوزاندسرش را بالا برد و به آسمان سفید نگاه کرد، نورش چشم

 !؟متوجه نشد کی بغض کرد که بشکند
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 .اش چکید و سر خوردقطره اشکش روی گونه

 .وزاندسای گرم نشأت گرفته از آتشی که درونش را میقطره

 .هایش را بستچشم

 . ...شاهین، شاهین

 .با خشم چشمانش را باز کرد

 .هایش مشت شدپلکش پرید و دست

 !دیگر داشت تمام میشد، انتظارش تمام میشد، خیلی زود

 .خان را گرفتزنان شماره داییکه تاکسی بگیرد، قدمقبل از این

 .شنوممی -

 .لطفاً آدرس رو بهشون بدین -

 :ردد گفتخان مدایی

 ؟به این سرعت -

 .بالاخره باید شروع میشد -

 . ...پس یاسین رو -

 .به میان حرفش پرید

 .خوام یاسین پاش به این ماجرا باز بشهنمی .نه -

 .خان که گویی شوکه شده و تردید داشت، با مکث جواب داددایی

 .باشه؛ اما نخواه که بی افراد ولت کنم -

 .داختنگاهی به دو طرف خیابان ان

 .دیدماشین مد نظرش را نمی

 .زیر همهمه خیابان صدایش را بالا برد
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 .هر چند نفر که شد .اتفاقاً بهشون نیاز دارم -

 .باشه -

 .گاه مبل داداش را به تکیهها را روی میز پرت کرد و تکیهفرزین شناسنامه

 .این هم از مدارک -

 :ها انداخت و گفتهمتا نگاه اجمالی به شناسنامه

 ؟کی قراره بریم -

 :فرزین پوزخندی زد و با کنایه گفت

 .شینهگفتم طلوع فردا پروازم می -

 :سپس چشمکی زد که همتا گفت

 ؟دونن ایرانیپس نمی -

 .تر شدفرزین ابروهایش را با تمسخر بالا فرستاد و پوزخندش پررنگ

 .گر بودند، نگریستبه کارن و کسری که در سکوت نظاره

 .رخ همتا شد دوباره رخ در

 :های جعلی اشاره کرد و گفتبا چشم به شناسنامه

 ؟طورهکتایون و مریم هم جور شدن، چه .یکی بهرامه و یکی سعید -

 .رقیه با شنیدن اسم کتایون تکانی خورد

رد، کلقمه خیارش را به سختی قورت داد و عصبی رو به فرزین که زیر زیرکی نگاهش می

 :گفت

 !؟کتایون -

 .اشی برای مخفی کردن لبخندش نکردفرزین تل

 .رقیه با دیدن شیطنت نگاهش جوش آورد و غرید
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 ؟دونستی از اسم کتایون خوشم نمیاد از قصد برام این رو گرفتیمی -

 :خیالی گفتفرزین با بی

 ؟من از کجا باید یادم باشه تو از چه اسمی بدت میاد -

 :کنان رو به همتا گفترقیه جیرجیر

 .م از عمد این کار رو کردهخورقسم می -

 .بلافاصله خیارش را به سمت فرزین که مقابلش بود، پرت کرد

فرزین خیار را در هوا گرفت و بی توجه به دهانی بودنش گازی به آن و چشمکی به رقیه 

 .زد

 .رقیه در جواب نگاهش دندان به روی هم فشرد و با غیظ روی گرفت

 .ردهمتا کلافه چشمانش را بست و زمزمه ک

 .بس کنین -

 :ای به رقیه رفت و گفتچشم غره

 ؟بچه شدین -

 :رقیه با ضرب از روی مبل بلند شد و حرصی گفت

 .میرم ناهار رو آماده کنم -

 :فرزین گاز دیگری به خیار زد و گفت

 .کنیبهترین کار رو می -

 .صدا لـ*ـب زدرقیه که حال پشت سر همتا قرار داشت، رو به فرزین بی

 .خوریمرگ ب -

 .ها را به سمت کسری و کارن سر دادبا رفتن رقیه، همتا دو تا از شناسنامه

 :خیره به میز گفت
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 .انتخاب کنید -

ها بود، هایش روی شناسنامهنگاهش را بالا آورد و در حالی که سمت میز مایل و انگشت

 :چشم در چشمشان گفت

 .این مورد قدر مهمه، مخصوصاً تویباید بدونید که حفظ هویت چه -

 .صاف نشست

ترین خطایی، من رو خوام کوچکخان اعتماد دارم؛ اما لازمه بگم که نمیبه انتخاب دایی -

 .ام عقب بندازهاز برنامه

 :رویش را نشانه گرفته بود، گفتکسری با نگاهی که روبه

 .مون نیستبرخلاف شما ما اولین تجربه -

م سن و سال خودش بود، جا خورد و پوزخندی فرزین از حاضر جوابی مردی که تقریباً ه

 .زد

 .همتا نگاه خنثایی به کسری انداخت

 .سنگینی نگاهش هم باعث نشد به او نظر کند

 .مشخص بود این مرد برخلاف چهره آرامش زبان تندی دارد

 :نگاهش را از او گرفت و هم زمان بلند شدنش کوتاه گفت

 .شیمبعد از ناهار آماده می -

 .گی کردفرزین لود

 .شیمدونی خلاص میبالاخره از این سگ -

 .همتا غرید

 !هوی -

 .فرزین اهمیتی نداد و خیارش را تمام کرد
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 .همتا به سمت آشپزخانه که در پشت سرش قرار داشت و از سالن هم دید داشت، رفت

 .گذاشتها را روی اپن میرقیه را دید که با سر و صدا و غرغر، ظرف

 .ها را برداشتدسته بشقاب به اپن نزدیک شد و

 .پاش را روی اپن کوبید و خطاب به همتا با خشم آرام غریدرقیه نمک

 .کنممن آخر این رو آدم می -

 .همتا؛ اما با خونسردی لـ*ـب زد

 .بهتره بهش توجه نکنی -

 .فاصله میز ناهارخوری و اپن زیاد نبود

 .ها را چید و دوباره سمت اپن رفتقاب

 .به اپن تکیه زد و خفه غر زد رقیه از آرنج

من بهش تاکید کردم اسمم رو کتایون رد نکنه، از قصد رفته این  ؟ای کنمتوجهبهش بی -

 .کار رو کرده

 !آه رقیه -

 :وار گفترقیه پشت چشمی نازک کرد و زمزمه

 .تلافیش رو سرش درمیارم -

 .همتا چشمانش را در کاسه چرخاند و سرش را با تاسف تکان داد

 .اخل آشپزخانه شد تا به غذا سر بزندد

 .اش به یخچال تکیه زد و بحث را عوض کردرقیه در نزدیکی

 ؟این دو خان زاده کین که معرفی نکردی ...ها به کنارحالا این -

 .مزه کردهمتا خورشت داخل قاشق را مزه

 .طعمش خوب بود
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 .کسری هوشمند و کارن آقایی ...خودشون گفتن که -

 !عاًمرسی واق -

 .به طرفش رفت و بازویش را گرفت تا تمام حواسش را به خود جلب کند

 ؟مگه قرار نبود سه نفری کار رو تموم کنیم ؟ها هم شناسنامه گرفتیواسه چی برای اون -

 :گاز تکیه زد و گفتهمتا به اجاق

 ؟هوم تنها تنها -

 :حوصله گفترقیه بی

 ؟انرهحالا بگو چی کا ...گیری که منظورم رومی -

 .تونن کمک بزرگی بهم بکننخان گفت خود دستن، میهیچی بابا، دایی -

 ؟تا چه حد -

خانن؛ ولی ما حتی یک بار هم چند ساله زیر نظر دایی ؟بینیشونمی .خودم هم در عجبم -

 .ندیده بودیمشون

 .رقیه حیرت زده چشم گرد کرد

 ؟طور ما نفهمیدیمچه ؟چند سال -

 .شانه تکان دادهمتا پوزخندی زد و 

که همین .به ما که ربطی نداره ...کردنها سر میطور که ادعا دارن توی ماموریتاون -

 .وسط کار من لنگ نندازن کافیه

 :پس از چندی رقیه گفت

 ؟خان برای رفتنمون گیر نداددایی -

 .همتا نیشخندی زد و سر قاشق را به بینی کوچک رقیه زد

 ؟خواد گیر بدهتا کی می -
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 .رقیه با اخم چربی سر دماغش را پاک کرد

 .ای به بازوی رقیه زدهمتا قاشق را داخل سینک پرت کرد و ضربه

 .تر آماده بشیمباید هر چه سریع .زود باش ناهار رو آماده کنیم -

 :رقیه عبوس گفت

 !دارمگفته باشم من کتایون رو برنمی -

 .پشت چشمی نازک کرد و از آشپزخانه خارج شد

*** 

 .بیشتر از چهار لقمه نتوانست بخورد

 .اشتهایش کور شده بود و هیچ میلی نداشت

آهی کشید و بشقابش را کمی به جلو سر داد؛ سپس از پشت میز بلند شد و بدون نگاه 

 .کردند، لـ*ـب زدهایی که دنبالش میکردن به چشم

 .نوش جان -

 .سالن را به قصد اتاقش ترک کرد

 .وارد اتاقش شدها بالا رفت و از پله

 .هایش داشتاتاقی که هر چند کوچک بود؛ اما گنجایش زیادی برای تنهایی

 .ای کشید، دلگرفته و افسرده شده بودآه دوباره

 .کرداش را بیشتر منجمد میافسردگی که قلب یخ زده

 .روی تختش نشست

 .به صدای نسیم نیاز داشت

 .اش را گرفتاش را برداشت و شمارهگوشی

زریق هایش تجانی به لـ*ـببوق به سومی نرسید که صدای دلخور نسیم لبخند بی دومین

 .کرد
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 .سلام -

 .از پشت روی تخت افتاد

 .کردپاهایش هنوز سختی موکت را حس می

 :از سکوتش نسیم دوباره گفت

 ؟همتا -

 .دلتنگت شدم -

 .اندکی سکوت شد

 .صدای آه نسیم دلش را فشرد

 .کنیخودت پرتم می -

 .نش را بستچشما

 .کاش هیچ محدودیتی نبود، هیچ مرزی

 ؟خوبی -

 :نسیم پوزخند عصبی زد و گفت

 ؟به نظرت -

 ؟قول میدی ؟باشه ...اگه نظر من رو بخوای باید خوب بمونی، همیشه خوب بمونی -

 .اوف بوی پشگل گرفتم ؟فهمی عمه شده بلای جونممی ؟طور خوب بمونمچه -

هایش را از اشک خیس ای که چشمانش را پر و گونهتلخی !ای تلخاش گرفت، خندهخنده

 .کرد

 ؟خوب بوییه که، مگه عاشقش نبودی -

 .صدایش را بلند کردهق بیجیغ حرصی نسیم هق

 .فایده بوداش را کنترل کند؛ اما بیاش سعی کرد گریهبا دندان گرفتن لـ*ـب پایین
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 .خواست نسیم را متوجه کندنمی

 ؟آبجی -

 :نداد حرفی بزند پس تو گلو گفت بغضش اجازه

 ؟هوم -

ی اش، حتی برای اون دخترهبرای شهر، برای هوای خفه .آه خیلی دلم برات تنگ شده -

 ؟خوبین ...پررو

 .حال نسیم هم بغض داشت

 .کرد و به مانند آب زلال بودبا این تفاوت که او مخفی نمی

 .حال دل همتا خیلی وقت بود که گل آلود شده بود

 .چیزی از درونش مشخص نبود هیچ

 .گوشی را از گوشش فاصله داد

 .دستش را روی دهانش گذاشت و چشمانش را با فشار بست

 .اش تمامی نداشت که، دلش پر بود و صدای نسیم تلنگری بود تا بباردگریه

 .های سرخدفترهای نقاشی پر است از سیب

 !دفتر نقاشی من؛ اما برگ نداشت

 .از شد و قلم بخت شروع به نگاشتن کرددر عوض دفتر زمانه ب

 .سیب تو را سرخ کشید و مال من را ولی زرد و نزار

 :فرق من با تو اینست

 .کشدزند و قلم تو زندگی را به تصویر میقلم من مرگ را رنگ می

 !جاستها اینتفاوت

 .شوندهمه بعد از مرگ کفن پوش می
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 !گذشتههای ام؛ زیر خاکمن؛ اما کفن لبخندهایم شده

 .نفس عمیقی کشید و گوشی را روی گوشش گذاشت

 :نسیم تندی گفت (؟الو ؟الو)در جواب 

 .زنمبعداً بهت زنگ می -

 .قدر پایین بود که بغضش شنیده نشودصدایش آن

 .تماس را قطع کرد و گوشی را روی سکوت گذاشت

 .کرداش سنگین بود و حس خفگی میسینه

 ؟رای او تنگ شده بودسقف پایین آمده بود یا دنیا ب

 .ای به در اتاقش خوردچشمانش را دوباره بست که تقه

 .که چه کسی پشت در است، سخت نبودحدس این

 .حرفی نزد

 .دستگیره کشیده و رقیه وارد اتاق شد

 ؟این چه وضع خوابیدنه دیوونه -

 .در را بست و به تخت نزدیک شد

 . ...ن هم هی حرصم میفرزی .رفتی، بین سه تا نرینه، غذا کوفتم شد -

 .های خیس همتا ساکت شد و ایستادبا دیدن مژه

 .مردبرای این دخترِ تنها می

 .هایش را پاک کرداش از آهی خالی شد و روی تخت نشست و با ملایمت اشکسینه

 .نبینم غمت رو رفیق -

 .شروع به نوازش موهای سیاهش کرد

 ؟همتا، خانومی -



 

 

 
63 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
- ... . 

 .رسیم، نباید کم بیاریریم به آخرش میحالا که دیگه دا -

 :همتا بدون باز کردن چشمانش اخم کوچکی کرد و تخس گفت

 .فقط دلم پره ...کم نیاوردم -

 .مخزنت میشم -

 .جوابش آه همتا شد

 .هوای این اتاق را از آه ساخته بودند

 .رقیه نیز به کمر روی تخت دراز کشید

 .دستانش را بالش سرش کرد

 .از همتا بود ترقدش کوتاه

 .حتی نسیم چند سانت از او بلندتر بود

کرد و تقریباً معلق بود، به ساق پای همتا زد و خیره به سقف با پایی که زمین را لمس نمی

 :گفت

 .گیریمبه آخرش که رسیدیم، برای شروعمون جشن می -

د، بوسرش را روی دستانش چرخاند و با لبخندی تلخ به همتا که حال نگاهش به سقف 

 :گفت

 !گیریمبرای مرگ شاهین جشن می -

*** 

 .طولی نکشید که صدای بلند و جیغ مانندش سالن را پر کند .چای به گلوی رقیه پرید

 !عمراً -

 .همتا نگاه کوتاهی به فرزین کرد

 .تر بودنمود؛ اما نسبت به رقیه آراماو نیز حیرت زده می
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 .فقط چشمانش از بهت و حیرت گرد شده بود

 :به رقیه گفت رو

 ...ای نداریببین ما چاره -

رقیه فنجانش را روی میز کوبید و از روی کاناپه با ضرب بلند شد که حرف همتا نا تمام 

 .ماند

 .هایش با شیطنت کج شده بود، نگاه کردبا خشم به فرزین که حال لـ*ـب

 :ای کرد و گفتدندان قروچه

 .بمیرم هم صیغه این یالغوز نمیشم -

 .ن جبهه گرفتفرزی

ظ اگه از لحا .فکر نکن من هم عاشق سینه چاکتم که هیچی نمیگم .ترمز کن، ترمز کن -

همتا گفت برای مدتی مجبوریم هم  .هات درست شنیده باشنعقلی ناقصی امیدوارم گوش

 ؟خواد تو رو بگیره آخهکی می .رو تحمل کنیم که خب برای من ضرر این همراهی بیشتره

 .ی ورقلمبیده دهانش را باز کردرقیه با چشمان

 .آمدصدایش ولی از حرص بالا نمی

 .توانست یک مشت نثار این مردک از خودراضی بکندکاش می

 .فرزین خونسرد لـ*ـب زد

 .ببند سرمون گیج رفت -

 .دهان رقیه خود به خود بسته شد

 .ردهم فشهایش را محکم بهنه به خاطر حرفش؛ بلکه از حرص آن را بست و لـ*ـب

یفی یافت چرا که از نظرش مرد کثرنگش کبود شده بود و اکسیژنی برای نفس کشیدن نمی

 .به نام فرزین رسولی هوای خانه را به نجاست کشانده بود
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 :ای از چایش را نوشید و خطاب به رقیه آرام گفتهمتا جرعه

 .بشین -

 .رقیه منفجر شد

 !شم ..می ...این ن من زن .ببین همتا رفاقت جدا، کار جدا ؟بشینم -

 !ببین کفرم رو درنیار ؟کنیاین می ام که هی اینفرزین: بَهَ مگه بوته

 :رقیه با صدای بلند خنده هیستریکی کرد و گفت

 .ها رو بهش نسبت دادنها برنخوره پشگلبه بوته .حیف بوته -

اش را انهها رو به همتا که در کمال آرامش عصرفرزین اخم درهم کشید و به مانند بچه

 :خورد، گفتمی

 !هایک چی بهش میگم -

 .رقیه تخس جواب داد

 .جرئت داری بگو دیگه .بگو بگو -

شرمانه انگشت وسطش را بالا آورد که رقیه از کوره در رفته خم شد و دمپاییش فرزین بی

 .را یک ضرب بیرون کشید و به سمت فرزین پرت کرد

های هر دو ای بیشتر حرصی کردنش انگشتفرزین لنگ دمپایی را از هوا گرفت و بر

 .دستش را بالا آورد

 :رقیه نفسی گرفت و جیغ مانند گفت

 !شخصیتیخیلی بی -

 .نفس میزدنفس

 .از این مرد متنفر بود

 ؟ایش شودحال همتا و بقیه از او توقع داشتند زن صیغه
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 !؟زن او

 ؟کسی که عهد و تعهد برایش اهمیت نداشت

 ؟رفتنمیزیر هیچ دین و بندی 

 .محال بود چنین خبطی بکند

 !ابداً ...زن شاهین میشد؛ ولی زن فرزین

 .زاری به فرزین نگاه کردبا بی

 .خورداش را میداشت با خونسردی چایی

 .از او متنفر بود، متنفر

 .ها از او چندشش میشدبیشتر از تمام سوسک

 !مردک ع*و*ض*ی پست فطرت

 گونه رفتار نکند، برایش داشت، از آنبه با او اینحیا هم که نداشت جلوی دو مرد غری

 !ها داشتدرشت

 .اش را سرش دربیاوردگونه تلافیدانست چهمی

 .بلاها برایش چیده بود

 .اصلاً خودش بلای جانش میشد

 .با خط و نشان کشیدن در ذهنش کمی آرام شده بود

 .عبوس لـ*ـب زد

 .کفشم رو بده -

 .یی که کنارش روی کاناپه بود، نگاه کردفرزین زیر چشمی به لنگ دمپا

 .در سکوت آن را برداشت و به سمت رقیه گرفت

 .رقیه پشت چشمی نازک کرد و به سمتش رفت
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همین که نزدیکش شد و دست دراز کرد کفشش را بگیرد، فرزین کفش را به پشت سرش 

 .پرت کرد

 .جلوی پوزخندش را گرفت؛ اما با این حال لبش کج شد

 :که دوباره داشت آتشی میشد، گفت رو به رقیه

 !برو بیارش پا کوتاه -

 !آن هم به شدت .رقیه از این اصطلاح متنفر بود

 .کندکرد که نداند روی خط قرمزهایش اسب سواری میخبری سیر نمیاو هم چندان در بی

 .با گستاخی به چشمانش زل زده بود

 .ودلرزید و دستان کوچکش مشت شده برقیه از فرط خشم می

 .روی قدش خیلی حساس بود

 .نه که زیاد کوتاه باشد

 ؟مگر قد زیر صد و شصت چه مشکلی داشت

 .سه سانت از آن کمتر بود -فقط دو

 .ادامه افکارش را به زبان آورد

 .بینی تقصیر من نیست غول کورکه تو غولی و بقیه رو ریز میاین -

 .شش شدخیال کفبا انزجار نگاهی به سرتاپایش انداخت و بی

 ؟ها کفشش را بردار که حرف فرزین را راست کندمحال بود مثل سگ

 .کنار همتا جای گرفت

 .همتا در تمام مدت حتی سرش را هم بالا نیاورده بود

 .های این دو عادت کرده بودکلطی این یک سال به کل

 .گرفتندشدند تا آرام میباید خسته می
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 .ز آرنج به آن تکیه زدکارن با کلافگی سمت زانویش خم شد و ا

 .سر چرخاند و نگاه گذرایی به کسری انداخت که در سکوت به همتا خیره بود

 .نگاهش را از کسری گرفت و نفسش را آزاد کرد

 .در همان حال سرش را خاراند

 .کرد وارد مهد کودک شده تا ماموریتی سریاحساس می

 .های رقیه روی اعصابش بودجیغ

 .کرد تا با مشت دهان این دختر جیغ جیغو را نبنددیخیلی خودش را کنترل م

 .لی نکردفرزین هم کم روی اعصابش لی

 .همتا بالاخره از سکوتش دست برداشت

 ؟تموم کردین -

 :خیال گفتفرزین بی

 .گیرهاینه که پاچه می -

 :رقیه تخس گفت

 .ات نیستممن آینه -

 .فرزین هم کوتاه نیامد

 .هاستاز پا کوتاه تو ورژنت .هان راست گفتی -

 :رقیه عصبی به شانه همتا کوبید و گفت

 !هاکنماش میخفه -

 .کارن دیگر نتوانست سکوت کند

 .سرش داشت منفجر میشد
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 .صاف نشست و با خشم صدایش را بالا برد

 .که دور هم جمع نشدیم برنامه بریزیمواسه صفا سیتی  ؟میشه بس کنید -

 .رقیه از فریادش کپ کرد

 . ...زد و بیشتر شنونده بود، حالد به زور دو کلام حرف میاین مر

 .خفنی به رقیه رفت کارن چشم غره

 .رقیه لام تا کام سکوت کرده بود

 .کردمغزش داشت این انفجار را حلاجی می

 !پس کارن هم بلد بود عصبی شود

 :کسری با پوزخند پا روی پا انداخت و خطاب به همتا گفت

 .هاش اعتماد دارم؛ ولی توی این مورد انگار اشتباه کردهن و انتخابخامن هم به دایی -

 :همتا اخم درهم کشید و گفت

 ؟منظور -

 .ای بلند شدکسری اهمیتی به سوالش نداد و با پوزخند دوباره

 :رفت، گفتکه داشت به طرف خروجی میهم زمان این

 .هاتون که تموم شد خبرم کنیدبچه بازی -

 :کرد و پیش از خروجش چشم در چشم همتا با کنایه گفتدر سالن را باز 

 .ظاهراً خود شما هم نیاز به یک رهبر دارین !البته اگه بتونید -

 .حرفش زیادی تند بود، نیش داشت، زهر داشت

 :همتا با اخمی غلیظ ایستاد و رو به کسری که قصد بیرون رفتن کرد، تندی گفت

 .وایسا ببینم -

 .کسری ایستاد
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 .ردی سمتش چرخید و منتظر نگاهش کردبا خونس

 .ها را دور زد و به طرف کسری گام برداشتهمتا کاناپه

 :اش ایستاد و گفتدر چند قدمی

 ؟منظورت چی بود -

 .باکانه نفسی گرفت که سینه پهنش جلو آمدکسری بی

 :در جواب همتا گفت

بالاتر از طلاییه که زمان ارزشش حتی  .ها یک چیزی رو خوب فهمیدمتوی تمام این سال -

 .بهش نسبت دادن

 .قدمی جلو آمد

 .کرددر باز سالن سرما را به داخل دعوت می

خواین چوب لای چرختون بره، اون وقت حتی بلد نیستین درست رانندگی گین نمیمی -

ن خوایطور میهاتون داشته باشین، چهتونید کنترلی روی زیر دستوقتی نمی .کنید

 ؟پیش برهنقص تون بینقشه

 .کمتر از یک دقیقه همه سکوت کرده بودند

 .چنان کسری را هدف گرفته بودهای همتا همچشم

 .آمدکسری نیز از این جدال نگاه کوتاه نمی

 .فرزین که تازه حرف کسری برایش جا افتاد، اخم کوچکی کرد

 .هیچ حرفش به مذاقش خوش نیامده بود

 .لـ*ـب زد

 .ما زیر دستش نیستیممحض اطلاع داداش،  ؟چی شد -

 .کسری خیره به همتا پوزخند کم رنگی زد
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 !پوزخندی که برای همتا گران تمام شد و بد شروع شد

 .هایش را داغ کردزمزمه کسری گوش

 .به مانند سیلی لپ سوز

 .همه چی رو به بازی گرفتین -

 .دیگر نماند و با خروجش در را بست

 .همتا پلکش پرید

 .دستانش مشت شد

 ؟کردرد به چه حقی در کارهایش دخالت میآن م

 ؟اصلاً که به او اجازه نظردهی داده بود

 .دوباره پلکش پرید

 ؟به او گفته بود به بالاسر نیاز دارد

 ؟سایه سر

 ؟کند که کارهایش را نظاره

 ؟گر خوبی نیستگفته بود کنترل

 .دادنشانش می

 !گستاخ

 .هایی بزرگ به سمت آشپزخانه رفتبا گام

 .ع بطری آب را از داخلش درآورد و عجولانه و عصبی سرش را باز کردسری

 .خنک را پایین فرستاد قلپ آبقلپ

 .دادکه زمستان بود و آب شیر هم خنک؛ اما آب داخل یخچال مزه دیگری میبا این

 .کمی آرام شد
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 :که از آشپزخانه خارج میشد، محکم گفتهم زمان با این

 .شینمیتا یک ساعت دیگه محرم  -

 :با نگاه تیزی به فرزین و رقیه گفت

 !حرفی هم نشنوم -

*** 

فرزین ماشین را در حیاط که با شن و سنگ ریزه پوشیده شده بود، زیر سایه چند درخت 

 .پارک کرد

 .رقیه در صندلی عقب نشسته و محو ویلا شده بود

 .گنجید که فرزین صاحب چنین ملکی باشددر ذهنش نمی

 .برداش تا حدودی پی میاز دیدن ماشین اشرافی هر چند که باید

 .های کاشته شده هنوز طراوت خودشان را حفظ کرده بودنددرخت

 .همتا زودتر از فرزین پیاده شد

 .سوزاندهایش کشاند؛ اما آتش درونش هنوز او را میهوای خنک را به ریه

 .، از نظر گذراندچشمانش را باز کرد و حیاط بزرگ را که در تاریکی فرو رفته بود

 .نگاهی اجمالی به فرزین انداخت

 ؟این پسر را چه به چنین مکانی

 .چرخاند، بعید نبود که پلمپ شودموروثی را رفیعی نمی اگر شرکت

 .این پسر زیادی سر به هوا بود

 .ای در زمینه دارو که تخصص شرکت بود، نداشتهمچنین هیچ رشته

ها زیر دست رفیعی بود؛ شخص معتمد پدر فوت شده بیشتر نماد بت را داشت و تمام کار

 .فرزین

 .رقیه به نحوی افکار همتا را به زبان آورد
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 :با طعنه گفت

 ؟عدالت کجاست واقعاً  -

 .نگاه بدی حواله فرزین کرد و دوباره لـ*ـب باز کرد

 !ها عوض شاخ، مال و منال دادنبه بعضی -

 .فرزین به زدن پوزخندی بسنده کرد

 :گرفت و گفت همتا نفسی

 .صبح کلی کار هست که بریزه سرمون .بهتره بریم داخل -

 .و به جلو گام برداشت

 .فرزین مشغول قفل کردن ماشینش شد

 :رقیه شانه به شانه همتا زیر لـ*ـب گفت

 .ستآقازاده ...فکر کنم حق داشته به خونه ما بگه لونه -

 .همتا واکنشی به حرفش نشان نداد

 .هم صحبتی شد و به اطراف نگریسترقیه نیز بیخیال 

 .چشمش به آلاچیق افتاد

 .ای بودبرای خودش کلبه ...هازیبا بود و جذاب، بین انبوه درخت

 .دلش هیری ویری رفت

 .جا بخورندرا در آن نقشه داشت فردا صبح صبحانه

 .این ویلا تماماً یک قصر بود

دست فرزین ندهد علی رغم میلش که بهانه برای دیدن داخلش ذوق داشت؛ اما برای این

 .ساکت ماند و طبیعی رفتار کرد

 .ها رساندفرزین با برداشتن چند قدم خود را به آن
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 .کردها را به ورودی خانه هدایت میبه دری رسیدند که آن

 .فرزین کلید را از داخل جیب شلوارش بیرون آورد و در را باز کرد و وارد شد

 .عتراض کردرقیه صدایش را بالا برد و ا

 .ترنها مقدمخانوم !هوی گاومیش -

 .ترهدستشویی من اما واجب -

 .ای ایستاد و چرخیدلحظه

 :با لحنی مرموز و شیطانی گفت

 !اگه مقدمی بفرما -

 .تها فاصله گرفرقیه با چشمانی گرد شده دم صداداری کشید که فرزین با نیشخند از آن

 .رقیه زیر لـ*ـب غرید

 .ز سربازی معاف شده، فکر کنم از فرهنگ هم معافش کردنخر بی شعور ا -

 .هایش با ورود به خانه خودکار باز شداخم

 .فقط یک فرش قرمز کم داشت تا خود را پرنسسی در قصر فرض کند

 .سالن سه برابر شاید هم چهار برابر خانه خودشان بود

 .های زینتی به سختی گرفته میشدنگاهش از مجسمه

قدر براق و خیره گویی از الماس شاید هم از طلا ساخته شده بود، همانلوسترهایی که 

 .کننده

 .رفتند به سمت سرویسی مبل

 .همتا چمدانش را کنار مبل گذاشت و نشست

 .رقیه؛ اما با وسواسی به مبل دست کشید

 .نرم بود و نو
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 !واو -

 .همتا زمزمه کرد

 .ندید بازی در نیار دیگه -

 .که فرزین به آن سمت رفته بود، انداخترقیه نگاهی به قسمتی 

گاهش نرمی مبل را اندازه هنگامی که او را ندید، آرام و با وقار نشست؛ اما با نشیمن

 .گرفتمی

 .چند دقیقه بعد صدای فرزین از پشت سرشان به گوش رسید

 ؟جاییناین -

 .مقابلشان روی مبلی دو نفره نشست و حوله دستش را روی دسته مبل پرت کرد

 :رقیه پشت چشمی نازک کرد و گفت

به وجب هر جایی رو چک کنیم و  ها فضول نیستیم وجبببخشید که ما مثل بعضی -

 .اش رو از بر شیمنقشه

 .فرزین تکیه به پشتی مبل داد و بیخیال جواب داد

دو  ؟اگه منظورت به اون سگ دونیه که مگه چند متر بود نیاز به چک کردن داشته باشه -

 .خوردیداشتی به دیوار میرمیقدم ب

 :رقیه پوزخندی زد و گفت

حالا اگه میشه اتاقمون رو نشون بده  .باشه آقازاده، گرفتیم شما توی قصر بزرگ شدین -

 .خوایم بخوابیممی

 .فرزین نگاه گذرایی به همتا انداخت

 .چشمانش قرمز بود

 .خوابی باشددانست از بیالبته بعید می
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 .داد خواب بودچیزی که اهمیت می این دختر به آخرین

داد سر درد گرفته باشد، همیشه خدا بدنش هم به این قانونش عادت کرده بود، احتمال می

 .سر درد داشت

 .ای تکان دادبرای افکارش شانه

 ؟اصلاً حال بقیه به او چه

 :از روی مبل بلند شد و گفت

 .یک شده ساعت .افتمبلند شین که من هم دارم از پا می .باشه -

 .همتا در سکوت چمدانش را کشید

 .هلک چمدانش را به دست گرفترقیه نیز هلک

 .ها بودفرزین جلوتر از آن

 :ای به او رفت و طوری که بشنود بلند گفترقیه چشم غره

 .فرهنگ هم خوب چیزیه -

 :فرزین که متوجه منظورش شد، گفت

 !پا کوتاه ...با زبونت چمدونت رو بکش -

 .هایش فرزین را ریز ریز کردپاهای رقیه را به زمین میخ کرد، با چشمکلام آخر 

 .ریختآخر زهرش را می

 !شدندجا میها جابهفعلاً بازی به نفع او بود، بالاخره که زمین

 .به طبقه دوم رفتند، تلوزیون در این طبقه قرار داشت

 .همچنین سرویس دیگری هم در این بخش بود

 .کردجای خانه را رصد میهایش جایگفته بود، با چشمرقیه برخلاف چیزی که 

 .ها را به سمت راهرویی هدایت کرد، راهرویی نه چندان طویلفرزین آن



 

 

 
77 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 .تنها دو اتاق و کتابخانه داخلش بود

 .من هم طبقه پایینم ...هر کدوم رو که خواستین انتخاب کنین -

 .اش را چرخاندرقیه به طرف دری رفت و دستگیره

 .اخل سرکی کشیدبه د

 :از دیدن دکورش خوشش آمد و گفت

 .جا مال مناین -

 .اش را خاراند و به طرف در بعدی رفتهمتا با انگشت میانه پیشانی

 .شدند، انداختهایشان میفرزین نگاهی به دخترها که بی توجه به حضورش وارد اتاق

 .خندی زد و زمزمه کردتک

 .شب خوش -

 .طراف نگاه کردرقیه چراغ را زد و به ا

اش بین پنجره و دیواری که با کمد چوبی پوشیده شده بود، قرار تخت خواب دو نفره

 .داشت

 .محافظ انداخت و یک نگاه به تختشیک نگاه به پنجره بی

 .های پنجره کنار رفته بودندپرده

 .انداختها را میبایستی قبل از خواب همیشه پرده

 .حمت نور بیدار شودخواست صبح را با مزااصلاً نمی

 ؟حیف چنین تختی نبود که خوابش ح*ر*ا*م شود

*** 

 .کسری با اخم در حال تایپ ایمیلی بود

 .کرداش را جلب میهای کارن هم توجهحرف

ای بود که پایش از دسته کارن در حالی که روی مبل تک نفره لم داده و حالتش به گونه
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 .تش زدمبل آویزان بود، با خنده گازی به سیب دس

جوری دهن این دختره رو چفت کردی که تا  .دلم رو تگرگی کردی !دمت گرم پسر -

 .همین ساعت پیش حرفی نزد

 .ای دیگرو خنده

 .اش را پاک کردسکوت کسری خنده

 .میگم زدی دختر رو پنچر کردی ؟گوشِت با منه -

 .تاپش را بست و از پشت میز مطالعه بیرون آمدکسری لپ

 .ای و پهنش در دیدرس قرار گرفتش را باز کرد که سینه عضلههای لباسدکمه

 :رفت، گفتکه به سمت تخت میهم زمان این

 .ها رو خاموش کنخواستی بخوابی چراغ -

 .روی تخت نشست

 .اش را باز کرد و روی پاتختی گذاشتساعت مچی

 .به کمر دراز کشید و چشم بندش را زد

از بزرگی از سیبش گرفت که تقریباً نصفش بلعیده کارن با نگاهی پکر دنبالش کرد و گ

 .شد

 .داشتتلفن همراهش را بین شانه و گوشش نگه

 .شان بود، مانتوی دستش را برانداز کردطور که حواسش پی مکالمههمان

 ؟تا کجا پیش رفتین -

قرار شده رقیه نامزد فرزین معرفی بشه و من هم دختر  .من و رقیه که خونه فرزینیم -

 .ه رقیه، زیاد پیش نرفتیمخال

 ؟کسری و کارن هم پیش شمان .دونمها رو میاین -
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 .با به خاطر آوردن کسری اخم درهم کشید

 .دادهایش آزارش میهنوز هم سنگینی حرف

 .با اکراه جواب داد

 .گذرهبه هر حال ساده نمی .ممکنه شاهین شک کنه .نه -

 .صدای دایی خان مردد شد

 ؟خب کجان -

 .ید و مانتو را روی تخت پرت کردآهی کش

 .خودش نیز بعد از به دست گرفتن گوشی روی تخت نشست

 .تقریباً یک خیابون از هم فاصله داریم .زیاد دور نیستن -

 .اوهوم -

 .اندکی درنگ کرد

 .کرددست میبرای پرسیدن سوالی دست

 ؟عام دایی خان -

 .بپرس -

 :هایش کشید و گفتزبان روی لـ*ـب

 ؟کسری و کارن ؟گفته بودین این دو نفر برادرن -

 ؟طورچه .آره -

 ؟که چرا فامیلیشون یکی نیستهیچی، فقط این -

 .پشت خط تا چندی سکوت شد

 .سکوتی که به مذاقش خوش نیامد

 .اش را به دندان گرفتلـ*ـب پایینی
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 .خودیهای بیلـعـ*ـنت به کنجکاوی

 .خم لـ*ـب زداز سوالی که کرده بود عصبی شد و با ا

 ؟زیاد مهم نیست، کاری ندارین -

 .از یک مادرن -

 .دیگر برایش مهم نبود

 ؟از یک مادر باشند که باشند، به او چه

 .زمزمه کرد

 .مهم نیست -

 :خان آمرانه گفتدایی

هنوز هم دلم رضا نیست تنهایی این  ...حواست باشه که مو به مو رو به من گزارش کنی -

 .کار رو انجام بدی

 .ای به رقیه فکر کردلحظه

 .کردفهمید که دایی خان چنین حرفی زده، خودش را سقط میاگر می

 :با پوزخند گفت

 .رقیه و فرزین هم باهامن ...تنها نیستم -

 :دایی خان با جدیت گفت

 .گیری چی میگمخودت می -

 .اش را خالی نکرد؛ بلکه درد به دردهای دیگرش بخشیدآهی کشید، آهی که سینه

 .آرام لـ*ـب زد

 .هاست که برسهگریمور الان .اگه کاری ندارید برم -

 .فقط مراقب خودتون باشین -
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 .هایش به دنبال لبخند پیش نرفتلـ*ـب

 .آمدجای بقیه خوشش نمیهای بیاز نگرانی

 :تنها گفت

 .تا بعد -

 .شان شدسپس صدای ریزی پایان مکالمه

 .گوشی هنوز در مشتش بود

 .تکیه زده و نگاهش به کمد مقابلش بودبه دستانش 

ه به آتشی ک ...دید، تصویری از یک ماشین و یک آتشروی در کمد، تصویر متحرکی را می

 .گر این اتفاق بودتر نظارهطرف ای که کمی آنها ماشین را بلعید و فرشتهمانند گرسنه

 .دهایش خم شاش سمت زانوچشمانش را عصبی بست و با رها کردن گوشی

 .با دستانش صورتش را پوشاند

 .کردیک لـعـ*ـنت دیگر هم باید خرج می

 .لـعـ*ـنت به خاطراتی که جز سیاه کردن دلش کار دیگری نداشتند

 .دارای طول کشید تا آرامشش را به دست آورد، آرامشی مدتدقیقه

 .نفسش را پرفشار خارج کرد

و درد را به دامانش بیندازند، خودش را  که افکار دوباره به جان سرش بیوفتندقبل از این

 .هایش کردمشغول لباس

 .امروز قرار بود به عنوان شریک جدید فرزین وارد شرکت شود

 .کردباید خوب جلوه می

 .کردای از دارو نداشت؛ اما حضور رفیعی کمی آرامش میکه او نیز سررشتهبا این

 .ای به در خوردتقه



 

 

 
82 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 .روی تخت بود، گرفتنگاهش را از دو مانتویی که 

 .بفرمایین -

 .دستگیره به آرامی چرخید

 .منتظر ماند که خانمی جوان با لبخند وارد شد

 .سلام -

 .با سر جوابش را داد

که مهسا باشد سخت داد، حدس اینای به این راحتی در خانه جولان میکه غریبهاز این

 .نبود

 .گریموری که دوست فرزین نیز محسوب میشد

 .وتر آمد و به او دست دادمهسا جل

 .مهسا هستم -

 :همتا دستش را کنار کشید و آرام گفت

 .من رو هم که باید بشناسی -

 .مهسا لبخندش را تکرار کرد

 .به اطراف نگاهی انداخت و به مانتوهای روی تخت رسید

 :نگاهش را بالا آورد و چشم در چشم همتا گفت

 ؟کنیکدوم یکی رو انتخاب می -

 .وصله جواب دادهمتا بی ح

 .بینشون گیر افتادم -

 .مهسا به تخت نزدیک شد و سمت مانتوی آبی رنگ خم شد

 .آن را برداشت و تن همتا ایستاده نگه داشت
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 .خورهاوم نه، به اون چیزی که من توی فکرمه نمی -

 .به مانتوی سیاه چشم دوخت

 :دوباره گفت

 .نباید زیاد تیره بپوشی !این یکی که اصلاً -

 .تا از حرفش یک ابرویش را بالا بردهم

 .رنگ تیره بهم میاد ؟چرا -

 :مهسا مانتو را روی تخت پرت کرد و خونسرد گفت

نه،  ...خوام ازت بسازمها میاد؛ اما اون چیزی که من میهای تیره به روشن پوسترنگ -

 .نمیاد

 .ها رفتسپس به طرف کمد لباس

 .درهایش باز بود

 .گذراندنظر می ها را ازبا دقت لباس

 .کردآورد و اگر به میلش نبود روی زمین پرت میدانه بیرون میدانه

 .در آخر با دیدن مانتوی طوسی رنگ روشنی که تا بالای زانو بود، مکث کرد

 .اش بوداین یکی طبق سلیقه

 .لبخندی رضایت بخش زد و مانتو را برداشت

 :به طرف همتا چرخید و گفت

 ؟طورهچه -

 :جوابش نشد و گفتمنتظره 

 .عالیه -

 .مانتو را روی تاج صندلی میز آرایشی که فاصله چندانی با کمد نداشت، گذاشت
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 .به سمت همتا رفت و از شانه او را عقبکی به سمت تخت هدایت کرد

 .بشین که دیگه باید شروع کنیم -

 .کردهمتا ساکت و صامت به او نگاه می

 .ش نگاهی راسخ داشتدختری که با وجود هیکل ریز و نحیف

 .نمود و قابل تحمل بودخوشبختانه خوش برخورد می

 .مهسا به سمت کیف دستی بزرگش که روی زمین بود، خم شد

 .همتا چشمانش را بست

 .حوصله آرایش کردن نداشت

 .ته هنرش یک کرم زدن بود

 .زمزمه مهسا او را به خود آورد

 !ایول به خودم -

 :سپس خطاب به همتا گفت

 .وم شدی دخترتم -

 .اند، به سختی حرکتی کردکرد او را به تخت میخ کردههمتا که حس می

 .کمرش خشک شده بود

 .بیشتر از نیم ساعت بود که روی صورتش کار میشد

 .با ظرافت و ریز بینی

 .ای زیر پوستی ایستادنفسش را رها کرد و با ناله

 .کردچنان خیره نگاهش میمهسا هم

 .آرایشی رفتهمتا به طرف میز 

 .در آینه چشمش به خانمی برنزه خورد
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 .پوست سفیدش حال سبزه و نسبتاً تیره شده بود

 .رسیدسیاهی چشمانش طوسی به نظر می

 .هایش ریخته شده بودهای روشنی نیز داشت، روی پیشانی و شانهموهای صافی که طره

 .بودآمد؛ اما بابت این تغییر قیافه ممنون از رنگ تیره خوشش نمی

 .رضایتش؛ ولی به لبخند نکشید و خیره به خود لـ*ـب زد

 .ممنون -

 .خواهش -

 :به سمتش چرخید و گفت

 ؟رقیه -

 .مهسا هم زمان جمع کردن وسایلش، جواب داد

 .آخرین نفر اومدم سراغ تو، فکر کنم منتظرت باشه -

 .هایی کوچک به همتا نزدیک شداش را بست و با گامکیف دستی

 :راز کرد و گفتدستش را د

 .من دیگه باید برم ...از آشناییت خوشبخت شدم -

 .همتا به آرامی دستش را فشرد

 .تا بعد ...همچنین -

 .خداحافظ -

 .همتا سرش را تکان داد و پس از خروج مهسا در را قفل کرد

 .لباسش را با مانتوی طوسی که انتخاب شده بود، عوض کرد

 .افشانش گذاشت شالش را آزادانه روی موهای باز و

 .دوباره محو آینه شد، تماماً خانمی دیگر شده بود
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 .کتایون ارجمند، شریک فرزین رسولی

 .دار کردزمزمه مرموزش سکوت را لکه

 !خانخودت رو سفت بگیر شاهین -

 .با برداشتن کیف دستی کوچکش از اتاق خارج شد

 .اش انداختنگاهی به ساعت مچی

 .ار بود ساعت یک شرکت باشندهنوز به ظهر مانده بود، قر

 .از امروز بازی شروع میشد

 .وارد سالن پایین شد و نگاهش را در اطراف چرخاند، کسی آن حوالی نبود

 :حوصله گفتبی

 ؟کجایین پس -

 ؟عه اومدی -

 .صدای رقیه با دهان پر، شنیده شد

 .از سمت آشپزخانه بود

 .ز او فاصله داشتند، رفتهایی که چند قدم اجوابی نداد و به طرف دسته مبل

 .هایی به او فهماند رقیه، آشپزخانه را ترک کردهتق دمپاییکه بشیند، صدای تقپیش از این

 .رقیه خود را با ضرب روی مبل مقابلش پرت کرد و با نگاهی تیز او را رصد کرد

 .کردهمتا نیز تغییراتش را حلاجی می

 .به کرده بودای لپش را قلنجنبید و لقمهدهانش هنوز می

 .تر شده بودعسلی نگاهش خوش رنگ

ا و های روی گونههای ریز قهوهسفیدی پوستش دست نخورده بود، در عوض بابت آن لکه

 .دماغش از او دختری بانمک ساخته بود
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 .اش افزوده بودگفت به زیباییعینک گردی هم به چشم داشت که خب باید می

 .به موهایش نگاه کرد

 .زار بودکوتاه بیرقیه از موی 

 .گیس موی کوتاه راضی شدهطور به کلاهدر عجب بود که چه

 .پوشاندآن هم موهایی که جلویش نصف پیشانی را به سختی می

 !ژذاب لعـ*ـنتی -

 .پوزخندی به حرفش زد و سوالش را پرسید

 ؟طور راضی شدیچه -

 .رقیه بلافاصله منظورش را گرفت و نفسش را صدادار رها کرد

 .حریفش نشدم -

 .همتا که گویی حرفش را باور نکرد، جفت ابروهایش را بالا فرستاد

 :رقیه دوباره گفت

ن ریخت فرزیاوم راستش اجازه دادم تا از من یک بوزینه بسازه؛ چون خواستم سلیقه بی -

 .رو به رخ بکشم

 .نگاه همتا تغییری نکرد

 :رقیه چشمانش را در حدقه چرخاند و کلافه گفت

 .شاید بعداً موهام رو این مدلی زدم .ی خب بابا، ازش خوشم اومدخیل -

 :مشتاق دوباره گفت

 ؟جذابه نه -

 .همتا با تاسف سرش را تکان داد

 .این دختر آدم نمیشد
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 .دانست این مدت چگونه قرار است او و فرزین را تحمل کندنمی

 .هایشان تمام نشدنی بودبحث

 ؟فرزین کجاست -

 .ک کرد و پکر لـ*ـب زدرقیه پشت چشمی ناز

 .سر قبرش -

 .همان لحظه صدای فرزین در سالن پخش شد

 .ها فاصله داشتچند قدمی با آن

 .ظاهراً تازه به سالن آمده بود

 ؟تمومین -

 .صورت دخترها را که طرف خود دید، سوتی زد

 !هاواو دوشیزه -

 .رقیه دوباره پشت چشمی نازک کرد

 .از او چندشش میشد

 .ها رساندهای بزرگش خود را به آنامفرزین با گ

 .روی مبلی که رقیه نیز نشسته بود، جای گرفت

 :ای به او زد و گفتپیش از اعتراض رقیه پس کله

 ؟تر میشهدونم چرا هی کوچیکنمی .اتفاقاً رفتم به مزار تو سر بزنم -

 :نگاه کلی به سرتاپایش انداخت و متفکر گفت

 ؟کنیرفت مینکنه عوض پیشرفت، داری پس -

رقیه که لپ کلامش را گرفت، حرصی چشم گرد کرد و مشتش را محکم به بازوی سنگ 

 .شده فرزین کوبید
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 :فرزین با تمسخر گفت

 .زیاد به خودت فشار نیار -

 :همتا با لحنی آرام گفت

 !هابچه -

 .نگاه تند و تهدیدآمیز فرزین و رقیه از روی هم برداشته شد

 .رسیدظاهراً عصبی به نظر می به همتا نگاه کردند که

 .همتا با جدیت اضافه کرد

 .کاری که شروع کردیم بچه بازی نیست -

 .با تاکید ادامه داد

 !ما هم بچه نیستیم -

 .کمی مکث کرد تا منظورش را بگیرند

تمام تمرکزتون رو  .هم دارین نادیده بگیریدخوام هر احساسی که نسبت بهازتون می -

الآن هم پسرش  .شاهین نزدیک چهل ساله که سابقه داره ...بذارید باید روی این کار

ترین فکر کنم به قدری عاقل باشید که بدونید کوچک .شهاب قصد داره پا جای پاش بذاره

 .قدر برامون گرون تموم شهتونه چهخطایی از جانب ما می

 .رقیه با اتمام حرفش زیر چشمی به فرزین نگاه کرد

 .آمدبدون سر و کله زدن با او بگذراند، به نظرش سخت میکه مدتی تصور این

 .همتا نگاهی به آن دو نفر انداخت و ایستاد

 .زنمتا شما ناهارتون رو بخورین، من بیرون قدم می -

 .رقیه از فکر خارج شد و پرسید

 ؟خوریناهار نمی -
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 .ها را دور زد و در همان حین جواب دادهمتا مبل

 .نه -

 .رخید تا او را نگاه کندرقیه از کمر چ

 .اصرار کرد

 .هاافتیپس می .از دیروز ظهر چیزی نخوردی !طوری نمیشه کهاین -

 .همتا حرفی نزد

 .خواستفقط چند لحظه خلوت و تنهایی می

 ...کرد، فقط تنهاییبار حتی شنیدن صدای نسیم هم آرامش نمیاین

 .به خودش نیاز داشت

 .دصدای رقیه پکر و ضعیف شنیده ش

 .خورم دیگهپس من هم نمی -

 .فرزین لودگی کرد

 !قد من لمبوندی که ؟نه بابا، مگه جایی هم مونده -

 .ضعف صدای رقیه در یک آن قوت گرفت

 .به تو ربطی نداره -

 .کنیببخشید که داری جیب من رو خالی می -

 !نوش جانم .کنمخوب می -

 .همتا نفسش را آه مانند آزاد کرد

 .ها فقط خودش را سبک کردهزدن آن حرفکرد با حس می

 .دانست جنسشان از چیستها داشت وقتی میتوقع بی جایی از آن

 .شق و یک دندهجفتشان کله
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 .بیا هم نبودند کوتاه

*** 

 .برای باری دیگر همه را از نظر گذراند

 .نمودتر از سنش میرقیه جوان

 .رسیدتی، او نیز خوب و آقا به نظر میگرفاگر تتوها و پیرسینگ گوش فرزین را فاکتور می

 .کارن؛ ولی تغییر چندانی نکرده بود

 .که در جمعشان حضور نداشت؛ اما او نیز این چنین بودکسری هم با این

 .ای بودهای قهوههایشان همان تیلهتیله

 .که برادر بودند؛ ولی شباهت آن چنانی با هم نداشتندبا این

 .هم دانستشانابرو تا حدودی شبیه بهمثلاً میشد در بخش چشم و 

 .تر بودکارن گندمی و کسری سفید پوست

 .تر گرفتاش را محکمنفس عمیقی کشید و دسته کیف دستی

 .شان باشدکارن قرار بود راننده شخصی

 .کسری هم به عنوان کارمند جدیدی وارد شرکت میشد

 .ها داشتور کردن این چشمای چشم همتا بود که البته همتا میل زیادی به کبه گونه

 .هنوز نسبت به او دیدش کدر و دلش سیاه بود

چندی پیش جلسه کوتاهی داشتند؛ به همین خاطر در ویلای فرزین حضور داشتند، سوار 

 .ماشین شدند

 .ماشین فرزین بزرگ و چند نفره بود

 .همتا و رقیه مقابل فرزین جای گرفته بودند

 .یاط خارج کردکارن هم در سکوت ماشین را از ح

 .ها به شرکت برودکسری قرار بود جدا از آن
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 .دادهمتا غرق در خود به افکارش سامان می

 .دیدبه احتمال هشتاد و پنج درصد امروز شاهین را می

 .ای میشدحتماً که با آمدن فرزین ولوله

 .از قصد فرزین برای این همراهی زیاد آگاه نبود

 .پدرش رقیب شاهین بوددانست که می شاید در حد این

 .دانستاین را نمی ...که رقابت بینشان به چه حد رسیده که منجر به مرگ شدهاما این

 .مجهول معامله، فرزین بود

 .کردمجهولی که گاهی نگاه فرزین را به شدت تیره می

 .ها نگاه کردهایش را بالا آورد و از شیشه به خیابانچشم

ها و خیابان گردی رویخیال پیادهم با این وجود بیهوای بهمن ماه سرد بود و مرد

 .شدندنمی

 .آهی کشید و با پشت دستش بخار روی شیشه را پاک کرد

 .از خنکی شیشه خوشش آمد

 .دستش را روی آن ثابت نگه داشت

 .گرفتاز این تماس حس خوبی می

 .رقیه از آرنج تلنگری به همتا زد

 .نگاهش کرد که زمزمه کرد همتا سرش را به سمتش چرخاند و سوالی

 ؟استرس نداری -

 ؟استرس

 .کردچنان در سکوت نگاهش میهمتا هم

 .هر حسی داشت الا اضطراب
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 .ها نزدیک یک ساعت بعد به شرکت رسیدندبا وجود ترافیک

 .جا نیامده بودهمتا در تمام این یک سال تا به حال به این

 .کردبا دقت داشت محوطه را بررسی می

 .بزرگی بود ساختمان

جاده آسفالت بین فضاهای سبز به حصار کشیده شده بود و راهرویی را به سمت ساختمان 

 .کردایجاد می

 .شدندهایی که نسبتاً بزرگ بودند، دیوار شرکت محسوب میگویی باغچه

 .کارن علی رغم میلش پیاده شد و در کشویی را برایشان باز کرد

 .اش عبوس بودهرهشان شده بود، چکه رانندهاز این

 .اولین نفر فرزین بود که پیاده شد

 .رقیه از رفتارش دندان به روی هم فشرد

 .همتا و سپس رقیه از ماشین خارج شدند

 .هایش شروع به رصد کردن اطراف کردرقیه هم با چشم

 .تر کرد و با جدیت لـ*ـب زدفرزین گره کراواتش را محکم

 ؟بریم -

 .اش ایستاداش کند، شانه به شانهوالهکه نگاهی حهمتا بدون این

 .گرفتحال بایستی هر یک در نقش خودش قرار می

 .رقیه با اکراه در سمت دیگر فرزین ایستاد

 .کشید که دست دور بازوی فرزین حلقه کندمیلش نمی

 .دادفرزین هم تمایلی به این تماس اجباری نشان نمی

 .کارن تا دور شدنشان کنار ماشین ایستاد
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های عریض بالا رفتند و سپس از ورودی ساختمان داخل شدند، نفسش را ین که از پلههم

 .رها کرد و شماره کسری را گرفت

 .نگهبان که تازه شیفتش عوض شده بود، با دیدن فرزین، بلافاصله او را شناخت

 .هر چند که فرزین به ندرت به شرکت سر میزد

 .هدایت کرد و واردش شدند های همراهش را به سمت آسانسورفرزین خانم

 .مورد نظر را زد کلید طبقه

 .رقیه به بدنه آسانسور تکیه کرد و دست به سینه طعنه زد

 !پرهایم ریخت .چه ازت حساب بردن -

ای کارمندهایش که در سالن رفت و آمد داشتند، عصبی که از بی توجهفرزین با وجود این

 .دبود؛ ولی بهتر دید عکس العملی نشان نده

 .همتا با اخم ریزی به رقیه هشدار داد که رقیه پشت چشمی نازک کرد و زیر لـ*ـب غر زد

 .با صدای آهنگی درها باز شد و بیرون رفتند

اش رسمی به نظر ایهای چوبی و قهوهوسط راهرو ایستاده بودند، راهرویی که بابت رنگ

 .رسیدمی

 .م سمت چپ بودنددری در انتهای راهرو قرار داشت و دو در دیگر ه

 .فرزین به حرف آمد

 .جا بخش مدیرانهاین -

رقیه به سمت میز منشی رفت که کسی پشتش ننشسته بود؛ اما روی میز پر از کاغذ بود که 

 .شلخته و نامنظم ریخته بودند

 .ها را برداشتیکی از آن

 .همه به زبان انگلیسی تایپ شده بودند، بیخیال خواندن شد
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 ؟ارجه داشتمگر سواد زبان خ

 .دوباره به دور و بر نگاه کرد

 .از سکوت و خلوتش دلش گرفت و نالید

 !خفه شدم -

 .همتا بدون نگاه کردن به فرزین پرسید

 ؟حالا کدوم یکی مال منه -

 .فرزین با دست به دری که در انتهای راهرو قرار داشت، اشاره کرد

 .همتا همراهش به آن سمت رفت

 .رف اتاق رفترقیه هم پشت سرشان به ط

 .فرزین در را باز کرد و رقیه با بی طاقتی او را به کناری هل داد و داخل رفت

 .دکور داخل کاملاً رسمی بود

های تک نفره هم با نظم خاصی مقابل میز کار، چیده کفَ اتاق با پارکت پوشیده شده و مبل

 .شده بودند

 .میز در راس اتاق قرار داشت

 .دادهمتا با رضایت سری تکان 

 .آرام و با وقار به سمت پنجره رفت

اش کرکره نداشت و در عوض با پرده پوشیده شده بود، راضی به نظر که پنجرهاز این

 .رسیدمی

 :فرزین از شانه به دیوار تکیه زد و گفت

 .اگه پسندیدی بریم پیش رفیعی -

 :رقیه با اکراه نگاهش را از اطراف گرفت و با اخم رو به فرزین گفت
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خیلی  (پوزخند) .انگار نه انگار ما وارد این بخش شدیم ؟طور کارمندیهاین دیگه چه -

 .جا سرقت کردراحت میشه از این

 :فرزین در جوابش گفت

 .عوضش تو که منشیم شدی حواست رو سرسخت به همه جا میدی -

 .رقیه برایش دهان کجی کرد و رویش را گرفت

 ؟اش بچپانداش شود را در کجای دل درماندهمنشیکه قرار بود صیغه شدنش به کنار، این

 .همتا خیره به صندلی کارش لـ*ـب زد

 .خوبه -

 :رو به فرزین که هنوز در چهارچوب در ایستاده بود، گفت

 .بریم -

 .فرزین با دست به بیرون اشاره کرد

ون رهمتا اتاق را ترک کرد و همین که رقیه قصد داشت هم زمان با نگاه کردن به اتاق بی

 .برود، فرزین پشت به او کرد و زودتر خارج شد

ای متعجب نگاهش کرد؛ ولی زیاد طول نکشید که حرصش به فکش برسد و رقیه لحظه

 .منقبض شود

 .از کنار میز منشی عبور کردند و سمت دری رفتند

 .فرزین بدون اجازه دستگیره را کشید

 .رقیه زیر لـ*ـب زمزمه کرد

 .کلاً از ادب تعطیله -

رفیعی به همراه پسری جوان که روی میزش خم شده و هر دو محو صفحه کامپیوتر بودند، 

 .با باز شدن ناگهانی در، متعجب سرشان را بالا آوردند
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 .فرزین با حالتی خنثی وارد شد

 .رفیعی مات و مبهوت از روی صندلی بلند شد

 .خورد نگاهش با ورود موقرانه همتا و رقیه از روی فرزین به طرف در سر

 .های نرم رفتفرزین دست در جیب شلوار تنگش به طرف صندلی

 .رفیعی بالاخره از بهت خارج شد و میز را دور زد

 !؟آقای رسولی -

 .سپس به دو خانم جوان نگریست و لـ*ـب زد

 .خوش اومدین ...سلام -

 .دستش را به سمت فرزین دراز کرد و خجل به حرف آمد

 .هبان خبری ندادنگ .متوجه اومدنتون نشدم -

 :فرزین با تکبر دستش را آرام فشرد و گفت

 ؟لازمه برای ورود به شرکتم اجازه بگیرم -

 :رفیعی لبخندی شرمگین زد و با نگاهی متواضع گفت

 .جسارت نداشتم پسرم -

 :ها کرد و گفترو به خانم

 .لطفاً بفرمایید -

 .ها کنار رفت تا همتا و رقیه بنشینندو از مقابل صندلی

 .نگریست همتا با دقت به رفیعی

دانست که از حرفه اصلی فرزین و حتی رئیس اش زیادی معصومانه بود، بعید میچهره

 .سابقش اطلاعی داشته باشد

 .موهای سرش کم پشت بود گویی ریش نسبتاً بلندش مانع رشدشان شده بود
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 .تکیه کردهایش نمود و الحق که با یک نگاه هم میشد روی تجربهسن بالا می

 .نوازتر آهنگ صدایش بود، دلنشین و گوشاز همه مهم

 .همتا به آرامی لـ*ـب زد

 .سلام -

 .رقیه نیز سلام کرد

 .آمد گفتها سلام و خوشها برایش نا آشنا بودند، بالطبع به آنمرد جوان که هنوز مهمان

لی همتا روی صندبعد از تعارفات تکراری، فرزین روی صندلی نشست که پس از او رقیه و 

 .نشستند

 .رفیعی با متانت پرسید

 ؟چی میل دارین بگم بیارن -

 .فرزین که نزدیک میز جای داشت، با خودکار ور رفت و جواب داد

 .قهوه -

 .ها رفتنگاه رفیعی سمت خانم

 :رقیه با لبخندی کوچک گفت

 .چسبهتوی این هوا چایی بیشتر می -

 .همتا لـ*ـب زد

 .چایی لطفاً -

 :عی به تایید سری تکان داد و خطاب به پسر کنارش گفترفی

 .صادقی، سریع برو به احمدعلی بگو دو فنجون قهوه و چایی بیاره -

 .های روی میز را سریع جمع کرد و پس از کسب اجازه اتاق را ترک کردصادقی برگه

 .رفیعی روی صندلی مقابل فرزین نشست و بحث را شروع کرد
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شرکت بودم برای همین قرار امروز رو بالکل از خاطر بردم، عذر درگیر مسائل اخیر  -

 .خواممی

 .فرزین طعنه زد

 .پیر شدی -

 .رفیعی به زدن لبخندی متین اکتفا کرد

 .ها دوختنگاهش را بالا آورد و به خانم

شنیده بود که قرار است وارد شراکتی شوند و طرف حسابشان یک زن است؛ اما 

 .ها مخاطبش استخانمدانست کدام یک از نمی

 .که همه کاره شرکت بود؛ ولی فرزین اطلاعات زیادی به او نداده بودبا وجود این

 .فرزین نگاهش را از خودکار گرفت و آن را روی میز پرت کرد

 ؟هایی که داده بودم انجام شدهسفارش -

 .رفیعی نیز به همان جدیت جواب داد

 .تون الان میز منشی خالیهطبق خواسته .ردمنوروزی رو به بخش دیگه منتقل ک .بله -

 .فرزین سری به تایید تکان داد و زمزمه کرد

 .خوبه -

 .نفس عمیقی کشید و سرش را سمت رقیه که کنارش نشسته بود، چرخاند

 .رقیه از سنگینی نگاهش به او چشم دوخت

 .فرزین با درنگ نگاهش را از او گرفت و چشم در چشم رفیعی شد

 .کنم؛ مریم ناصر، نامزدم و خانم ارجمندمعرفی می -

 .حین حرفش با دست اشاره کوچکی به دخترها کرد

 .ای سکوت شدچند لحظه
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 .رفیعی با حیرت نگاهش را روی فرزین و رقیه چرخاند

دانست که فرزین عادت دارد همیشه بی مقدمه شروع کند، با این حال این خبر برایش می

 .ه بودزیادی تکان دهنده و شوکه کنند

 :خندی زد و گفتتک

 .تبریک میگم -

 .رقیه زیر چشمی به قیافه خنثی فرزین نگاه کرد

 :از سکوتش بالاجبار رو به رفیعی با لبخند گفت

 .ناگهانی شد ...ممنون -

 .تر شددر جوابش لبخند رفیعی عمیق

 اش کم و بیش ته دیگ شده بود،همتا که حوصله

 .ت گیردبهتر دید خودش افسار جو را به دس

 .فضای اتاق برایش کسل کننده شده بود

 :جا شد و با صدایی رسا گفتسر جایش نامحسوس جابه

 .حقیقتاً اداره چنین شرکتی وظیفه سنگینیه .آقای رسولی از شما خیلی تعریف کردن -

 :تر گفتکمی مکث کرد و آرام

 .درفی کرده باشنفکر کنم آقای رسولی من رو از قبل بهتون مع .کتایون ارجمند هستم -

 .و نگاه معنادار و کوتاهی به فرزین انداخت

 .ای به در خوردرفیعی سری به تایید تکان داد و خواست جوابش را بدهد که تقه

 .ها و مقداری بیسکویت وارد شدرفیعی اجازه ورود داد و احمدعلی با سینی فنجان

*** 

 .مرد قوی هیکل و درشتی مقابلش قرار داشت

 .دیدبود و جز حجم عظیمی از سیاهی چیز دیگری از او نمی پشتش به او
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 .چادر سفیدش را به خود فشرد

 .ای درون چادرش مخفی شده بود، آرام به سمت مرد رفتبه گونه

 .شان فقط چند متر فاصله داشتشان حضور داشتند و با خانهدر کوچه

 .جلوتر رفت که ناگهان صدای غرشی نگاهش را بالا آورد

 .چرخیدای در آسمان میمانند گلوله آتش به

 .بیشتر که دقت کرد ماشینی را درون آتش دید

 .ماشینی که چهره گریان مادرش را به تصویر کشیده بود

 .اش وحشت زده چشمانش را باز کرداز صدای ناله

 .اتاق نیمه تاریک و زمان از دستش در رفته بود

 .نفس میزدصورتش خیس عـ*ـرق و نفس

 .سوزاندس ترس پوستش را میهنوز هم ح

 .دانه شده، انگار سردش شده باشدتوانست تصور کند که پوستش دانهمی

 .با کرختی و ضعف به دستانش تکیه زد و نشست

 .خود را به عقب رها کرد و به تاج تخت تکیه زد و چشمانش بسته بود

 ...هایششمکرد، شده بود عینکش یا شاید هم چگاه رهایش نمیسوزی هیچصحنه آتش

 !یک عضو جدا نشدنی

 .بدنش لرزش نامحسوسی داشت و پاهایش بی حس شده بود

 .کردکه با قرص شبش را صبح نکرده بود، خود را لـعـ*ـنت میاز این

 .گذراندکابوس نمیدانست که امشب را بیباید می

 ؟اش شب دردناکی در مشت نداشته باشدشود روز اول کاریمگر می

به آشنا شدن با کارمندهای دیگر گذشت و کمی با محیط خو گرفت؛ اما روزی که فقط 
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 .گفتند که دومین گام را به سمت شاهین برداشتهها برایش مییهمین ریزه کار

 .اولین گام در سرش طی شده بود

 !مرگ شاهین

 .کم خودش را حس کندبه صورتش دست کشید تا کم

 .حس و سست بودندپاهایش را دراز کرد، لعـ*ـنتی هنوز هم بی

 .تر شکاندصدای تلفن همراهش از روی عسلی سکوت ترسناک اتاق را ترسناک

 .سرش را به همان سمت چرخاند

 ؟یعنی چه کسی این وقت شب با او تماس گرفته

 .اخمی از سر ابهام کرد و سمت عسلی خم شد

 .تر شداش را برداشت که با دیدن اسم روی صفحه اخمش غلیظگوشی

هق آرام نسیم به ماس را وصل کرد و با نگرانی خواست حرفی بزند که صدای هقفوراً ت

 .اش افزودنگرانی

 !؟الو نسیم -

 .پشت خط کمی در سکوت گذشت

 :عصبی گفت

 ؟چی شده نسیم ؟الو -

 !آبجی -

 .هق بلندتری ختم شدناله بلند نسیم به هق

 .داشت زهر ترک میشد

 ؟چه بلایی سر خواهرش آمده بود

 !؟ساعت دو نصف شب آن هم



 

 

 
103 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 .کنیداری نصف جونم می ؟چی شده -

 .نسیم به سکسکه افتاده بود

 .مشخص بود که از خیلی وقت پیش در حال گریه بوده

 !؟الو ...پوف نسیم حرف بزن ؟الو صدام رو داری ؟الو -

 .بالاخره نسیم به حرف آمد

 .اش شنیده میشدصدایش ضعیف و به سختی از میان سکسکه

 .که زبونم لال بلایی سرت اومده ...خواب دیدم که .دیدمکابوس  -

 .هایش با ناله ادا میشدگرفت و حرفاش میداشت دوباره گریه

شنوم الان که دارم صدات رو می .قدر ترسیدمدونی چهوای نمی ؟حالت خوبه آبجی -

 .آرومم

 .هایش چشمانش را بست و نفسش را آه مانند رها کردبا شنیدن حرف

اند و او نیز شبش را با کابوس گذرانده؛ اما به توانست بگوید که دل به دل شدهیکاش م

 :گفتن

 .ترسوندیم با این وضع گریه کردنت .من حالم خوبه دیوونه -

 .اکتفا کرد

 :نسیم دلخور گفت

منتظر  .دونم چرا؛ اما نگران بودمنمی .دلم شور میزد ؟دیشب چرا به من زنگ نزدی -

 .وقتی هم باهات تماس گرفتم در دسترس نبودی .نزدیموندم؛ ولی زنگ 

 .حق با او بود، ساعت شش که به خانه برگشت، مستقیماً وارد اتاقش شده بود

 !خواست، یک خلوت مطلقاش را میدوباره تنهایی
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 :از سکوتش نسیم مردد گفت

 ؟دروغ که نمیگی همتا ؟واقعاً حالت خوبه -

 .با شوخی کذایی لـ*ـب زد

 .چیزیم نیست ؟پرسی حالم خوبهخواب کردی بعد میمن رو از خواب بی نصف شب -

 ؟ببینم دیشب شامت سنگین نبوده که

 :نسیم عصبی گفت

 .مسخره نشو دیگه -

 :خندی دروغین زد و گفتتک

 .جا جام امنهمن این .هاخودی بد به دلت راه بدیدر ضمن نبینم دوباره بی .خیالبی -

 ؟باشه .چیزیم نیست

 :وار گفتبا کشیدن آهی زمزمه نسیم

 .فقط قول بده مراقب خودت هستی .باشه -

 .به لحن لوسش لبخندی زد

 .زمزمه کرد

 .چشم -

 .چند دقیقه بعد نسیم رضایت داد خداحافظی کنند

 .سنگینش را از آه سبک کرد ریه

 .سرش را به تاج تخت تکیه داد و چشمانش را بست

 .هایش را باز کردبا چرخیدن دستگیره در، میان پلک

 .رقیه با احتیاط وارد شد و وقتی که او را بیدار دید، کمر صاف کرد

 ؟تو هم بیداری -
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 .جا شد و در عوض جواب، پرسیدهمتا سرجایش جابه

 ؟چرا نخوابیدی -

 .رقیه آرام به سمت تخت نزدیک شد

 .رویش نشست و نفس عمیقی کشید

 :با تاب دادن به پاهای آویزانش گفت

 .ش کمی استرس دارمراست -

 ؟خوابت کردهاسترس کم بی -

 .رقیه تمام رخ سمت همتا چرخید و چهارزانو شد

 .نموداش نگران میقیافه

 :دستان همتا را میان دستانش گرفت و گفت

 .وقتی هست پشتم سفته، محکمه .دایی خان حکم پدرم رو داره -

 .بالاییش را گاز گرفت لـ*ـب

 ؟طور بگمخب چه -

 .مکثی با درنگ ادامه دادپس از 

دونه با چه نیتی به شاهین داریم نزدیک خبره و نمیکه دایی خان از قصد اصلیمون بیاین -

 . ...خب ...شیم، خبمی

 .زیر زیرکی به همتا نگاه کرد

 .اش خنثی و نگاهش؛ ولی سرد بودچهره

 .تونی ادامه ندیمی ...اجباری نیست رقیه -

 :با ضرب رها کرد و گفتهایش را رقیه عصبی دست

 .منظورم این نبود .مفت نگو -
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 .العملی نشان ندادهمتا عکس

 :قیافه رقیه دوباره آویزان شد و گفت

 . ...تجربه بیشتری نسبت .تونه کمکمون کنهاون می ؟چرا به دایی خان نگیم -

 .همتا میان حرفش پرید

ه دایی خان درست .ام با خبر باشههکسی که من رو دست کم بگیره، اجازه نداره از برنامه -

 .ای بهش بها میدم که باورم داشته باشهها پشتم دراومد؛ اما به اندازهبیشتر وقت

 :با اخمی کم رنگ نگاهش را به افق داد و گفت

 .دونم اگه بفهمه قصد و غرضم از این نزدیکی چیه، مانعم میشهمی -

 .نگاهش را مصمم بالا آورد و محکم ادامه داد

 .و این چیزی نیست که دنبالشم -

 . ...اما همتا -

اش بی توجه به حرفش از تخت پایین رفت و لـ*ـب همتا با اخم خشک شده روی پیشانی

 .زد

 .خوام بحثی کنمدیگه نمی -

 .آرام به طرف پنجره رفت

 .اش را کشید و پنجره را باز کرد که بلافاصله سرمای حجیمی وارد اتاق شدپرده

 .ست و سعی کرد از این خنکی لذت ببردچشمانش را ب

 .ای قصد داشت ذهن متلاطمش را آرام کندبه گونه

 .هایی کوچک پشتش قرار گرفترقیه با گام

 .جفتشان خیره به شهر تاریک و سرد بودند

 .رقیه دستش را روی شانه همتا گذاشت و لـ*ـب زد
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 . ...درسته دایی خان جای پدرمه؛ اما -

 :به افق زل زده بود، نگاه کرد و در ادامه گفتبه همتا که همچنان 

 .دونم اوضاع خوب پیش میرهوقتی تو هم هستی می -

 :اش را نرم فشرد و نگران گفتشانه

 .ها روی شونه تو باشه آزارم میدهکه تمام مسئولیتولی این -

 .ای عوض نکردهمتا حرفی نزد، حتی مسیر نگاهش را هم برای لحظه

 .رقیه آهی کشید

 .اش از او فاصله گرفت و سمت در رفتا دوباره فشردن شانهب

*** 

 .های زیادی زیر دستش بود، به پیام دادن مشغول شدرقیه در حالی که برگه

ر اش داشت سکاری و سکوت راهرو، حوصلهدو ساعت بیشتر نمیشد که آمده بود؛ اما از بی

 .رفتمی

 .خسته میشد ها دیگر داشتها، صبر کردناز این تظاهر کردن

 .توانست این قضیه را زودتر فیصله دهدکاش می

 .اش را جلب کردها و عطری مردانه توجهپیامکش را به مائده فرستاد که صدای گام

 .سرش را بالا آورد

 .با دیدن شخصی آشنا چشم گرد کرد و سریع ایستاد

 :مرد با اعتماد به نفسی خاص به طرف میز رفت و رو به او موقرانه گفت

 .سلام -

 .العملی نشان دهددانست چه عکسرقیه دستپاچه شده بود، نمی

 .کرداش نگاه میهای آبیخیره به تیلهبا دهانی نیمه باز و چشمانی حیران خیره

 ؟خانوم -
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 .اش از خلسه خارج شد و تکان نامحسوسی به خود دادبا صدای دوباره

 :اخم درهم کشید و جدی گفت

 .بفرمایین .سلام -

 .رد با کمی مکث و نگاهی مرموز به او جواب دادم

 ؟جناب رسولی تشریف دارن -

 .وار لـ*ـب زدرقیه مشکوک نگاهش کرد و در آخر زمزمه

 .یک لحظه صبر کنید بهشون اطلاع بدم .بله هستن -

گرفت، با نگاه مرموز و مبهمش مرد را روی صندلیش نشست و در حالی که داخلی را می

 .زیر نظر داشت

 . ...یک آقایی اومدن .سلام آقای رییس -

 :مرد حرفش را قطع کرد و آرام گفت

 .شاهین هستم -

هایش کشید و با لحنی که فقط خودش و فرزین درکش کنند، رقیه زبان روی لـ*ـب

 .حرفش را اصلاح کرد

 .بله حتماً ...آقای شاهین اومدن با شما کار دارن -

 .تماس را قطع کرد و با متانت ایستاد

دستش را به طرف در اتاق فرزین دراز کرد و با نگاهی که غرور و سردی رویش پهن شده 

 :بود، گفت

 .بفرمایید، منتظرتونن -

 .شهاب لبخند کم رنگی نثارش کرد و خفیف سری تکان داد



 

 

 
109 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 .به طرف در رفت و نگاه رقیه هنوز رویش بود

 .مت اتاق همتا پا تند کردبا داخل رفتن شهاب رقیه فوراً از پشت میز بیرون پرید و س

 .ای وحشیانه باز کرد که همتا را کنار پنجره پشت به اتاق دیددر را بدون کسب اجازه

 .در را بست و خود را به او رساند

 :نفسی گرفت تا حرفش را بزند، همتا خنثی گفت

 .دونممی -

 .صدا خارج کردرقیه نفسش را بی

 .تش چرخیدمنتظر نگاهش کرد که همتا پس از چندی سم

 .اتاق بابت باز بودن پنجره به مانند یخچال شده بود

 .گویا همتا نیز این سرما را بلعیده بود چرا که لحن صدایش آرام و سرد بود

 .مهمونمون رو منتظر نذاریم -

 .های همتا نگاه کردرقیه عمیق به چشم

 .تواند خونسرد عمل کند یا نه، مردد پرسیددانست او هم مینمی

 ؟برم قهوه بیارم من -

 :همتا پوزخند محوی زد و گفت

 .اول باید سلیقه مهمونمون رو بدونیم -

 .اش دو رنگه بود، دو پهلو بود و رقیه بلافاصله منظورش را گرفتجمله

 :همتا با مرتب کردن شالش گفت

 .خب دیگه بریم -

 :رقیه با گیجی و پریشانی سری به تایید تکان داد و گفت

 .رزین گند بزنهآره، ممکنه ف -
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 .همتا گام برداشته را پس داد

 :چشم در چشم رقیه محکم گفت

 !عاشق هم ...خب ...همه باید بفهمن که تو نامزد فرزینی و .خوب گوش کن رقیه -

رقیه که با شنیدن این حرف خود را پیدا کرده بود، از انزجار اخم درهم کشید و حرفی 

 .نزد

 .از او گرفتهمتا با درنگ و دودلی نگاهش را 

 .اتاق را ترک کردند و سمت دیگر راهرو پیش رفتند

 .رقیه با تردید کنار میزش ایستاد

 .همتا به در که رسید، به عقب چرخید و نگاهی حواله رقیه کرد

 .ای به در کوبیدنفس عمیقی کشید و تقه

 .با صدور اجازه دستگیره را کشید، نگاهش پایین بود

 .را بالا آوردبه آرامی داخل رفت و سرش 

فرزین حتی به احترام مهمانش هم از سمتش پایین نیامده بود و در پشت میزش جای 

 .داشت

 .برای اولین بار از این غرورش خوشش آمد

 .نگاهش چرخید و مردی را که شباهت زیادی به پدر گرگ صفتش داشت، روی مبل دید

اش را به خاطر ن کودکیدیدشان آسمااش تنها جزئی بود که هر گاه میهای آبیچشم

 .آورد که چه ساده سیاه شده بودمی

 .به رفیعی نگریست که مقابل شاهین نشسته بود

 .تمام این مکثش در حد چند ثانیه دراز شد

 .ها رفتای جلو خزیده سمت مبلسرش را بالا گرفت و با سینه
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 .آقایان به احترامش بلند شدند

 .شم شهاب شدرو به رفیعی سری تکان داد و چشم در چ

 .لحنش رسمی و سرد بود

 ؟آقای شاهین -

 .شهاب با زدن لبخندی محو جواب داد

 !و خانم ارجمند -

 .پوزخند همتا از دید دور نماند

 .طعنه زد

 .سلام، خوش اومدید ...پس نیازی به آشنایی نیست -

 :شهاب در جوابش با لبخند گفت

وقتی خبردار شدم که زیر شراکت  .دنخیلی وقت بود که آقای رسولی وارد کار نشده بو -

 .سلام ...رفتن، واجب دونستم حتماً عرض ادبی بکنم

 :همتا سری به تایید تکان داد و گفت

 .بفرمایید لطفاً -

 .و سپس خودش زودتر از همه نشست

 .کردکنار رفیعی نشسته بود و عطر ملایمش آرامش می

 :اب گفتفرزین نگاهش را از روی همتا برداشت و خطاب به شه

 ؟هنوز هم قهوه، درسته -

 .شهاب حرفش را کامل کرد

 .و ساده -

 :آمدند که بگویدهای همتا میها تا پشت لـ*ـبطعنه
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 :ولی به گفتن ؟شناسنمگه کفتارهایی مثل شما تلخی رو هم می -

 .من هم چایی لطفاً -

 .راضی شد

 .سفارش دادفرزین نگاهش از روی همتا سمت رفیعی خزید که رفیعی نیز چای 

ها را داد سپس دوباره حواسش را به جو سنگین و رسمی فرزین داخلی را گرفت و سفارش

 .اتاق داد

 .همتا بحث را در دست گرفت

 ؟ما رو قابل ندونستن ؟جناب شاهین بزرگ چرا نیومدن -

 .جا شد تا کتش در تنش میزان شودشهاب مودبانه سرجایش جابه

 :در جوابش گفت

 .اومدناشتن وگرنه حتماً به دیدنتون میپدر کسالت د -

 .خوردهمتا ابروهایش را بالا داد و خونسردی نگاهش؛ اما همچنان به چشم می

 .های متفرقه و احوال شاهین بزرگ پیش رفتهایشان حول حرفتا چند دقیقه بحث

 :در به صدا درآمد که فرزین گفت

 .بفرمایین -

 .ها به دستش بود، با اکراه وارد شدی نوشیدنیدستگیره کشیده و رقیه در حالی که سین

 .ها رفت و فنجان هر کس را مقابلش گذاشتآرام سمت صندلی

ها آن هم در کنار سه مرد که از قضا دو نفرشان بوی گرگ و از این خم و راست شدن

 .زار بوددادند، بینجاست می

 :اجباراً رو به فرزین گفت

 ؟کاری ندارید با من -
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 .وض جوابش آرام لـ*ـب زدفرزین در ع

 .لطفاً بشین -

 .رقیه نیم نگاهی به شهاب انداخت

 .ای گذاشتدر سکوت کنار همتا جای گرفت و سینی را روی میز شیشه

فرزین دستی به کراواتش کشید و با درنگ نگاهش را از رقیه گرفت سپس رو به شهاب 

 :گفت

 .لازمه کسی رو بهتون معرفی کنم -

 :شان داد و گفتبا دست رقیه را ن

 .نامزدم، خانم ناصر -

 .شهاب با نگاهی متعجب رقیه را از نظر گذراند

 .دوباره به فرزین نگاه کرد و برای باری دیگر به رقیه نگاه کرد

 .اش شدتر خیرهبار دقیقاین

که جذاب باشد تا شخصی مانند فرزین را سمت اش بانمک بود؛ ولی ایناز نظرش چهره

 .زیادی ساده بودخود بکشد، نه؛ 

 :با این حال لبخندی کذایی زد و گفت

تبریک میگم خانوم و همچنین شما جناب رسولی، امیدوارم  !اوه چه غافلگیرکننده -

 .خوشبخت بشید

 .رقیه لبخندی از سر اجبار زد و زمزمه کرد

 .ممنون -

 .فرزین با صدای نسبتاً بلندی لـ*ـب باز کرد

 خوشحال میشم شما و .برگشتم به کار، مهمونی ترتیب بدم قراره به خاطر این نامزدی و -
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 .پدرتون تشریف بیارید

رقیه با شنیدن این حرف از پیش تعیین نشده متعجب سرش را به سمتش چرخاند؛ اما 

 .تر رفتار کرد و تنها به نگاه مرموز و عمیقش بسنده کردهمتا ملایم

از سوراخ بیرون کشد و خب اعتراف دانست فرزین از قصد چنین حرفی زده تا مار را می

 .کرد که این مهمانی بهانه خوبی میشدمی

 :شهاب مشتاق گفت

 .حتماً، چرا که نه -

 .رقیه دستانش را نامحسوس مشت کرد

 .فکر این جای کار را نکرده بود

که در معرض دید قرار بگیرد و جیک تو جیک فرزین باشد، هیچ به مذاقش خوش این

 .آمدنمی

ه بعد شهاب بالاخره قصد رفتن کرد؛ ولی قبل از خروجش فرزین از او قول چند دقیق

 .گرفت تا مهمانی فردا شب را به همراه پدرش حضور یابد

 .رفیعی هم که به اتاقش برگشت، جو صمیمی و خودمانی شد

 :رقیه عصبی گفت

 .این مهمونی دیگه چه کوفتی بود پروندی -

 .تفاوت نگاهش کردارش تکیه زد و بیدفرزین با آرامش به پشتی صندلی چرخ

اش که دوباره سفارش داده بود، نوشید و خیره به افق خطاب به ای از چاییهمتا جرعه

 :فرزین گفت

 ؟به نظرت میاد -

 .سپس با درنگ نگاهش را بالا آورد و چشم در چشم فرزین شد
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 :هایش را تکان داد و گفتفرزین شانه

 .هست اهپنج _پنجاه .دونم، شایدنمی -

 .همتا فنجانش را روی میز گذاشت و ایستاد و خطاب به جفتشان لـ*ـب زد

 .باید آماده بشیم -

 .گاه مبل تکیه داد و با چشمانی بسته نالیدرقیه سرش را به تکیه

 !؟وای لباس ندارم، کی بره خرید -

*** 

هایش باز سگرمهکه با غرغر خانه را ترک کرده بود؛ اما به محض ورودش به بازار با این

 .شده بود

 .علی رغم میلش برای احتیاط بیشتر، کارن همراهش شده بود

پالتویش را بیشتر به خود فشرد و بی توجه به کارن که در پشت سرش آرام گام 

 .گذراندها را از نظر میداشت، فروشگاهبرمی

 .جلب نکرده بوداش را زدند؛ ولی هنوز لباسی توجهنزدیک نیم ساعت در بازارها پرسه می

 .با دیدن فروشگاه لباسی ایستاد

ها را ها لباسفروخت چرا که داخلش تقریباً شلوغ بود و خانمبه نظر اجناس خوبی می

 .کردنددستمالی می

 .کرداش صحبت میاش پسری جوان بود که با پسر کناریفروشنده

 .وارد فروشگاه شد که توجه فروشنده و همراهش جلب شد

ن و ها درخشاها لباسسبتاً بزرگ بود و به خاطر تاریکی هوا و روشن بودن چراغفروشگاه ن

 .آمدندبیشتر به چشم می

 :وار سلام کرد که فروشنده با لبخندی کوچک گفتزمزمه

 .بفرمایید -
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 .ای تکان داد و خطاب به کارن لـ*ـب زدرقیه بدون نگاه کردن به او شانه

 .جا بمونتو همین -

 .شگاه را آرام طی کردسپس طول فرو

 .خوردها سر مینگاهش روی رگال

 .های زنانه و مردانه زیبایی به صف کشیده شده بودندلباس

 .سمت رگالی رفت

 .اش را جلب کردلباس مجلسی کرم رنگی توجه

 .کرد، چرخاندکمی آن را لمس کرد و سرش را سمت فروشنده که با نگاهش تعقیبش می

 ؟چنده -

 .عمق گرفت و از پشت میزش بیرون رفت فروشنده لبخندش

 :هم زمان نزدیک شدنش یقه لباسش را مرتب کرد و گفت

 ؟خوشتون اومده -

 ؟بله، میشه بگید قیمتش چنده -

 .فروشنده نگاه کوتاهی به افراد که هر کدامشان پی خودش بود، انداخت

 :صدایش را آرام کرد و با نگاهی مرموز گفت

 .قابل شما رو نداره -

 :ه بی حوصله گفترقی

 .ممنون -

 .اش کشید و چشمانش برقی زدفروشنده دستی به موهای سیاه اصلاح شده

 .شاید به قیمت یک آشنایی کوچیک -

 .رقیه خنثی نگاهش کرد
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 .رفت تا مشت شود؛ اما با کشیدن نفس عمیقی خودش را کنترل کرددستش می

 .یاد جوکی افتاد

ت های اطراف نگاهی انداخد پس بی تفاوت به لباسجوکی که به این حالش زیادی شبیه بو

 .و لـ*ـب زد

 .بسیار خب -

 :چشم در چشم فروشنده که لبخندش معنا گرفته و حیرت زده بود، گفت

 .پس من میرم انتخاب کنم -

 .داشتبار بدون توجه به نوع لباس هم زمان قدم زدنش چندتایی برمیاین

 .ر شددر آخر نزدیک ده لباس روی دستش تلنبا

 .به فروشنده که مشغول تعریف کردن از جنس لباسی برای دو خانم بود، نگاه کرد

 .سرش را تهدیدوار تکان داد و طرف میز رفت

 .صدایش را بالا برد تا بین آن همهمه توجه فروشنده را جلب کند

 ؟جامیشه یک لحظه بیاید این !ببخشید -

 .ا برای آن دو خانم خلاصه کردهایش رفروشنده سری به تایید تکان داد و حرف

 .سریع سمت رقیه رفت

 .ای زدهای روی میز افتاد، برق دوبارهچشمش که به لباس

 :با لبخندی گفت

 ؟تمومه -

 :رقیه در جوابش بی هیچ انعطافی گفت

 .اگه میشه بسته بندیشون کنید .بله -

 :فروشنده با لحنی کشدار و معنادار گفت
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 !هابالاتر میره هاکه قیمتفقط این .چشم -

 .ها اشاره کردو با چشم به تعداد لباس

 .رقیه پوزخندی زد که فروشنده به لبخندی برداشتش کرد

 .کارن همچنان از شانه به دیوار نزدیک خروجی تکیه زده بود و رقیه را زیر نظر داشت

 .ها را از فروشنده گرفت و رو به کارن لـ*ـب زدبا اتمام کار، رقیه بسته

 .مبری -

 .و زیر نگاه سنگین فروشنده سمت خروجی رفت

 .هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بود که صدای فروشنده متوقفشان کرد

 .رقیه سمتش چرخید و به قیافه گیجش نگاه کرد

 ؟بله -

 .اش بود، انداختفروشنده نگاهی به کارن که منتظر خیره

 :خیالش شد و رو به رقیه گفتبی

 ؟حسابمون -

 :وابش شرمنده گفترقیه در ج

 .رفتداشت یادم می !آه ببخشید -

 .اش جمع شدهای کش آمده فروشنده از حرف بعدیلـ*ـب

 .کننمادر بزرگم اون ته باهاتون حساب می -

 :تر گفتچشمکی زد و آرام

 !فعلاً -

 .سمت در رفت

 .فروشنده هنوز توی بهت حرفش بود
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ل ها را داخها را باز کرد و لباستک بستهرو بود، رسید، تکرقیه به جوب که کنار پیاده

 .جوب انداخت

 .سمت فروشنده که چشمانش از حدقه درآمده و ماتم زده بود، چرخید

 :پوزخندی زد و گفت

 .نه ازشون خوشم نیومد .اجناس خوبی نبودن -

 .خندی تبدیل شد و پشت چشمی نازک کردپوزخندش به نیش

 .مودنکارن نیز این وسط گیج و سرگشته می

گونه رمزی و معنادار هایشان ایندانست چه اتفاقی در این چند دقیقه افتاده که حرفنمی

 .است

 .که رقیه از او فاصله زیادی گیرد، خود را به او رساندقبل از این

هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بودند که صدای عصبی فروشنده حتی توجه عابران را هم 

 .جلب کرد

 ؟ی داری میریخسارت زد ؟کجا -

 .رقیه ایستاد

 .های پالتویش مشت شده بودنگاهش سخت شده بود و دستانش درون جیب

 .سعی کرد اهمیتی به حرفش ندهد

 .دوباره گام برداشت

 .فروشنده فحشی به او داد

اش که ناموسی بود، دیگر نتوانست سکوت تر شد؛ ولی با فحش بعدیگره دستانش محکم

 .دکند و عصبی به عقب چرخی

 .چشمش به ابروهای اصلاح شده پسر افتاد که بد فرم گره خورده بود
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 .دانست که به پای خشمش برسدرسید؛ اما بعید میعصبی به نظر می

 .ها بودنگاه تک و توکی از افراد اطراف روی آن

 .ها هم سمت خروجی آمده بودندهای داخل فروشگاهحتی مشتری

 :وار گفترقیه به فروشنده نزدیک شد و تهدید

 ؟چه زری زدی -

مانده درآر زد که رقیه دندان به روی هم فشرد و سه قدم باقی فروشنده پوزخندی حرص

 .را خواست به سمتش خیز بردارد که کارن از کمر او را گرفت

 .با این کارش لگدهای رقیه روی هوا پرت شد

 :کارن متعجب رقیه را عقب کشاند و گفت

 !؟چی شده دختر -

 :توجه به حرفش با جیغ و داد گفترقیه بی

 .ولم کن، باید جوابش رو بدم -

 .کارن؛ اما رهایش نکرد

 :کرد تا خود را آزاد کند، بلندتر گفترقیه در حالی که تقلا می

 ؟جوری جوابت رو دادمسوختی که این ؟چیه -

 :فروشنده هم کم نیاورد و گفت

 ؟چی داری میگی ؟دیر بهت رسیده -

 .فرط خشم گرد شد و رو به کارن جیغ زدرقیه چشمانش از 

 !ولم کن، بذار بهش بگم به کی دیر رسیده -

 .کارن پهلوهایش را فشرد و زیر لـ*ـب غرید

 .آروم بگیر -
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 .فروشنده با طعنه لـ*ـب زد

 .معلومه حالش خوش نیست .ساقیش باید عوض بشه .آقا ببرش -

 .همان نگاه اکتفا کردکارن نگاه تندی به پسر کنارش انداخت؛ اما فقط به 

اونی که تو رو زایید باید ساقیش رو عوض کنه بدتر از این رو  ؟ساقی من باید عوض بشه -

 .به جامعه تحویل نده

 .و با دستش تحقیرانه سرتاپایش را نشان داد

 :فروشنده غران به سمتش قدم برداشت و گفت

 !حرف دهنت رو بفهم -

 :کارن آرام گفت

 !کافیه -

 .امشان اعتنایی به او نکردولی هیچ کد

 :رقیه تخس گفت

 ؟نفهمم چی میشه -

 .فروشنده پوزخندی زد

 !فهمونمش، البته به روش خودمبرات می -

 .های کارن فشار آورد تا از روی پهلوهایش کنار زندرقیه با خشم به دست

 :اش کوبید و گفتای نداد، عصبی به سینهوقتی تقلایش نتیجه

 .اَه ولم کن دیگه -

 .کارن حرصی با ضرب رهایش کرد

 .توانست نفس بکشد، در یک قدمی فروشنده ایستادرقیه که حال بهتر می

 .کردندجفتشان تخس و سرسخت به همدیگر نگاه می
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 .یک بار دیگه حرفت رو تکرار کن -

 .شرمنده زبون ناشنوایان رو بلد نیستم .فهمنناشنوایان با دوبار تکرار هم نمی -

 :زد و گفت رقیه لبخندی

 ؟اما انگار تو کوری، نه -

 .فروشنده سوالی و اخم کرده نگاهش کرد که رقیه حرفش را کامل کرد

 .کردیطوری صحبت نمیلابد کوری وگرنه هیچ وقت با من این -

 .فروشنده که تازه متوجه حرفش شده بود، با تمسخر نگاهی به سرتاپایش انداخت

 .مشت رقیه روی چشمش کاشته شد نگاهش هنوز به بالا نرسیده بود که

 .بلافاصله لگدی به شکمش زد تا او را به عقب پرت کند و توی حلقش نباشد

 .فروشنده از لگدش روی زمین افتاد

 .خشن غرید

 . ...مادرت رو -

 .لگد بعدی که از جانب کارن به شکمش کوبیده شد، حرفش را ناتمام گذاشت

 .رقیه متعجب به کارن نگاه کرد

 .ش ترسناک درهم رفته بود و فکش هم منقبض شده بودهایاخم

 .کشیدلگدش به قدری محکم بود که فروشنده در خود جمع شده به سختی نفس می

 .کم مانده بود شامش را بالا بیاورد

 .کارن نگاه تندی به رقیه انداخت و عصبی به مچش چنگ زد

ه د، به فشار دستش دور مچ رقیگرفتنهای بزرگی از فروشگاه فاصله میدر حالی که با گام

 .کرداضافه می

 .هی دستم رو شکوندی !آی ...آ -
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 :که نگاهش کند، گفتکارن بدون این

 .خفه شو -

 :رقیه چشم گرد کرد و گفت

 ؟نکنه باید به تو هم درس بدم .درست صحبت کن -

 .کارن گوشه چشمی به او انداخت

 .پوزخند محوی زد و با انزجار دستش را رها کرد

 .زیر لـ*ـب غر زد

 .ما رو با کی همراه کردن -

 :رقیه تندی گفت

 ؟چی گفتی !؟چی -

- ... . 

 .رقیه حرصی دوباره لـ*ـب باز کرد

 .شنیدم -

 :کارن باز هم اعتنایی به او نکرد که گفت

 .کسی مجبورت نکرد که بیای -

 .چپ نگاهش کردکارن چپ

 .دادنفسش را کلافه خارج کرد و سرش را به تاسف تکان 

 :زیر لـ*ـب گفت

 .لـعـ*ـنت خدا بر کار بد شیطون -

 :رقیه پوزخند زد و گفت

 ؟فرستیچرا به خودت لـعـ*ـنت می -
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 .کارن ایستاد و عبوس نگاهش کرد

 .این دختر زبانش زیادی دراز بود

 .کاش اجازه داشت که کوتاهش کند

 . ...حیف که ...حیف که

 .فتعلی رغم میلش حرفی نزد و سمت خیابان ر

 .ماشین آن طرف خیابان پارک شده بود

 :رقیه با غرور کنار جوب ایستاد و گفت

 .ماشین رو بیار این سمت -

 .کارن مخالفتی نکرد و بدون مکثی آن طرف خیابان رفت

 .کردهایش اطراف را وجب میرقیه با چشم

 .هایش با بخار خارج میشدشب سردتر از روز بود و نفس

 .لی داشت، کمی گرمش کرده بود؛ ولی دوباره داشت سردش میشددعوایی که در فرعی قب

 .صدای ماشین او را به خود آورد

 :کارن شیشه سمت شاگرد را پایین کشید و خطاب به او گفت

 .که این شیطون گولت نزنه، پیاده بیاواسه این -

هوت بدرآر تحویلش داد و با بالا کشیدن شیشه، زیر نگاه حیرت زده و م و لبخندی حرص

 .رقیه گاز داد

 .چند ثانیه زمان برد تا رقیه به خودش آید

دهانش را باز کرد تا فحشی نثارش کند؛ اما دیر شده بود چون خیابان از هر ماشینی پر بود 

 .اش کارن باشدالا ماشینی که راننده

دهانش برای گفتن حرف درشتی باز و بسته میشد؛ اما حرفی که دلش را خنک کند، پیدا 
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 .کردنمی

 !حساب تو یکی رو هم دارم -

ای چشم چرخاند و در همان حین دستانش به دنبال رو پایین رفت و به دنبال تاکسیاز پیاده

 .های پالتویش چرخیدکیف پولش درون جیب

 .با یادآوری موضوعی چشمانش گرد شد

 .او هیچ پولی به همراه نداشت و قرار بود کارن تمام خریدهایش را حساب کند

 .عنه کارن دوباره در سرش پخش شدط

 .که این شیطون گولت نزنه، پیاده بیاواسه این -

 .دندان به روی هم فشرد

 !دونست هیچی همراهم نیستع*و*ض*ی می -

*** 

 .کسری با اخم پرسید

 !؟کار کردیتو چی -

 .ذاشتای گگاه کاناپه تکیه زد و جفت پاهایش را روی میز شیشهتفاوتی به تکیهکارن با بی

 .ای از شربتش نوشید و خیره به سریال در حال پخش لـ*ـب زدجرعه

 .ادبش کردم -

 .کسری خشمگین غرید

طوری دختره رو وسط راه ول آخه کودن چه ؟جاییماحمق تو اصلاً حالیته ما برای چی این -

 ؟کردی

 .هایش خم شد و ادامه دادسمت ران

آخه یک جو عقل تو  ؟کنیدشمن تراشی میوقت  باید نظرشون رو جلب کنیم، تو اون -
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 ؟سرت هست

 .کارن نفسش را کلافه خارج کرد

 .شربتش زهرش شد

 .پاهایش را روی زمین گذاشت و لیوان را روی میز کوبید

معلوم نیست چه سر و سری با  .ذارهآبرو واسه آدم نمی .خب بابا، بد روی اعصابم رفت -

 .استغفرالله ...پسره داشته که

 .کردی، نباید ولش میهر چی -

 :اش را بالا آورد و با جدیت گفتانگشت اشاره

 .تونی ادامه بدی بگو تا بگم یکی دیگه بیاداگه نمی -

 .حوصله از روی کاناپه بلند شد و به قصد حمام سمت سرویس رفتکارن در سکوت بی

 .اش دنبالش کردگرانهکسری با نگاه توبیخ

 .روی کاناپه بلند شد تا به سمت اتاق مشترکشان برود سرش را با تاسف تکان داد و از

 .فردا کلی کار در شرکت داشت

 .که درگیر انباری از برگه و تحقیقات شده بود، گاهی عصبی میشداز این

 .شان شده بودواحد خیلی کوچکی نصیب

 .کرداجباراً بایستی این لانه مرغ را تا پایان ماموریتی که داشتند، تحمل می

 .تاپش را روشن کردزش نشست و لپپشت می

 .چندی سرگرمش بود

 .زنگ تماس تلفن همراهش که روی میز بود، بلند شد

 .تلفنش را برداشت و با دیدن اسم روی صفحه تماس را وصل کرد

قراره فردا شب  .نه، فقط پسرش اومد شرکت ...خوب، فعلاً اتفاق خاصی نیوفتاده ...سلام -
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 .دارخدانگه ...بله حواسمون هست ...تمالاً بیادیک مهمونی برگزار کنن، اح

 .با پایان تماسش کارن وارد اتاق شد

 .هم زمان خشک کردن موهای سیاهش با حوله کوچک پرسید

 ؟کی بود -

*** 

 .مهسا شالش را از روی سرش برداشت و به سمت تخت پرت کرد

 .ایش با کلیپسی در پشت سرش جمع شده بودموهای قهوه

 .ر بودنش مانتوی کوتاهش را هم از تنش بیرون کرد و روی تخت گذاشتتبرای راحت

 .تادکردند، ایسبا نیم آستینی جذب مقابل همتا و رقیه که با انتظار حرکاتش را نگاه می

 ؟با کدومتون شروع کنم -

 :همتا بی تفاوت گفت

 .رقیه -

 .شم دوختای که از صبح به جانش افتاده بود، مردد به مهسا چرقیه با دلشوره

 .مهسا دوباره لـ*ـب باز کرد

 .خب پس بلند شو -

 .رقیه نیم نگاهی حواله همتا کرد

 .اش بودهمتا همچنان مشغول گوشی

 .با اکراه از روی تخت بلند شد و سمت میز آرایشی رفت

 .اش در آینه نگریستروی صندلی نشست و به چهره رنگ پریده

که و مهمانان فرزین اضطراب داشت؛ از این از امشب هراس داشت، از دیدن شاهین بزرگ

 .قرار بود مهره اصلی باشد
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 .مهسا خونسرد وسایل مورد نیازش را از داخل کیفش بیرون آورد و روی میز آرایشی چید

 :رقیه مضطرب گفت

 .هاها رو جلب کنهمیگم خیلی غلیظ نباشه که توجه -

 .مهسا حین ور رفتن با موهایش با جدیت لـ*ـب زد

 .وی کارم دخالت نکنت -

 .رقیه لال شد

 .نفس میزدنفس

 .که قرار بود امشب مرکز توجه همه باشد، استرس امانش را بریده بوداز این

 .کرداز همه بدتر لباسش حالش را مچاله می

 .به سختی توانست یک کت و شلوار خوب و در شان مهمانی امشب پیدا کند

 .هاستانند بـر*ه*ن*هکرد پوشش او به مبا این حال احساس می

ای سرش را بالا آورد که همتا از خم ماندن زیاد سرش گردن درد گرفت، برای لحظه

 .چشمش به رقیه افتاد

 .ای میشد که مهسا روی صورتش خیمه زده بودکار موهایش تمام شده بود و چند دقیقه

 .حوصله مالیدن کلی روغن و رنگ را نداشت

 .تاز چرب بودن صورتش اکراه داش

 .نفسش را کلافه رها کرد و دوباره مشغول پیام دادن شد

 .خان قصد داشت مو به موی این چند روز را بدانددایی

 .دادهر چند که هر شب برخلاف میلش گزارش می

 .صدای مهسا در اتاق پخش شد

 .خب دیگه تمومه -
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 :رقیه با شوق گفت

 .اوف مردم ؟جان من -

 .بلند شد و نالید

 .ک شداوه کمرم خش -

 .که شاهد مرحله به مرحله گریمش بود؛ اما نگاه آخر را هم به خود در آینه انداختبا این

 .کار مهسا الحق که خوب بود

توانست های کثیف را جذب کند؛ اما نمیکه گفته بود آرایشش غلیظ نباشد که نگاهبا این

 .قدر طنازش کرده بودبیخیال این شود که آرایش سنگینش چه

 .کردهایش را کشیده و زیبا میط چشم پشت پلکش شده بود چون چشمعاشق خ

 :با لبخندی شوقمند سمت همتا چرخید و گفت

 ؟طور شدمچه -

 .همتا تنها سری کج کرد و حرفی نزد

 :هایش را با دستمال کاغذی پاک کرد و رو به همتا گفتمهسا دست

 .بلند شو دختر -

 :اش انداخت و گفتنگاهی به ساعت مچی

 .فقط دو ساعت دیگه وقت دارم، باید برم سالنم -

 .همتا اول کاری کش و قوسی به بدنش داد و ایستاد

 .پس از گذشت یک ساعت و چندی بالاخره کار همتا هم به آخر رسید

 .تازه غرغرهای رقیه را درک کرد

 .گاهش بی حس بودکمرش خشک شده بود و نشیمن

 .وختها سبرای اولین بار دلش به حال عروس
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 .جدیدش نگاه کرد به قیافه

رسیدند، لنز هایی که با رژ نرم و خشک به نظر میهای مصنوعی و خط چشم، لـ*ـبمژه

 .دادندهایش، همه و همه او را خواستنی جلوه میدرون چشم

 .البته که مهسا روی رقیه بیشتر هنر خرج کرده بود چرا که دلیل اصلی مهمانی او بود

 .یع و سرسرکی کرد و رفتمهسا خداحافظی سر

از همین بابت درخواست فرزین  .گشتامروز عروس داشت و باید سریع به سالنش برمی

 .را برای دعوتی امشبش نپذیرفت

 .رقیه نفس عمیقی کشید؛ اما قیافه آویزانش تغییری نکرد

 :حالی روی تخت نشست و گفتبا بی

 .زهلردست و پاهام می .یک چیزی بگو، حالم خوب نیست -

 .رفتهمتا داشت با موهای بازش ور می

هایش در دیدرس قرار داشته باشد، به همین خاطر به مهسا خواست گردن و گوشنمی

 .گفت مدل موهایش را باز و رها درست کند

کلاه گیسش کیپ تا کیپ سرش را پوشانده بود و هیچ مشخص نمیشد موهای خودش 

کرد، لااقل یک داد؛ ولی باید تحمل میمیحجابی آزارش نیست؛ اما باز هم احساس بی

حرفی بود که مدام در سرش  .کردهای زیادی را باید تحمل میامشب را و چه بسا شب

 .پخش میشد

 !کردباید تحمل می

 .رقیه نالید

 !همتا -

 .های حلقه مانندش را داخل نرمه گوشش کردهمتا با اکراه گوشواره
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 .خوردندشم میها حتی از زیر موهایش هم به چحلقه

 .آرام و خیره به آینه لـ*ـب زد

 .گذرهلازم نیست استرس داشته باشی، امشب می -

 .رقیه تا چند لحظه سفیهانه و حرصی نگاهش کرد

 .خوب شد گفتی واقعاً، خیلی آروم شدم -

 .همتا بالاخره از روی صندلی بلند شد و سمت رقیه چرخید

 .نگاهی اجمالی به او کرد و حرفی نزد

 .شفتگی از چهره رقیه هویدا بودآ

 !گفت اضطراب ندارد و پریشان نیستدروغ بود اگر می

بود، خیلی زیاد؛ ولی خیلی سال بود که یاد گرفته بود اگر نیست، بودنش را لااقل تظاهر 

 .کند

 .رقیه آب دهانش را قورت داد و با بی قراری از روی تخت بلند شد

 :به همتا نزدیک شد و گفت

 .کنم حالت تهوع بهم دست میدهوای من عطر فرزین رو حس می .ی بزن بابایک حرف -

 !؟حالا باید توی حلقش باشم

 .سپس دستانش را با حالتی چندش به کتش کشید

 .ای فرزین را تحمل کندتوانست حتی برای دقیقهنمی

زدن  یبا باز شدن ناگهانی در، رقیه هین بلندی کشید و به فرزین نگاه کرد که دهانش برا

 .حرفی باز مانده بود

اش را روی رقیه همتا از ورود ناگهانی فرزین ابرو درهم کشید؛ ولی هنگامی که خیرگی

 .خیال سرزنش کردن، شددید، بی
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 .رقیه؛ اما با اخم صدایش را بالا برد

 .جا رو با آخورت اشتباه نگیراین -

 .ش کردفرزین به خود آمد و با زدن پوزخندی سعی در پوشاندن حیرت

 . ...خواستم عرض کنم خدمتت که .ات رو شنیدمشدم، صدای نکرهداشتم رد می -

 .اخم غلیظی کرد و حرفش را کامل کرد

 تو ...من هم از این برنامه همچین خوش خوشانم نیست، یعنی اگه به دست من بود که -

و آویزون من طوری دید بیشتری هم به همه جا داشتی این .کردمام میرو خدمتکار خونه

 .ریز من نبودمحیف که برنامه .هم نبودی

 .اش درون کف دستش فرو رفتهای بلند مانیکور شدهرقیه حرفی نزد، در عوض ناخن

ای محیط بیرون را تحت نظر داشته باشند و شان قرار بر این بود کارن و عدهطبق برنامه

 .شان تمرکزشان داخل خانه باشدبقیه

 .ها کم و بیش وارد ویلا شدندمانساعت هفت به بعد مه

 .اشخاصی که بیشتر از نیمشان افراد شرکت بودند

 .ساعت هشت و نیم بود که طبقه پایین را غوغایی گرفت

 .رقیه در حالی که با شکستن قولنج انگشتانش مشغول بود، در اتاقش قدم میزد

تر ا برایش سختها ملحق شده بود و این مسئله رتر از او به جمع مهمانهمتا سریع

 .کردمی

 .قرار بود فرزین به دنبالش بیاید

 .با اضطراب به خودش در آینه نگاه کرد

 .کرداش را با نمک میاش قیافهموهای کوتاه و پسرانه

 .دکراین دفعه بیخیال عینک شده بود و چشمان جذابش را سخاوتمندانه نثار بقیه می
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 .در، وسط اتاق هاج و واج ایستاد دستگیره چرخید که دستپاچه و آشفته رو به

 .هیکل گنده فرزین در دیدرسش قرار گرفت

 .اش را حفظ کرده بوداش طبق معمول همان مدل شلختهایقهوه -موهای فر طلایی

 .خورداش زیادی میمدلی که به چهره

اش با وجود پسر بودنش و زدن انواع تتو؛ اما مانند دخترها صاف و نرم به پوست گندمی

 .رسیدر مینظ

 .رسیدبوی عطرش در چند قدمی هم به مشامش می

 :عصبی جلو رفت و گفت

 ؟وقتشه -

 .فرزین نگاه کلی به سرتاپایش انداخت

های سفید رنگی که به پا داشت، از او بانویی متشخص ساخته کت و شلوار سفیدش با صندل

 !بود؛ برخلاف اخلاق گندی که داشت

 .ن آورد، جلوتر آمد و چشم در حدقه لرزانش لـ*ـب زدکه افکارش را به زبابدون این

 ؟استرس داری -

 :رقیه اخم درهم کشید و با اعتماد به نفسی کاذب گفت

 ؟هه واسه چی ؟استرس -

 :فرزین سینه سپر کرد و خونسرد گفت

 .کنهآخه عرقت داره آرایشت رو خراب می .جوریهمین -

 .میز آرایشی رفترقیه وحشت زده چشم گرد کرد و سریع به سمت 

 :هم زمان سریع گفت

 !؟واقعاً -
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 .تر به خودش نگاه کردو دقیق

 .خوشبختانه صورتش تغییری نکرده بود و کرم پودرهایش لایه برنداشته بودند

 .گیج از آینه به فرزین نگاه کرد که با دیدن پوزخندش تازه متوجه تمسخرش شد

 .یداش گرد شد و با خشم به سمتش چرخهای بینیپره

 ؟تمومی -

 .رقیه پشت چشمی نازک کرد و سمت در رفت

 .فرزین منتظر نگاهش کرد

 .ها رفتندپس از خروجشان سمت پله

 .ها به طبقه بالا نیامده بودکسی از مهمان

 .ها در طبقه پایین بودحتی اتاق تحویل لباس

 .ها نرسیده فرزین به رقیه که قدمی از او جلوتر بود، چنگ زدبه پله

ا اش ربا لمس لباسش توسط دست او دندان به روی هم فشرد و پرخاشگرانه شانه رقیه

 .کشید

 .های خنثی او شدچشم در چشم

 .تا چندی هیچ کدامشان حرفی نزدند

 :رقیه چشم در حدقه چرخاند و کلافه گفت

 . ...کنم به هر بدبختی هست تحملت کنم؛ اماسعی می .باشه، قبول -

 :ا آورد و موکد گفتاش را بالانگشت اشاره

 !حق نداری از حدت جلوتر بری -

 .پوزخند فرزین آتشش زد

 .فرزین با لودگی و تمسخر دستش را به سمتش بالا آورد
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 .اش را خط انداخته بودهای رقیه همچنان پیشانیاخم

 .مردد به دستش نگاه کرد

 .هایی که زهرخند داشت، نگریستدوباره به چشم

 .هایش زد و اجباراً او را گرفتبه لـ*ـب نامحسوس از داخل، گازی

 .رقیه پاهایش به زمین چسبیده بود که فرزین به طرف اولین پله رفت

 .با طمانینه وارد سالن شدند

ها از هر گونه پذیرایی برخوردار فرزین برای امشب خدمتکار استخدام کرده بود و مهمان

 .بودند

دلواپسش در پی همتا بین انبوه افراد مجلسی  رقیه آب دهانش را قورت داد و نگاه لرزان و

 .چرخیدپوش می

 .اش کندفرزین فشار آرامی به دستش داد تا متوجه

 .به سمتی رفتند

 .کوبانداش میقلب رقیه مانند مشتی بی تاب خود را به دیوار سینه

قابل  رکه موسیقی در فضا پخش نبود؛ اما همهمه افراد سالن را برایش کر کننده و غیبا این

 .تحمل کرده بود

 .هایش کشید و آرام پیش خودش زمزمه کردزبان روی لـ*ـب

 ؟پس همتا کوشش -

 .رو زل زدفرزین نیم نگاهی از گوشه چشم به او انداخت، سپس دوباره به روبه

چشم کردن بالاخره توانست همتا را روی مبلی سلطنتی مشغول صحبت با رقیه با کمی چشم

 .مردی ببیند

 . ...اونعه  -
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 .فرزین خنثی حرفش را برید

 .دیدمش -

 .هایش فشاری به پوست دستش دادچپی نثارش کرد و با ناخنرقیه چپ

 .اش ابرو درهم کشید و تند نگاهش کردفرزین از درد ناگهانی

 ؟کشیپنجول می -

 .در جوابش رقیه سینه سپر کرد و مغرورانه چانه بالا برد

 .و سمت رقیه سر خم کرد تر کردفرزین گره اخمش را شل

 .بهتره روی اعصابم نپری پا کوتاه -

 .چشم غره رقیه با آمدن چند مرد کت و شلوار پوش خنثی شد

 !به آقای رسولی -

فرزین بدون زدن لبخندی و یا حتی رها کردن دست رقیه به مردی که تقریباً چهل به بالا را 

 :داشت، دست داد و گفت

 .سلام آقای شهروندی -

 .ام از ماست، مفتخرمون کردین، خیلی وقته ندیدمتونسل -

 .خند محوی زد و دستش را عقب کشیدفرزین مغرورانه کج

 .تر از او بودند نیز سلام و خوش آمد گفتبه همین ترتیب به دو مردی که جوان

رقیه از شباهت زیادشان به مرد اولی تا حدودی حدس زد که رابطه خانوادگی بینشان باشد، 

 .پسری _پدرشاید 

 :شهروند بزرگ رو به رقیه کرد و مودبانه گفت

 .سلام عرض شد خانوم -

 .نگاهش سمت گره دستانشان رفت و با لبخندی کوچک ادامه داد
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 .و تبریک میگم -

 .رقیه به سختی حفظ ظاهر کرد و لبخند محجوبی نثارش کرد

 .لطف کردید که اومدید .سلام آقای شهروندی -

 .و مرد دیگر هم آرام و خانمانه تشکر کرددر جواب تبریکات د

 .ها خیمه زدها از بحثشان روی آنتوجه مهمان

د تک حاضرین سلام و خوش آمشاید نزدیک نیم ساعت و یا حتی بیشتر زمان برد تا با تک

 .کنند

 .های پاشنه بلندش به درد آمده بودپاهای رقیه به خاطر کفش

بود که قدم زدن را برایش سخت و دشوار سالن بدون فرش هم چنان صاف و براق 

 .کردمی

ی گاه خوباز همین جهت تا حدودی بابت بودن فرزین در کنارش خوشحال بود، لااقل تکیه

 .محسوب میشد

 .بشینیم دیگه -

 .همراه فرزین به طرف همتا که بالاخره تنها شده بود، رفتند

 .ا جای گرفترقیه فوراً و نامحسوس از فرزین فاصله گرفت و کنار همت

 .با دست کمی خودش را باد زد

 .نموداین همه گرما در این وقت از سال غیر طبیعی می

 .فرزین مقابلشان نشست و نفسی گرفت

 .همتا رو به رقیه که سرخ و گر گرفته بود، لـ*ـب زد

 ؟بالاخره تموم شد -

 .رقیه چشمانش را عصبی بست
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 .لرزیدهایش میپلک

 .تنها لـ*ـب زد

 .تشنمه -

 .همتا نگاهی به اطرافش انداخت

 .میز پذیرایی در نزدیکیشان نبود

 :حوصله بلند شدن هم نداشت پس بی تفاوت گفت

 .بلند شو بخور -

 .رقیه چشم بسته سرش را به پشتی مبل تکیه داد و زمزمه کرد

 .خوادنمی -

 :فرزین نگاه از بقیه گرفت و با اخمی کوچک گفت

 .پیداش نیست -

 :تهمتا آرام گف

 .ها هم ندیدنشبچه -

 .فرزین دوباره به حرف آمد

 .فکر نکنم فراموش کرده باشه -

 :همتا به دور دست زل زد و مطمئن گفت

 .میاد -

 .کشید، نگاه کردهمتا به رقیه که مدام کف دستش را به شلوارش می

 .فرزین مدتی میشد که از دخترها فاصله گرفته بود و با افرادی گپ میزد

 :رقیه گفت از فرزین گرفت و رو به چهره اخم کرده چشمانش را

 .بسه، سابیدیش -
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 .تر شداخم رقیه پررنگ

 .کی بشه این بازی مسخره تموم شه ...سوزههنوز دستم می -

 .اش را از دست دهد، لـ*ـب زدای خونسردیکه لحظههمتا بدون این

 .این مهمونی بیشتر واسه توئه .حالا قیافه ترش نکن -

 .نفسش را پرفشار و کلافه خارج کرد و غر زدرقیه 

 .هاش رو ببرنمرده شور خودش و دعوتی -

 :همتا با ظرافت دستی به موهای جلوی صورتش کشید و گفت

 .بلند شو برو پیشش، مثلاً نامزدین -

 .رقیه جبهه گرفت

 !عمراً -

 !رقیه -

 ؟ه من دست میدهفهمی وقتی پیششم چه حالی باصلاً می ...حرفشم نزن، دیگه بسه -

 .کنهمور میاز وقتی دستش رو گرفتم کف دستم مور ؟فهمیخوام بالا بیارم، میمی

 .همتا سر چرخاند و نگاهش کرد

 .رو زل زده بودرقیه؛ اما هنوز به روبه

 .قرارمون یادت نره -

 .دادسکوت رقیه اوج خشمش را نشان می

 .همتا دوباره زمزمه کرد

 .پاشو -

 .کشید و با اکراه بلند شد رقیه نفس عمیقی

 ؟به که بگوید از فرزین متنفر است
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 ؟کردچرا کسی او را درک نمی

به فرزین نگاه کرد که به میز پذیرایی تکیه زده بود و در حالی که لیوان نوشیدنی دستش 

 .داداش گوش میهای شخص کناریبود، به حرف

 .با انزجار نگاهش را از آن نوشیدنی بی رنگ گرفت

 .هایی آرام سمتش رفتای کشید و با گامدوباره نفس

 .شدند، به زدن لبخندی کوچک بسنده کرداش میرو به افرادی که متوجه

 :شان که رسید، از قصد بلند گفتبه چند قدمی

 ؟عزیزم -

 .خواست این حرف را عوق بزنددلش می

 .فرزین به او نگاه کرد و با دیدنش لبخندی زد

 .گرفت و رو به مرد کنارش حرفی زمزمه کرد؛ سپس نزدیک رقیه شداش را از میز تکیه

 :دستش را به دور او حلقه کرد و گفت

 ؟خواستیچیزی می ؟جانم -

 .اش خوردو جرعه دیگری از نوشیدنی

 .رنگ نگاهش خباثت و شیطنت را جار میزد

 :رقیه به سختی لبخندی زد و نامحسوس گفت

 .بریم -

 .اش خوردای از نوشیدنیش دوباره جرعهفرزین خیره به عسلی چشمان

 .رقیه عصبی نگاهش کرد که فرزین بدون هیچ حرفی هم قدمش شد

 .نوشیدای از آن میتنها سرگرمیش نوشیدنیش بود که هر از گاهی جرعه

 .قصد نداشت امشب از خود بی خود شود
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 .کردندسالن را بی هدف طی می

 .ببینند رقیه تنها قصد داشت بقیه آن دو را با هم

 .با رسیدن به میز دیگری رقیه دست فرزین را رها کرد و سمت میز رفت

 .کرد گلویش خشک شدهاحساس می

 .اش بودهنوز هم تشنه

 .روی میز انواع نوشیدنی ردیف شده بود

 .حضور فرزین در پشت سرش ذوبش کرد

 .سمتش چرخید و طعنه زد

 ؟استاندارد هم داریم -

تکیه زد و با پس زدن کتش دستش را داخل جیب شلوارش فرو  فرزین از کمر به لبه میز

 .کرد

 .سوالی را که از خیلی وقت پیش ذهنش را درگیر داشت، به زبان آورد

 ؟طوری آشنا شدیبا همتا چه -

 .ای جا خوردرقیه از سوالش لحظه

 .کرد الآن زمان درستی برای پرداختن موضوعات متفرقه باشدفکر نمی

 :تخس گفت

 ؟رت چیهمنظو -

 .فرزین ابروهایش را بالا پراند و طعنه زد

 ؟بر پاهات عقلت هم کوتاههعلاوه -

 .نفس رقیه داغ و با حرارت خارج شد، طوری که پوست زیر دماغش سوخت

 .فاصله بینشان را با برداشتن قدمی کوچک پر کرد
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 .توانست از نگاه تمسخربارش بگذرداگر بیخیال لبخند محو فرزین میشد، نمی

 .نگاه اجمالی و تظاهری به اطراف انداخت

 .هایش با اکراه کش آمدندلـ*ـب

باره سریع پاشنه صندلش را روی کفش تنها پای چپش بود که آرامش کرد چرا که به یک

 .فرزین کوبید

 .فرزین از حرکتش فشار دردش را روی لیوانش خالی کرد

 .خندی زدعصبی تک

بیشتر میشد و وجه مضحکانه بینشان لبخندهایشان فشار روی پایش لحظه به لحظه داشت 

 .بود

 :رقیه به آرامی و با لبخندی مصنوعی گفت

 .بترس از روزی که بخوام قد علم کنم پسر جون -

 .اش چفت شدهای کش رفتههای فرزین پشت لـ*ـبدندان

 .هایش قرار داشتاش درست زیر چشمهای وق زدهرقیه را گرفت طوری که چشم

 .های رقیه از درد درهم رفته او آورد که اخمفشاری ب

هر دو همچنان در حال حفظ ظاهر بودند و اگر اطرافشان نسبت به چند قدم دورتر خلوت 

 .دادشان رخ نمیای از حالتنبود، برداشت عاشقانه

 :وار گفتفرزین در کمترین فاصله نفسش را روی صورت رقیه خالی کرد و زمزمه

 ؟کنیمثلاً چه غلطی می -

اش را بیشتر روی کفش فرزین خالی رقیه در جواب فشاری که روی پهلویش بود، پاشنه

 .جوابش نیز درد بیشتر پهلویش شد .کرد

 .کدامشان قصد کوتاه آمدن نداشتهیچ
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 :خندی زد و گفترقیه تک

 .آخر شب نشونت میدم -

 .فرزین با پوزخند لـ*ـب زد

 ؟معمولاً این تهدید یک مرد نیست -

 .یه از وقاحت حرفش چشم گرد کرد و گر گفترق

 .کرد، آرام غریددر حالی که او را از خود دور می

 .ولم کن ...خیلی ع*و*ض*ی -

 .تر شدلبخند فرزین واقعی

 .دادلبخندی که طعم شرارت می

 .لیوانش را روی میز گذاشت

 .شان به میلی رسیده بودفاصله

 .س کندتوانست تپش تند قلبش را هم احساحتی می

 .فرزین به سرخی چهره گر گرفته و نگاه آتشینش چشم دوخت

 .های رقیه درون گوشت بازوهایش فرو رفتند؛ اما خم به ابرو نیاوردناخن

 .بار قصد نداشت دردش را ابراز کنداین

 .ولم کن تا چپ و راستت نکردم ؟عقلت رو از دست دادی -

 .ترش کردنیشخند فرزین عصبی

 .ـب باز کردرقیه دوباره لـ*

 !حیوون -

 :فرزین با آرامش گفت

 ؟مگه قرار نیست همه بفهمن نامزدمی -
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 .ادامه داد

 .کنمام عمل میمن هم دارم به وظیفه -

 .رقیه در حالی که سعی داشت اتصالشان را قطع کند، غر زد

 .ولم کن تا اون روم رو بالا نیاوردی .تو غلط کردی با همه -

 .ه بوداش کردخنده فرزین عصبی

 !کردخب باشد، بازی می ؟اش گرفته بودبازی

 .فکش را شل کرد

 .ارزیداش میهایش نامرتب شده بود؛ اما به نقشهنفس

 .کفشش را از روی پای فرزین برداشت

بار پیش خودش اعتراف کرد که هایش بالا رفتند و برای چندمیندستانش به سمت شانه

 .آوردش به راستی از غول کم نمیهای پهناین مرد با این هیکل و شانه

 .کردفرزین منتظر و ساکت به حرکاتش نگاه می

قصد داشت رمز و زهر نگاهش را درک کند؛ ولی وقتی که سرش سمت او پیش رفت، از 

 .حرکتش جا خورد

 .ای سردش شدگفت لحظهدروغ نبود اگر می

 .رقیه با لرزی زیر پوستی آب دهانش را قورت داد

 .و با کاری که کرد فرزین شکه شدو رقیه تکان خفیفش را احساس کرد چشمانش را بست

 .خودش نیز هیجان زده شده بود

 .سریع گاز محکمی گرفت ، هیجانش را خالی کرد

اش بالا پرید؛ اما صورت رقیه همچنان اش شده بود، از درد شانهفرزین که تازه متوجه حیله

 .بین شانه و سرش بود
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 .فرزین غرید

 !مونه احمقردش می -

 .که فشارش را بیشتر کردرقیه واکنشی نشان نداد جز این

 .فرزین از درد نفسی گرفت

داد کوتاه بیاید و از طرفی درد گردنش داشت به سوزشی عمیق تبدیل غرورش اجازه نمی

 .میشد

 .شان را پراندشان، جفتصدای صاف کردن گلویی در نزدیک

 .ه گرفترقیه سریع و دستپاچه از فرزین فاصل

 .چشمش که به مردی افتاد، بیشتر سرخ شد

 .داشت از حرارت بخار پز میشد

 .لبخند کوچک مرد برایش گران تمام شده بود

 .چند بار پشت سرهم پلک زد

 .اش را بگیردتوانست جلوی فرار سینهنمی

 .رسیدتند بالا و پایین میشد، در عین حال اکسیژنی به او نمی

 .اش را معمولی کرده خودش آمد و چهرهفرزین زودتر از رقیه ب

 .در این کار ماهر بود

 !جناب یوسفی -

 :مرد لبخندی زد و با شیطنت گفت

 .عرضی باهاتون داشتم ...ببخشید که مزاحم شدم -

 .فرزین گوشه چشمی به رقیه که فرقی با خون نداشت، انداخت
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اک روی پوستش را پخشمش را کنترل کرد و با تظاهر دستی به گردنش کشید تا خیسی 

 .کند

 !کرد، همین امشباین حرکتش را تلافی می

 :رقیه دستپاچه گفت

 .من مزاحمتون نمیشم ...من ...م ...عام پس -

 .ها فاصله گرفتمنتظر تعارف نشد و به سرعت از آن

 .کردخشکی گلویش داشت درونش را هم خشک می

 .خورد، یک نوشیدنی خنکباید آب می

 .مانش را در سالن چرخاندحیران و آشفته چش

 .رفتای وسعت داشت که سرش گیج میسالن به اندازه

 .خوردحتی با وجود چندین سرویس مبل باز هم فضای خالی زیادی به چشم می

 .به سختی و هزار جان کندن خود را به میز دیگری رساند

 .کردندگرانه صحبت میچند خانم کنارش دوره کرده بودند و با صدای بلند و عشوه

 .های سنگین و عطرهای خوش بویشان نکردای به آرایشتوجه

 .لرزیدهایش میدست

 .ها شد؛ ولی اهمیتی ندادمتوجه سنگینی نگاه خانم

 .چشمش به آب خورد

 .سریع برای خودش داخل لیوانی آب خالی کرد

 .یک نفس و بی درنگ آن را به داخل دهانش ریخت

 .دجرعه پایین فرستاپشت سرهم جرعه

 .جرعه اول زیاد متوجه نشد
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 .جرعه دوم طعم تلخ و ناآشنایی را احساس کرد

ای درهم سریع لیوان را که تازه متوجه بوی تندش جرعه سوم گلویش سوخت و با چهره

 .هایش جدا کردشده بود، از لـ*ـب

 .ای گیج شدبرای لحظه

 .باره یخ قورت داده باشد، سرش تیر کشیدگویی به یک

 .اش کشیدعدهسوزش به م

 .از درون داشت سوراخ میشد

 .احساس بدی داشت

 .کردند، چشم دوختها که متعجب و نگران نگاهش میبا اخم و نگاهی گیج به خانم

 ؟توانست رویشان تمرکز کندچرا نمی

 .تر، زانوهایش سست شدندنیروی جاذبه داشت بیشتر میشد و سرش سنگین

 .دادطعم گلو و دهانش آزارش می

 .ها نگاه کردی زد و دوباره به خانمپلک

 .شان مردد قدمی سمتش برداشتیکی

 .کردندهایش نوسان میچشم

 .دیدافراد دورتر را کمی تار می

 .غوغای سالن داشت کم رنگ میشد

 .زدهایش سیلی میهایش با ولوم بیشتری به گوشدر عوض صدای نفس

 .ناگهان تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد

 .تر شددردی احساس نکرد، تنها سنگین

 .کشیدگویی مکشی سرش را به داخل می
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 .شنیدها را میهای خانمهای چسبیده و عالم تاریکش صدای جیغدر پشت پلک

 .چرخدکرد که تند و با شدت میخودش را روی چرخ و فلکی احساس می

 .داشتهایش را نچشم بسته حالش بدتر میشد؛ ولی قدرت باز کردن پلک

 .توانست حرکتی بکندنمی

گویی تمام اعضای بدنش چندین برابرش وزن کرده و به مانند تخته سنگی روی زمین 

 .خشک شده بودند

 .کسی سیلی به او زد، عطر برایش ناآشنا بود

 .کردتر میشد و همهمه را بهتر لمس میاطرافش داشت گرم

 .گرفتکم داشت خوابش میکم

 . ...سوزاند، قرار گرفت و او را با خود بردا که دماغش را میدفعه زیر عطری آشنیک

 .ضربانش را احساس کرد، آرام و نرمال جریان داشت

 .شنیدهایی را بین هیاهوی جمعیت میزمزمه

 .توانست چشمانش را باز کندچنان نمیهم

 .حالت تهوع هم داشت به بقیه حالاتش اضافه میشد

 .بوداش تر از همه سوزش معدهوخیم

*** 

 .چشم کردن توانست همتا را ببیندکسری با کمی چشم

 .خوردغافل از هر اتفاقی داشت میوه می

 .دستی به کتش کشید و طرفش رفت

 .روی مبل کنارش نشست که توجه همتا جلبش شد؛ اما مسیر نگاه او هنوز به جلو بود

 .همتا با درنگ نگاهش را از او گرفت
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 :و گفتکسری گوشه چشمی نثارش کرد 

 .انگار همچین براتون مهم هم نیست -

 .همتا منظورش را نفهمید؛ اما واکنشی هم نشان نداد

 :دفعه سرش را سمتش چرخاند و گفتکسری این

 .هم زدن مهمونی جزئی از برنامه باشهیادم نمیاد به -

 .همتا از حرفش اخم کم رنگی کرد

 :حوصله گفتبی

 ؟چی داری میگی -

 .و جواب دادکسری پوزخندی زد 

 ؟یعنی حتی متوجه هم نشدین -

 :همتا دندان به روی هم فشرد و گفت

 .به اندازه کافی عصبی هستم -

 .اش خیره شدهای عصبیکسری به چشم

 :پس از مکثی جدی گفت

 ؟دونستیننمی ...رقیه از حال رفت -

 .همتا چشم گرد کرد و متعجب پرسید

 !؟چی -

 .یل شده بود، انداختکسری نگاه کلی به او که سمتش ما

 .ابروهایش بالا پرید

 .ناامیدم کردین ...حیرتتون اصلاً خوب نیست -

 .همتا آرام غرید
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 ؟الآن کجاست .کم حرف بزن -

 .کارن بردش طبقه بالا -

 .همتا با اخم عصبی پرسید

 .ها که قرار بود با هم باشناون ؟کردپس فرزین چه غلطی می -

ه داد، طعنرو میو در حالی که دوباره نگاهش را به روبه کسری جلوی پوزخندش را نگرفت

 .زد

 ؟پرسیناز ما می -

 .همتا با خشم چشمانش را بست

 .سپس غیظ نگاهش را برای مدتی رویش نگه داشت

 .هایش چه سودی برایش دارددانست متلک پرانینمی

 .به سختی چند نفس کشید تا آرامشش را به دست آورد

 .و پشتش را به تاج مبل تکیه دادزبان روی لبش کشید 

 .رفته داشت از این مهمانی عصبی میشدرفته

شان ها به قیافهها بزک کرده و مردهایی که بدتر از آنهایی که مانند عروسکخانم

 .رسیدگی کرده بودند

کرد؛ ولی هنوز از او فقط به خاطر دیدن شاهین این دعوتی مسخره را داشت تحمل می

 .خبری نشده بود

 .با پاشنه کفشش روی زمین ضرب گرفته بود

 .عصبی بودنش از حرکاتش تابلو بود

 :طاقت گفتکه نگاهی حواله کسری کند، بیبا گذشت چندی بدون این



 

 

 
151 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 . ...یک تماس بگیر بگو هنوز نیوم -

 .چشمش که به شخص آشنایی خورد، حرفش قطع شد

 .هش را دنبال کرداش رد نگاکسری منتظر نگاهش کرد و با دیدن حالت چهره

 .شهاب را دید، بدون همراه

 .دوباره به همتا نظر کرد

قرارش در پی شاهین بزرگ، اطراف شهاب، پرسه های بیهایش درهم رفته بود و تیلهاخم

 .میزد

در نهایت همتا چشمانش را روی فرزین که خود را به شهاب رسانده بود و داشت با او سلام 

 .کرد، بستمی

 .ف نخورده بودتیرشان به هد

 .دادها نشان نمیآن کفتار پیر، خود را به این راحتی

*** 

 .با عطشی زیاد هشیار شد

 .گرمش بود

 .حالت تهوع داشت و گلویش قصد پر شدن

 .اش را باز کردهای سنگین و عـ*ـرق کردهبا اکراه بین پلک

 .آب دهانش را قورت داد و نگاهی به اطراف انداخت

 .کردیموقعیتش را درک نم

 .خواستدمای بدنش بالا رفته بود و آب می

 .با تکیه به دستانش نشست

از نرمی زیرش تازه متوجه تخت شد، خمار و گیج دوباره به دور و بر نگاه کرد، چیزی جز 
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 .تاریکی عایدش نمیشد

 .کردحتی خودش را هم درک نمی ...زمان از دستش خارج شده بود

 .تخت نشسته بود ها گیج و منگ رویبه مانند بچه

 .اش بود و کمی ناآرامتشنه

 .خود و بی خود بغض داشت

 .کرداحساس تنهایی می

 .افزودندتصاویری خاکستری بر سنگینی بغضش می

 .خاطراتی گنگ در پرورشگاه

 .هایشهایش با هم اتاقیدوستی و بحث

 .بی خانمان بودن و در نهایت آشنایی با همتا

 .بغضش یک قطره اشک شد

 .گ همتا شده بوددلتن

 .خواستای مدام بغض میحس و حال خوبی نداشت و دلش به دنبال بهانه

 .خوردوار نگاهش تاب میلرزید و بیچارهاش میچانه

 .همه جا را سکوت و خلوتی مطلق گرفته بود

 .با چرخیدن دستگیره در، گویا طلسم شکسته شد

 .منتظر به دستگیره چشم دوخت

 .ای از سایه رویش پهن شده بود، وارد شدلی درشت که لایهدر آرام باز شد و هیک

 .ای مکث کردشخص که انگار تازه او را دید، لحظه

 .رقیه ساکت بود و حرفی نمیزد

 .خواست صاحب آن جثه بزرگ را ببیندمی
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 .وار نزدیکش شدپس از چندی در، آرام بسته شد و ناآشنا روح

 .اوج گرفته بود دمای بدنش بالاتر رفته بود و تپش قلبش

 .گلویش خشک بود و کمی طعم داشت

 ؟بیداری -

 .صدا برایش آشنا بود

 .فرزین ...کردتصویر مردی چندش را برایش یادآوری می

 .العملی نشان ندادعکس

 .اش نشست، باز هم حرکتی نکردحتی وقتی که فرزین روی تخت در کمترین فاصله

 .کرده فرزین را برایش روشن میچشمانش که به تاریکی عادت کرده بود، چهر

نمود، شاید هم او چنین تصوری داشت چرا که کم در دار میهای فرزین خمار و تبچشم

 .سوختتب نمی

 .زیادی گرمش بود

 .فرزین مردد دستش را به سمت سرش دراز کرد

 .های منتظرش نگاه کردبه چشم

 .اش به عقب راندپیشانیای از موهایش را از جلوی هنگامی که سکوتش را دید، طره

 .زمزمه کرد

 ؟خوبی -

 .اش کج کرداش را سمت شانهرقیه سر سنگین شده

 .فهمیداش را نمیجمله

 .داداش اجازه خوابیدن به او نمیآمد و خمار بود؛ ولی تشنگیخوابش می

 .اش پیش رفتدست فرزین سمت گونه
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 .شتدستش گرم بود؛ اما به طرز عجیبی این گرما را دوست دا

 .بی اختیار چشم بست و سر کج کرد

 :فرزین نیشخندی زد و گفت

 ؟خوشت میاد ؟کشیگربه کوچولو پنجول نمی -

 .رقیه با گیجی چشم باز کرد

 ...کنددانست چه میفرزین هم انگار نمی

 .رقیه هیچ درکی از وضعیتشان نداشت

 .گیج و منگ بود، گویا هنوز هشیاری کاملش را به دست نیاورده بود

 .رقیه این تماس را دوست داشت

هایش، به این ها و محبت ندیدنگفت به جبران تمام تنهاییاحساسی پر قدرت به او می

 .تماس و نوازش نیاز داشت

 .طور کج شده دوباره چشمانش را بستسرش همان

 . ...فرزین با این حرکتش اجازه نهایی را گرفت

 .سرش را تکان داد

 .دانست برای چه بالش زیر سرش سخت شدهنمی

هایش در کمترین هایش را باز کرد که اولین چیز مردی را مقابل چشمکلافه لای پلک

 .فاصله ممکن دید

 .حلاجی کند چند بار پلک زد تا دیده را

 ؟توانست داشته باشدیک مرد در کنارش چه معنایی می

 .نگاهش را بالا آورد که با دیدن چهره به خواب رفته فرزین یکه محکمی خورد

 .سریع نشست
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 .تازه متوجه موقعیتشان شد

 .به سر و وضع خودش نگاه کرد

 .داغ کرد

 .کندتوانست درک مغزش هنگ کرده بود و دلیل این نزدیکی را نمی

 ؟چه اتفاقی افتاده بود

 .ای طول کشید تا توانست خودش را پیدا کندشاید نزدیک دقیقه

 .عصبی اخم درهم کشید و مشت محکمی به بازوی فرزین کوبید

 .بلافاصله داد زد

 !؟ع*و*ض*ی بلند شو ببینم چه غلطی کردی -

 .از صدای بلندش خواب فرزین پرید

 .کرد که با دختری تخس و عصبی مواجه شد هایش را بازاخم کرده اجباراً چشم

 .ای فکر کرد خیالاتی شدهلحظه

 .شنیدهای عصبی رقیه را هنوز میدستی به صورتش کشید؛ ولی صدای نفس

 .اش نگاه کردهای خشمگین و اشکیبا اخم و گیجی به چشم

 .روی آرنجش بلند شد و غر زد

 ؟چته سر صبحی -

 .سعی داشت نگاهش سمت او سر نخورد

 .گفت دیشب را فراموش کردهدروغ بود اگر می

تک لحظاتش را به یاد داشت، منتهی امروز اولین صبحی بود که با دیدن یک دختر تک

 .به همین خاطر کمی گیج زد .کردچشم باز می

 .دیشب محال بود از خاطرش برود
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 !قول داده بود جبران کند دیگر

 .رقیه با صدایی لرزان به حرف آمد

 ؟کنیاتاقم چه غلطی می تو توی -

 .فرزین به کمر افتاد و چنگی به موهایش زد

 .کرد، نگاه کرداز گوشه چشم به او که داشت جلز ولز می

 .به سختی سعی داشت جلوی پوزخندش را بگیرد و خود را عصبی نشان دهد

 ؟کنمجا چی کار میمن این -

 :با اخمی غلیظ یک دفعه بلند شد و خشن گفت

 ؟ودی دیشب رو فراموش کردیبه همین ز -

 .رنگ از رخ رقیه پرید

 .نفسش رفت و راه برگشت را گم کرد

 :با تته پته گفت

 !؟چه اتفاقی افتاده ...دیشب مگه ؟ری میگی ...چی دا ...چ -

 .رفت و به زمزمه رسیده بودصدایش از بهت و وحشتش هر لحظه بیشتر تحلیل می

 .ب زدفرزین سمتش خم شد و با نگاه تیزش لـ*ـ

 .خوریکنی تا خرخره میخود میاش رو نداری، بیوقتی جنبه -

 ؟بردبدجنس که نبود از بیچارگی نگاهش لذت می

 ؟بارشهای اشکین و غمچشم ؟اشیا از لرزش چانه

 . ...من ...من ...م -

 .رقیه دیگر ادامه نداد

 .کردتازه عمق فاجعه را درک می
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 :به موهایش چنگ زد و ماتم زده گفت

 !؟چه غلطی کردیم -

 .باره از کوره در رفت و روی زانوهایش بلند شدبه یک

 .هایش به جان فرزین افتاده و جیغ زدبا مشت

 ؟چرا قبولم کردی ؟ع*و*ض*ی من حالم خوب نبود تو چرا اومدی -

 .فرزین خشن به بازوهایش چنگ زد و او را به تخت کوباند

 .چشم در چشمش غرید

 ؟خودت اومدی پیشم، بعد میگی تقصیر منه ؟زنیچی داری زر می -

 .های اشک صورت رقیه را خیس کرده بودقطره

 :هق گفتبا هق

 .از روم برو کنار آ*ش*غ*ا*ل فرصت طلب .خفه شو -

 .فرزین با غیظ به بازوهایش چنگ زد که ناله دردناک رقیه بلند شد

 !وحشی -

 .وحشی رو هنوز ندیدی -

 .بیا کنارگمشو  .خفه شو، خفه شو -

 .و هلش داد؛ اما تلاشش بی نتیجه ماند

 .فرزین پوزخندی زد و با مکث بلند شد

 .هایش را پاک کردرقیه با ساعدش اشک

 .کردبه شدت احساس تهی بودن و بدبختی می

 .کرداش میکه از او سوءاستفاده شده بود، دیوانهاین

 .نشست و زانوهایش را سمت شکمش جمع کرد
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 .زد هق زنان لـ*ـب

 .برو بیرون -

 :فرزین کلافه به موهایش چنگ زد و گفت

 .خطا که نکردیم ...بس کن -

 .رقیه با خشم نگاهش کرد

 .آمدتن صدایش پایین نمی

چون صیغه  ؟هان ؟توی ع*و*ض*ی پیش خودت چی فکر کردی ؟خطایی نکردیم -

میگی  الاح (لندترب)اش رو نداری، صد بار به همتا گفتم تو جنبه ؟هر غلطی بکنی شدیم تو

 !؟خطایی نکردیم

 !که یادت رفته خودت پیشنهاد دادیهه مثل این ؟من جنبه ندارم -

 .رقیه با حرص بالش را به او کوبید و غرید

 .من حالم خوب نبود -

 .کسی هم مجبورت نکرد کوفت کنی -

 .رقیه هق بلندی زد و نالید

 .من فکر کردم آبه -

 .ویش برداشتحوصله نگاهش را از رفرزین بی

 .برای گفتن حرفش تردید داشت؛ اما ناچاراً زمزمه کرد

 .شکنهها سر من میدونستم صبح کاسه کوزهمی ...اتفاقی بینمون نیوفتاد -

 .با طعنه حرفش را کامل کرد

 .ای باشهحتی اگه مقصر کس دیگه -

بابت  هایشکه از شنیدن حرفش خیالش راحت شده بود؛ ولی شانهرقیه با وجود این
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 .لرزیدچنان میاش همگریه

 .فرزین عصبی پتو را پس زد و از تخت پایین رفت و هم زمان غر زد

 .گند زد به روزمون !لعـ*ـنتی -

 .همین که به در نزدیک شد، پوزخندی شیطانی روی لبش شکل گرفت

 :میل زیادی داشت تا برگردد و بگوید

 !صفر _یک  -

دانست و در سکوت در را باز کرد که با چهره افی میاش را کاما برای این سری، تنبیه

 .آلود و عصبی همتا مواجه شدخواب

 .فرزین شوکه شد همتا با دیدن

 .ای چیزی درک نکردبرای لحظه

 .سر صبحی چه اتفاقی افتاده بود

 .تر میشدرفته داشت سرخنتوانست سوال ذهنش را به زبان آورد؛ اما اعصابش رفته

 .رسیدمش میبوهای بدی به مشا

 .اش غریدهای کلید شدهزیر دندان

 ؟کنیجا چی کار میاین -

رقیه با شنیدن صدای همتا بلند زیر گریه زد که همتا طاقت از کف داد و فرزین را با خشم 

 .به کناری هل داد

 .چشمش که به سر و شکل رقیه افتاد، برای باری دیگر شوکه شد

 .ستانش پوشانده بودرقیه در خود جمع شده صورتش را با د

 .فرزین با گستاخی لـ*ـب زد

 .کنهداره پیاز داغش رو زیاد می .چیزی نشده -
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 .ای نگاهش را از رقیه بگیرد، فریاد زدکه لحظههمتا بدون این

 !برو بیرون فرزین -

از  هایی بزرگفرزین اخم درهم کشید و نفرت نگاهش را نثار جفتشان کرد، سپس با گام

 .شداتاق خارج 

 .همتا با ضربانی بالا رفته آرام سمت تخت رفت

 .کردنداش نمیپاهایش یاری

روی تخت نشست و دودل و مردد دستش را سمت بازوی رقیه دراز کرد که چشمش به 

 .کبودی کوچکی روی بازویش افتاد، گر گرفت

 .آمدنفسش از حیرت و خشم بالا نمی

 :دوباره مغزش فریاد زد

 !؟تاددیشب چه اتفاقی اف -

 .نگاهش را از کبودی گرفت و دست رقیه را نوازش کرد

 ؟رقیه -

 .رقیه از فرط فشاری که رویش بود، به سکسکه افتاده بود

 .با صورتی خیس از اشک و چشمانی ورم کرده سرش را بالا آورد

 ؟چه اتفاقی افتاده -

 .رقیه چشم بست و خود را در آغوشش انداخت

 .حلقه کرد و بلندتر گریست دستانش را محکم به دور گردنش

 .همتا با آرامشی که از خودش هم سلب شده بود، کمرش را نوازش کرد

 .آروم باش -

 .هقش نالیدرقیه زیر هق
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 . ...اون ع*و*ض*ی ...اون ع*و*ض*ی -

 .الآن آروم باش .بعداً ...هیس بعداً  -

 .رقیه؛ اما بیخیال نشد

 .کثیفم کرد .از من سوءاستفاده کرد -

 .ا خشم او را از خودش فاصله داد و به قیافه آویزان و دردمندش نگاه کردهمتا ب

 ؟دقیق بگو چه اتفاقی افتاد -

 .مردد لـ*ـب زد

 ؟زوری بود -

 .هایش را پاک کرداش را بالا کشید و اشکرقیه بینی

 .با نگاهی افتاده سرش را به چپ و راست تکان داد

 .تر شداخم همتا غلیظ

 :چشم در چشم، حرفش را به زبان آورد؛ سر به زیر گفتآمد رقیه شرمش می

 . ...دیشب ...ولی اون آ*ش*غ*ا*ل گفت دیشب ...چیزی از دیشب یادم نیست؛ ولی -

 :همتا کلافه گفت

 .خواد بگیبسه، نمی -

 .رقیه ناله کرد

م بدبخت ...میگه اتفاقی بینمون نیوفتاده؛ ولی بهش اعتماد ندارم ؟حالا میگی چی کار کنم -

 !کرد

 .همتا با جدیت پرسید

 ؟دیشب چیزی مصرف کردی -

 .رقیه سکوت کرد
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 .همتا عصبی حرفش را تکرار کرد که رقیه سرش را به تایید تکان داد

 .همتا خشن غرید

 ؟چه غلطی کردی -

 .به خدا فکر کردم آبه -

 ؟احمق بوش رو هم تشخیص ندادی -

 .رقیه خجالت زده نجوا کرد

 .ای خوردمعجله -

 .ا نفسش را پرفشار و صدادار خارج کردهمت

 .احساس خفگی به او دست داده بود

ناگهان رقیه با احساس حالت تهوعی سریع دستش را به دهانش کوبید و از تخت پایین 

 .پرید

 .همتا نگران و آشفته به او که داشت از اتاق خارج میشد، نگاه کرد

 .اش دست کشیدچشمانش را بست و به پیشانی

میل زیادی داشت که روی سر فرزین خراب شود و هیچ تلاشی هم برای خنثی کردن این 

 .میل نداشت

 .هایی تند و بزرگ از اتاق خارج شدبا قدم

 .صدای عوق زدن رقیه ضعیف شنیده میشد

 .ها رفتفکش منقبض شد و عصبی به سمت پله

 .ها را دو تا یکی کرد و در سالن عصبی داد زدپله

 ؟ی رفتیکدوم گور -

 اشفرزین تازه از اتاقش خارج شده بود و داشت در سالن پرسه میزد که از صدای عربده
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 .ها بود، رساندخود را به او که نزدیک پله

 ؟چته -

 .همتا نگاهش کرد

 .اش را به تن کرده بودلباس آبی

 .های بالایش باز بودنداش را به چشم میزد و دکمهلباسی که باز هم سینه

 ؟ت فقط در صدای بم بودمگر غیر

 .رفتند تا پاره شوندهایش میرگ

 .کشتفرزین را می

با دو قدم بزرگ سمتش رفت و اولین کار سیلی محکمی بود که کف دستش را سوزاند و 

 .سر فرزین را چرخاند

 .اش چنگ زد و غریدفرزین هنوز از شوک خارج نشده بود، همتا به یقه

 ؟لطی کردیرفیقم دستت امانت بود، چه غ -

 .فرزین به خود آمد و عصبی او را به عقب هل داد

 ؟دفعه پاچه بگیرهدونستم قراره صبح یکمن چه می .تر بابایواش -

 ؟خوای بگی نفهمیدی اون تو حال خودش نیستیعنی می -

 :فرزین گستاخ گفت

 .من هم تو حال خودم نبودم -

 .همتا فریاد زد

 .ها رو خوردیاون لجن جا کردی کهخود کردی، بیخب بی -

 .هایی گره خورده به کف سالن خیره شد و اجباراً سکوت کردفرزین با اخم

 .کردنفس نگاهش میهمتا؛ ولی با نفس
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 .لرزیددستانش مشت شده بود و از شدت خشم می

 .کلافه پشتش را به او کرد و به صورتش دست کشید

 .ای که دیده بود، داشت منفجر میشدسرش از صحنه

 .که رخ در رخش شود، لـ*ـب زدبدون این

حرمت  ...ترین هدفمه؛ ولی نه به قیمت لگدمال شدن حرمتمزمین زدن شاهین بزرگ -

و خورم خون تمی قسم ...بار دیگه چنین موردی پیش بیاداگه فقط یک .رفیقم حرمت منه

 !باشه که روی زمین ریخته میشه فرزین

 .بلافاصله به سمت خروجی پا تند کرد

 .به هوای آزاد نیاز داشت

 .رسیداکسیژن به مغزش نمی

 .در سالن را که باز کرد، سرما به صورتش چنگ زد

 .نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

 .خنکی کمی از آتش درونش را سرد کرده بود

 .سوختداشت از درون می

 .ای راه رفتچند دقیقه

 .شتهآسمان ابری بود و مشخص نمیشد که ساعت از هشت گذ

کرد، با این وجود قصد لباس گرمی به تن نداشت و سرما بیشتر به درونش نفوذ می

 .برگشت نداشت

 .کردفعلاً باید با خودش خلوت می

 .از کنار درختی رد شد
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 .اش را لمس کرددستش را دراز کرد و زمختی و سختی تنه

 .درخت را دور زد و دوباره وارد مسیرش شد که چشمش به رقیه افتاد

 .توانست چشمان ورم کرده و سرخش را ببینداز فاصله زیادشان هم می

 .رفتکاپشنش را پوشیده بود و با عجله به طرف خروجی حیاط می

 .اش نشده بودظاهراً متوجه

 .به محض خروج رقیه و کوبیده شدن محکم در، نفسش را با آهی رها کرد

ش را سمت در سالن برداشت تا با کارن هایاز تنها بودنش آسوده نبود، به همین خاطر قدم

 .تماس گیرد

 .کردنبایست رقیه را یکه رها می

*** 

 .ای زدکلافه بوق دوباره

 .هوا سرده، لج نکن بیا بشین -

 .رقیه حتی به طرفش هم نچرخید

 .کارن عصبی ماشین را کنار جاده پارک کرد و به سرعت پیاده شد

 .گرفته میهایی تند از او فاصلرقیه داشت با گام

 .اش ایستادسمتش پا تند کرد و شانه به شانه

 .گرفتای شود، حرصش میکه مجبور بود محافظ چنین دختر سرتق و بچهاین

 ؟روی به سرش میزدآخر کدام آدم عاقلی در این هوای سرد فکر پیاده

 .کمی در سکوت پیش رفتند

 .کارن از گوشه چشم نگاهش کرد

 .ای هم شل نمیشدظههای رقیه برای لحگره اخم
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 .دانست دلیل این عبوس بودنش برای چیستنمی

 ؟مشکلی پیش اومده -

 .رقیه جوابش را نداد

 .کارن به نگاهش ادامه داد

 .هایش حدس میزد که صبحش را خوب شروع نکردهاز پف چشم

 .صورتش را از نظر گذراند

 .ن ریخته بوداش از زیر کلاهش بیروسر دماغش قرمز شده بود و موهای خرمایی

 .اش را جلب کردخواست نگاهش را بگیرد که ناگهان خون مردگی روی گردنش توجه

اش بود و به خاطر کنار رفتن شالش توسط وزش باد، گردنش کمی کبودی نزدیک آرواره

 .در دیدرس قرار گرفته بود

 .هایش درهم رفتاخم

 .های بی روحش نگاه کردبه چشم

 .ختدوباره به کبودی نظر اندا

 .رسیدمردگی تازه به نظر میخون

 .بوهایی به مشامش خورد؛ ولی حرفی نزد

 ؟اصلاً به او چه

 .رقیه بی حواس طول جاده را طی کرد

 .هایی در حال رفت و آمد بودندکه اطراف نسبتاً خلوت بود؛ ولی ماشینبا این

 .کارن به ماشینی که از سمت راست داشت نزدیک میشد، نگاه کرد

 .بازوی رقیه چنگ زد و او را عقب کشاند سریع به

 :عصبی گفت
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 ؟کجایی -

 .رقیه ماتم زده به عبور با سرعت ماشین نگاه کرد

 .روی مقابلش رفتبا حرکتی سست بازویش را آزاد کرد و سمت پیاده

 .خورددما به شدت افت کرده بود و کسی در آن حوالی پیاده به چشم نمی

 .سرما استخوان سوز بود

 .اقت نیاورد و کلافه غر زدکارن ط

روی کرده بودی که ه*و*س پیاده ؟سر صبحی چی شده که ما رو دنبال خودت کشوندی -

 .حیاط فرزین به اندازه کافی بزرگ بود

 .رقیه اهمیتی به حرفش نداد

 .کارن عصبی نفسش را خارج کرد

 .اندهسوخت و شک نداشت که قرمز شدهایش و دماغش میگوش

 .نزدیک نیم ساعت داخل پارک قدم زدند

 .کردرقیه بی هیچ حرفی پارک را متر می

 .مغزش خالی و تهی بود

 .خواست راه برود تا حس زنده بودن کندفقط می

 .کردبا این حال حتی پاهایش را هم درک نمی

 .کارن با دستش لـ*ـب و دماغش را پوشاند

 .گرم کند هایش صورتش راسعی کرد لااقل با نفس

 .برداش را سر میهدف داشت حوصلهسکوت بینشان و قدم زدن بی

 .برای زدن حرفی دوباره خودش را به او رساند

 .تقریباً دو قدم از او عقب افتاده بود
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 ؟قراره تا کی منتظر باشیم ؟برنامه چیه -

 .ای برایش رفت و طعنه زداز سکوتش چشم غره

 ؟شاءاللهلال شدی ان -

- ... . 

 :پوزخندی زد و گفت

 .ای رو تجربه نکرده بودمتوی عمرم تا به حال چنین مأموریت کسل کننده -

هایش نمیشد هایش نشان نداد چرا که اصلاً متوجه حرفالعملی به حرفرقیه باز هم عکس

 .شنیدو تنها صدای روی اعصابش را می

 .برای دومین بار پارک را دور زدند

 .یه بود و قصد نداشت ترکش کندخلوت و سکوتش باب میل رق

 .پس از چندی کارن دوباره لـ*ـب باز کرد

 ؟چرا روش کلید کردین ؟این شاهین کیه -

- ... . 

قدر ریز و قدم به قدم دارین بهش که شما اینالبته تا حدودی ازش اطلاع دارم، فقط این -

 .شین، باید شخص مهمی باشهنزدیک می

- ... . 

 :کارن عصبی گفت

 .، دیگه مطمئن شدم لال شدینه -

 .رقیه ایستاد

 .چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 .عصبی لـ*ـب زد
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 .خب خدا رو شکر که فهمیدی پس لطفاً تو هم لال شو -

 .ای هم نگاهش نکردحتی لحظه

 .فرش برداشتهایش را روی جاده سنگدوباره قدم

 .نمودندت میها تک و توکی لخت شده بودند؛ اما بیشترشان پرپشدرخت

 :کارن با نیشخند گفت

 .باشه، بیخیال این میشم که الآن حرف زدی -

 .اش مکث کردرقیه خشمگین یک دفعه مقابلش ایستاد که کارن از حرکت ناگهانی

 .رقیه غرید

 ؟خب .ببین پسرجون اعصاب مصاب ندارم، به نفعته خفه شی -

 .کارن اخم درهم کشید

 .یامدطرز صحبتش هیچ به مذاقش خوش ن

 .شرمنده پاچه من هم زیادی تنگه ؟صبح پاچه خوبی گیرت نیومد ؟چیه -

 .رقیه دستانش را مشت کرد و فکش منقبض شد

 .نذار اعصاب خرابیم رو روی تو خالی کنم .نکن -

 .ای اکتفا کرداش کرد؛ ولی به چشم غرهپوزخند کارن کفری

یرد؛ ولی کارن انگار موتور تر قدم برداشت تا از مرد پر حرف کنارش فاصله گسریع

 .زبانش در این سرما هم گرم مانده بود

 .دوباره به حرف آمد

 .پرینهم میهه همیشه به .حاضرم شرط ببندم که با فرزین بحثت شده -

 :با تاسف گفت

 .مثل دو بچه -
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 .رقیه با شنیدن اسم فرزین تحملش را از دست داد و توی صورتش فریاد زد

 !ا*ل رو پیش من نیاراسم اون آ*ش*غ* -

 .ها را خیس کردهایش دوباره جوشید و نم اشک آنچشم

 .بغضش دوباره و با قدرت بیشتری شکل گرفت

 .با صدایی تحلیل رفته تکرار کرد

 .اسم اون ع*و*ض*ی رو پیش من نیار -

 .کارن در سکوت نگاهش کرد

 .نامحسوس به کبودی روی گردنش نگاه کرد

 .هایی میزدتا حدودی حدس

 .دیگر میلی به قدم زدن نداشت .رقیه با چکیدن قطره اشکی، خشن صورتش را پاک کرد

 .چرخید و جلوتر رفت

 .شان قرار داشتنیمکتی در چند قدمی

 .اش هم توجه نکردرویش نشست و به سرمای بدنه فلزی

قدر خنک که گرمای صبح را فراموش کند؛ ولی لامصب فراموش نیاز داشت خنک شود، آن

 .سوزاندجان به جانش را می .شدنی بودن

 .کارن با درنگ در کنارش جای گرفت

از گوشه چشم به رقیه که سمت پاهایش خم و صورتش را با دستانش پوشانده بود، نگاه 

 .کرد

 .شنیداش را از زیر دستانش میصدای گریه خفه

 .کرد تا سوالی نپرسدبه سختی خودش را کنترل می

 .ودبه شدت کنجکاو شده ب
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 .رقیه نالید

 ؟قدر جنستون خرابهچرا این ؟طوریهچرا جنس شما این -

 .کارن اخمی از گیجی کرد

 !؟جنسش

 .رقیه عصبی صاف نشست و با صورتی خیس از اشک سمت کارن چرخید

 :مشتی به بازویش کوبید و گفت

 ؟قدر خودخواهینواسه چی این ؟قدر عوضینچرا این -

 .کردکارن حیرت زده نگاهش می

 ؟دفعه چه شدیک

 ؟توانست داشته باشدهایش چه معنی میحرف

 .اش ادامه دهدمعنیهای بیکه رقیه در حال خودش نیست، اجازه داد به حرفبا درک این

و جوری باید شیطان درونتون ردونین چهامان از روزی که فقط یک دختر تنها ببینین، نمی -

 .نشون بدین

 .ردندخوهایش بی مهابا سر میاشک

 .دلش پر بود

بی مهری دیده بود، تمسخر شنیده بود، کم پولی و گرسنگی کشیده بود؛ اما هیچ زمان مثل 

 .کردالآن احساس بدبختی و ک*ث*اف*ت بودن نمی

 .تر روی بازوی کارن نشستاش سستهق زد و مشت بعدی

 .ازتون متنفرم -

 .کردسرش خم شده و آزادانه گریه می

 .دانست جوابی بشنودسوالش را تکرار کرد، هر چند بعید میکارن مردد دوباره 



 

 

 
172 

 انجمن رمانیکآلباتروس کاربر  |دربند زلیخا

 
 ؟چه اتفاقی افتاده -

 .رو شده بودرقیه دوباره رو به روبه

 .کارن بیخیال حرفش شد و نفسش را رها کرد

 .رقیه آرام و منقطع زمزمه کرد

 ...و ...دونست که حالم خوب نیست؛ ولیاون ع*و*ض*ی می ...دیشب حالم خوب نبود -

 . ...دیشب ...دیشبولی 

 .محکم هق زد و حرفش برید

 .کارن با اخم نگاهش کرد

 !کندگفته بود که بوهایی حس می

، ادامه رسیدرقیه دماغش را بالا کشید و خیره به زمین که پشت هاله اشکش تار به نظر می

 .داد

اً موندم اصل .خوردمشفهمیدم نمیبه خدا اگه می ...لـعـ*ـنت به خودم ...لـعـ*ـنت بهش -

 ؟طوری بهش پیشنهاد دادمچه

 :عصبی به سرش دست کشید و گفت

همچین اصلاً واسه چی باید  ؟قدر دوزش بالا بودلعـ*ـنتی، مگه اون کوفتی چه -

 ؟هایی سرو میشدنوشیدنی

 .جا شد و پرسیدکارن گیج سر جایش جابه

 ؟ها خوردیتو از اون -

 .هایش پایین ریخترقیه متاسف چشمانش را محکم بست که قطره اشکی از زیر مژه

حتی خودم هم بوی اون لجن رو  ...حالا اتاقم، تختم، همه چی بوی اون حیوون رو گرفته -

 .میدم
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 :شاند و کلافه بلندتر گفتصورتش را پو

 !لـعـ*ـنت به من -

 .کارن پلکی زد

 .ها برایش درهم و برهم بودندحرف

 .آمدندثبات نداشتند و از طرفی برایش منطقی نمی

 .آمدچیزی این بین جور درنمی

 .اش را خاراند و به رقیه نگاه کردپیشانی

 .ز شک کرده باشددانست که او نیداد و بعید میعلناً داشت خودش را دق می

 .موضوعی ذهنش را درگیر کرده بود

 ؟یک چیزی مشکوک نیست به نظرت -

 .ای به حرفش نکردرقیه توجه

 .ادامه داد

توی اتاق  تو اگه واقعاً حالت خوب نبود و احتمالاً درخواستش رو دادی پس چرا باید -

 . ...پس جایی که یادمه اتاق فرزین طبقه پایین بود،تا اون ؟خودت باشی

 .ادامه نداد که رقیه متعجب و منتظر نگاهش کرد

 .اش چندی میشد که بند آمده بودگریه

 :کارن که نظرش را جلب دید، گفت

عوض  قدر نرمال نیست که بخواد دوباره محیطش روخوره اونمسلماً کسی که زیاد می -

طور این ...دیکرمی بود باید توی اتاق فرزین چشم بازاگه به درخواست تو می ...کنه

 ؟نیست

 .های رقیه نیز پیوند خورداخم
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 .صاف نشست

 .های مصمم کارن بودخیرگی نگاهش هنوز روی چشم

 ؟منظورت چیه ...م -

 .کارن پا روی پا انداخت

 .زیادی سردش بود

 :رقیه از سکوتش مردد گفت

 ؟یعنی میگی دروغ گفته -

 .کارن همچنان ساکت به او زل زده بود

 :به افکارش داد و عصبی گفت رقیه نگاهش را

 !دروغ گفته -

هایش را از داخل جیب کاپشنش بیرون آورد و سمت پاهایش خم شد که نگاه کارن دست

 .رقیه رویش افتاد

 :به او چشم دوخت و گفت

 .شماها ساده و گوسفندین ...بحث خراب بودن جنس ما نیست -

 .اش ماندرقیه آشفته خیره

 (پایان بخش اول)

*** 

 :از نویسنده سخنی

 

 !من یک آلباتروسم

 این راستا در .تونم به دور زمین بچرخمترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

داستان و رمان به  بینم و ماجراها رو در قالبکنم هر چی رو که به چشم میبازگو می
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 .ذارمنمایش می

 !های جذاب و خوندنیمن یک آلباتروسم، با کلی نوشته

!وستدارتون آلباتروس، یا حقد
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 ”.پایان رسید با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به“

 

 

 

 .برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید

ین ا برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 .وندیدمراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپی لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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